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  چكيده

سائل بحث صري يكي از م سير ع ست كتف ه برانگيز در علوم قرآني ا
در قرون اخير، معركه آراء مختلف از طرف مســلمانان و  مخصــوصــاً

ضاد نيز در اين مورد  ست و نظريات مختلف و مت شده ا شرقين  ست م
شرفته شده و برخي نيز تا مرز انكار آن پي ا تكيه بر اين مقاله ب اند.بيان 

 محور در روايات تفسـيرياي و بررسـي و پژوهش متنمنابع كتابخانه
كه ، اثبات مي(ع)اهل بيت ـــبهات و گروه تأثيركند  و  هاعلوم و ش

سر، صر يك مف سائل رايج ع سير قرآن، امري ثابت و بر عقائد و م  تف
ست، و  رايج صيل بوده ا اي به دليل افراط در اين نوع عده اگرچهو ا
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اند، ولي روايات متعدد از هاي اخير آن را انكار كردهتفســير، در دهه
ــيري و رو ــان مياهل بيت(ع) در منابع تفس ــان در ايي نش دهد كه ايش

ــي، و حتي ادبي  ــياس موضــوعات مختلف فقهي، اعتقادي، اخلاقي س
اند، از رهگذر تحليل اين روايات، و تفسير عصري انجام داده نوعيبه

 .، اصالت اين نوع تفسير روشن شدبودنشاناثبات عصري 

  
ري، صري، روايات تفسير عصتفسير، تفسير ع هاي كليدي:واژه
  . (ع)بيتاهل 

  و طرح مسئله مقدمه
صطلاحي جديد ميان قرآن صري، ا سير ع شه و يميقدهاي آن مايهپژوهان، ولي بنتف دار ري

ــت، و بن ــير را ميمايهاس نيز  ها قبلپژوهان در قرنتوان در برخي عبارات قرآنهاي اين تفس
مَن كانَ حَظُّهُ فيِ كُلُّ «گويد: مي البرهان) در 794طور كه زركشـــي (م مشـــاهده كرد، همان

تر باشـد سـهم او فزون هادانش؛ هر كه بهره او از »العُلُومِ أَوفَر كانَ نَصــــــيبُهُ مِن عِلمِ القُرآنِ أَكثَر
  .)148، ص 2ق، ج 1410(زركشي، ق و معارف قرآنى بيشتر خواهد بوددر فراگيرى حقاي

سياري از قرآندر دهه صري در كلمات ب سير ع شه پهاي اخير واژه تف ژوهان، مانند عاي
نچه آ بنت الشاطي، مصطفي محمود، عفت شرقاوي و ايازي مورد استفاده قرار گرفته است.

شكيل مي صلي اين پژوهش را ت سأله ا ست كه از روايات اهل م سخ به اين پرسش ا دهد، پا
ــير عصــري بدســت مي بيت(ع) ي توان راهآيد و آيا از رهگذر اين احاديث ميچگونه تفس
  دار بودن تفسير عصري پيدا كرد؟ات اصالت و ريشهبراي اثب

دهد، احاديث از عصــر آنچه اســاس انتخاب اين روايات و محدوده آن را تشــكيل مي
ـــوعات آن ناظر به مباحث عقايد، ق)  220(م پيامبر اكرم تا امام جواد (ع)  ـــت كه موض اس

اي كه اصالت تفسير عصري از رهگذر چنين رواياتي اثبات اخلاق و فقه بوده است، به گونه
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، توحيد، كافيانتخاب اين احاديث از جوامع حديثي و تفســيري معتبر شــيعه مانند  شــود.مي
  بوده است. عيون اخبار الرضا، و تفسير عياشي

  پيشينه تحقيق
نه ـــي ـــير عصـــري پيش ندارد، و در دههاصـــطلاح تفس و  هاي اخير معركه آراءاي طولاني 

سوي برخي قرآنديدگاه ست، حتي از  شده ا شده هاي مختلفي  پژوهان مورد انكار نيز واقع 
كتابي در زمينه عصـري شـدن تفسـير  ش) 1377اسـت، به عنوان مثال عايشـه بنت شـاطي(م 

صري«دارد با عنوان  سير الع ست يا  1349»(القرآن و التف صري ا سير ع ش) كه مخالفت با تف
شته 1979»(القرآن محاولة لفهم عصري«تابي با عنوان ش) ك1388مصطفي محمود(م م) به ر

ست شرقاوي نيز كتاب  .تحرير درآورده ا صر«عفت  م) 1976»(الفكر الديني في مواجهة الع
قد ها ارزيابي و نهاي تفسير در عصر جديد نوشته است، اين نوشتهرا در مورد جهت گيري

پژوهان شــيعي نيز محمد و از قرآن در دوران معاصــر جهتي خاص از تفاســير كنوني اســت.
  كرده است. تأليفعلي ايازي كتابي به نام قرآن و تفسير عصري را 

اعجاز تشـــريعي قرآن در « ها انجام شـــده اســـت:ها نيز اين پژوهشدر ميان پايان نامه
بررســي «ش) اثر صــغري يزداني رســتم با راهنمايي محســن نورايي. 1392»(تفاســير عصــري
سير عصريتطبيقي جايگاه  بالقرآن  (تفسير المنار و الفرقان في تفسير القرآن» حديث در تفا

ـــنه)( ـــايي كرماني، 1393و الس ـــي «ش) اثر محمد مولوي با راهنمايي محمد علي رض بررس
سير نمونه سير عصري، با محوريت تف سيده  1395»(نيازهاي فكري روز، از منظر تف ش)، اثر 

ته ها نيز اين موارد به رشدر ميان مقاله معصوم حسيني.سيد زهرا جعفريان اميري با راهنمايي 
ست: سير قرآن تأثير« تحرير درآمده ا سر در تف ش) كه اثر محمد علي  1378»(شخصيت مف

ش) اثر زهره شــريعت  1393»(مخاطب مداري رويكرد روش تفســير عصــري«ايازي اســت. 
 ناصري است.

 ولي موضوع اين مقاله، يعنيها از تفسير عصري سخن گفته شده، در همه اين پژوهش
  بررسي نشده است. (ع)بررسي تحليلي روايات تفسير عصري از سوي اهل بيت
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  . تعريف برگزيده از تفسير عصري1
ـــوي اهل بيتبا توجه به جامعيت و جاودانگي قرآن، و رواي ) در (عات و تاييداتي كه از س

صحيح در مورد تفسير عصري  مورد جريان قرآن در هر عصر و زماني وجود دارد، ديدگاه 
ر باشد، تواند ابزاري براي فهم بهتاين است: تفسير عصري يك رويكرد تفسيري است، و مي

مختلف  هاينه منبعي براي فهم قرآن و معارف آن، و مفسر عصري با توجه به شبهات و فرقه
با نظر  بيند، و يااعتقادي و علوم و نظريات متفاوتي كه در عصـــر خويش مي كلامي، فقهي،

شه  رايجكننده، كه از مسائل و علوم  سؤالبه اعتقادات و حالات و روحيات  در عصرش ري
 مند، از منبع وحياني قرآن، پاسخ اينكند به صورت روشمند و قاعدهگرفته است، تلاش مي

سائل عصر ي را پيدا كند، و لباسي نو به معارف قرآن بپوشاند و آن شبهات و اعتقادات و م
  مند، منبعي براي حل مشكلات عصر خويش قرار دهد. را به صورت قاعده

صري، علوم هم سير ع صر اعم از علوم تجربي، يا  رايجچنين در تف  يربرتجيغدر هر ع
تر مفاهيم براي فهم بهتواند ابزاري مانند علوم اجتماعي تاريخي، و علوم انساني و فلسفي، مي

قرآن باشــد. يعني تفســير عصــري يك رويكردي تفســيري يا ابزار تفســيري اســت، نه منبع 
تواند منبعي براي تفســير باشــد. مفســر عصــري از منبع هر عصــر، نمي رايجتفســيري و علوم 

ــبهات  ــر خويش به عنوان  رايجوحياني قرآن، براي حل ش ــر خود، و يا از علوم عص در عص
تفسيرش  كند تاراي درك بهتر از معارف قرآن استفاده و قواعد تفسير را رعايت ميابزاري ب

شمند و قاعده سير به رو شد و از تف صر خويش، بر معارف قرآن  يرأمند با و تطبيق علوم ع
  خودداري خواهد كرد.

صري وجود دارد، كه  سير ع سي براي تف سا صه دو ركن ا صورت خلا  از هركدامبه 
  توان آن را تفسير عصري قلمداد كرد؛ د، ميآنها در تفسير بو

  ها و عقائد نادرست زمانه، ها، مكتبگيري مفسّر در برابر جريان: موضعاول
  در عصر مفسر. رايج: استفاده از علوم قطعي دوم
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توان آن را تفســير عصــري قلمداد هركدام از اين دو نكته در تفســير وجود داشــت مي
شد، بلكه ممكن است گكرد، البته لازم نيست موضع سر، منحصر به زمان خودش با يري مف

  گيري وجود داشته باشد.در عصرهاي ديگر نيز اين انحراف يا موضع
(ع) در مورد تفسير عصري است اهل بيت 1موضوع اين مقاله، بررسي تحليلي روايات

 رتا ابتدا نقش و جايگاه تفســيري ايشــان در مورد تفســير عصــري دانســته شــود، و از رهگذ
سير، دار بودن اين نوع از تفتحليل روايات اهل بيت و اثبات عصري بودن اين روايات، ريشه

خير يا تكذيب آن در سـده ا تائيداثبات و دانسـته شـود كه بحث در مورد تفسـير عصـري و 
ــري اندكي پس از نزول قرآن، در  ــير عص ــت، ولي تفس ــده اس مطرح و معركه آراء واقع ش

  شده است. گرفتهپيشدر  (ع)هاي اول و دوم از سوي اهل بيتقرن

  (ع)اهل بيت تحليلي روايات بررسي .2
به دســـت  يات معصـــومين چنين  كاوي روا ـــي و وا نان  آيدمياز رهگذر بررس در كه آ

صــري كه ناظر به تفســير ع اندداشــتهاعتقادي، اخلاقي، فقهي بياناتي  گونگونهموضــوعات 
يات (روا بنديتقسيمهايي از اين روايات بر اساس همين نمونه ذيلاً. شودميقرآن محسوب 

  .گرددمي خاطرنشاناعتقادي، اخلاقي، فقهي) 

  روايات اعتقادي . بررسي2-1

  ثنويه و دهريه و قدريهروايت ناظر بر نفي . 2-1-1
ـــده:  )ص(اكرم از پيامبر  ـــان «نقل ش و را، گفتند بگوييد: فقط تبه پيروان خود مي دائماًايش

شيا هيچ يعني خداي واحد و يگانه را مي شتند ا ستم، نه مانند عقيده فرقه دهريه كه باور دا پر

                                                 
. در اين پژوهش تلاش مي شــود كه بر پايه متن محوري قدما از روايات ضــعيف اجتناب، و با توجه به موثوق 1

فزون برآن، در تحليل روايات به خاطر پرهيز از طولاني شــدن كلام، به بحث بودن روايت، از آن اســتفاده شــود. ا
ضعيف در اين تحقيق بكار  شود تا روايات  شان دقت مي  سندي و نقد متني آنها نمي پردازيم، ولي حتما در انتخاب

 نروند.
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شه بوده شته و همي شنايي و تاريكي تدبابتدايي ندا ير اند، و نه مانند عقيده ثنويه كه گفتند رو
ــركان كه مي ــتند، و نه مانند عقيده مش ــتند، ما گفتند بتكننده هس هاي ما همان خدايان هس

يم خواندهيم و هيچ خدايي را غير از تو نميرا شــريك تو در پرســتش قرار نمي چيزيهيچ
و پسري گوييم براي تنمي انيحيمسگفتند، و مانند يهوديان و كه گروه كافران مي طورهمان

  .)381، ص1ج ش، 1387 (معرفت، »هاي باطل هستيالاتر از اين حرفهست، كه تو ب

  بررسي و تحليل روايت .2-1-1-1
صر و زمان خويش،  رايجدر رد و ابطال چندين عقيده  )صاكرم(در اين روايت پيامبر  در ع

شان براي  رد دهريه، ثنويهكننديه قرآن را تفسير ميآ ، از ، مشركان، يهوديان و مسيحيان. اي
ستفاده مي شاره ميآيه قرآن ا دايي را عقيده دهريه كه خ» دُ عبُ نَ  کَ ʮَّ اِ «كند كه عبارت كند و ا

قبول نداشــتند، و عقيده ثنويه و مشــركان و يهوديان و مســيحيان كه در كنار خداي يگانه، 
كند. در جاي خود در ادبيات عرب خداهاي ديگري  را قرار داده بودند، را رد و ابطال مي

مفيد حصر است، و امام از اين انحصار، يگانگي خداوند » ʮّکَ اِ «ثابت شده است كه عبارت 
در مقابل مشركان، يهوديان، مسيحيان و ثنويه را اثبات كرده است، و از آنجايي كه يگانگي 

ــ كه به وجود خدا معتقد خداوند، فر ع وجود خداوند است، از اين عبارت، براي رد دهريه ـ
  نبودندـ نيز استفاده كرده است.

ن هايي كه در عصــر ايشــااين تفســير عصــري اســت زيرا پيامبر در آن به گروه و فرقه
به رد اين فرقه با آيه قرآن  پردازد. در واقع اين هاي اعتقادي ميبودند، پرداخته اســـت و 

شامل  ست كه  صري ا ضعروايت ازين جهت ع افي انحر هايفرقهپيامبر، در مقابل  يريگمو
  عصر خويش است.

ها دهد كه اين گروهها، نشــان ميبه اين گروه (ص)اين روايت و اشــاره مســتقيم پيامبر
اند، وجود مشركان و يهوديان و بوده رايجدر زمان ايشان يا پيش از اسلام نيز وجود داشته و 

ــ ــت، ولي جداي از اين روايت، در مس ــالت، از بديهيات تاريخي اس يحيان قبل از عصــر رس
مورد دهريه و وجود آنها در عصر پيامبر، شهرستاني در ضمن سخن از اديان اعراب جاهلي 
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ـــاني كه مي ـــخن گفته و دهريان را گروهي از معطله (يا معطليه؛ يعني كس لم گويند: عاس
ور، شود) (مشككه اگر روزي عالم نباشد همه چيز تعطيل مي هميشه بوده و خواهد بود، چرا

ـــور را رد 419ش، ص1375 كه منكر وجود آفريدگار بوده و بعث و نش ته  ـــ ) عرب دانس
ــيــعــت مــي ــهــا مــرگ را مــعــلــول گــذر زمــان و حــيــات را مــعــلــول طــب ــد، آن كــردن
   .)582، ص2م، ج1993دانستند(شهرستاني،مي

ـــريحاًالبته در قرآن نيز  آنها گفتند: چيزي جز «آياتي در رد اين گروه وجود دارد:  ص
، و گيرندميرند و گروهي جاي آنها را ميهمين زندگي دنيا در كار نيست، گروهي از ما مي

ـــخن كه ميجز طبيعت و روزگار ما را هلاك نمي گويند يقين ندارند، كند، آنها به اين س
  .)24(جاثيه:» دارند ياهيپايببلكه تنها گمان 

ــته )صفرقه ثنويه نيز در عصــر پيامبر( اند، زيرا اين روايت در احتجاجات و وجود داش
) و البته در قرآن نيز به رد اين 23، ص1ج ق،1403 اســت (طبرســي، هاي پيامبر آمدهمناظره

شده است سوره انعام اشاره  و  هاآسمانستايش براى خداوندى است كه « :فرقه در آيه اول 
ــريك و  هاظلمتزمين را آفريد، و  و نور را پديد آورد؛ اما كافران براى پروردگار خود، ش

در رد اين گروه آمده است » وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ «) كه جمله 1(انعام:» دهندار مىشبيه قر
ـــير اين آيه، به اين ـــاره كرده و برخي روايات نيز در تفس ـــي(ماندگروه و ردّ آنها اش  ،جلس

  .)266، ص9ج ق،1403
 گيري پيامبر در مقابل آنها به كمكاند و موضــعدر عصــر پيامبر بوده هاگروهپس اين 

ن آيه پنجم از ســوره اما همي آيات قرآن، يك نمونه روشــن از تفســير عصــري خواهد بود.
ــادق ــوي  امام ص ــده و در حقيقت در رد فاتحة الكتاب، از س ــير ش (ع) به گونه ديگري تفس

  در عصر ايشان، تفسيري عصري شده است. رايجهاي گروه
(ع) همراه با مردي  قَدَري مسلك نزد عبدالملك بن مروان حضور داشتند، امام صادق«

كن، امام گفت: ســوره حمد را  ســؤالخواهي مرد قَدَري مســلك به امام گفت از هر چه مي
شريفه بخوان، مر سوره حمد تا رسيد به آيه  شروع كرد به خواندن  نها تو ت«د قَدَري مسلك 

امام به او گفت: توقف كن، از چه كســي ياري » جوييمپرســتيم؛ و تنها از تو يارى مىرا مى
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ـــده، چه احتياجي به كمك داري؟ مردي كه كافر مي خواهي؟ و اگر امور به تو واگذار ش
، ق1415 (عروســـى حويزى،» كندظالم پيشـــه را هدايت نمي گروهبود مبهوت ماند و خدا 

  .)20، ص1ج
سان را از  ايفرقهقدريه،  سان قدرت زيادي قائل بودند تا بدانجا كه افعال ان كه براي ان

  .)40ق، ص1409 ،ابن جوزيدانستند(تحت قدرت خداي تعالي خارج مي
صادق(ع) شده است و آن حضرت صادر  اين روايت در رد گروه قَدَريه از زبان امام 

ــان مي ــته و اين عقيده در آن عصــر وجود براي ابطال عقيده يك فرد كه در عصــر ايش زيس
ــته، آيه را تفســير مي ــتفاده داش به فرد  »جويممياز تو ياري «عبارت  از ظاهركنند، امام با اس

ـــته، ميقدري كه افعال را از دايره قدرت خداوند خارج مي دايره گويد اگر افعال از دانس
ـــت چرا از خدا در نماز ياري مي ـــتن خلف قدرت خدا خارج اس خواهي؟! اين ياري خواس

عقيده قدريان اســت. در روايت تصــريح شــده به وجود اين مرد و مســلك و اعتقادش، و 
  نويسد: مي بصره يكلامدر ذيل مباحث  بزرگ اسلامي المعارفدائرة

توسط معبد  در بصرهر در ربع سوم قرن اول هجري قمري دَانديشه قَ«
(جمعي از » توســـط غيلان دمشـــقي، مطرح شـــد و در شـــام جهني

  .)200، ص12، جتابي، محققان
ــده از  ــول اكرمروايت نقل ش قَدَريه مجوس امت ؛ »مجَوسُ هذا الأمَُةِ  القَدَريةُ : «)ص(رس

  اشاره به همين فرقه دارد. )379، ص1ق، ج 1429 ،كلينياسلام هستند (
صادق اينبنابراين وجود  ستفاده ايشان از آيه قرآن  (ع)گروه انحرافي در زمان امام  و ا

ضع ست، و يك نمونه براي رد آنها، يك مو صري ا شان در انحرافات ع شن از اي گيري رو
ــير عصــري خواهد بود. ــوره فاتحه، توســط پيامبرآ روشــن از تفس اي ردّ برص) (يه پنجم س

در رد مذهب  در زمان امام صــادق(ع) ها و مذاهب اعتقادي، تفســير عصــري شــده وفرقه
  اعتقادي ديگري، تفسيري متفاوت شده است.
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  در مفهوم شناسي آيهروايت ناظر بر استفاده از ادبيات رايج  .2-1-2
شتبه  (ع)اميرالمؤمنيندر يك روايت طولاني از  آمده كه مردي در آن از آياتي كه برايش م

ـــؤالشــــده  مام ميمي س ند، ا ما در اك يد: ا ما يه فر مت نمى«ين آ يا نان در ق به آ  »نگردو 
ـــاند، و عرب زبانان نيز وقتي دهد كه به آنها خيري نمي) خداوند خبر مي77:عمرانآل( رس

منظورشان اين است كه از او خيري به ما نرسيد، و » به خدا فلاني به ما نگاه نكرد«گويد: مي
به مخلوقات، از طر گاه  نا از نظر و ن عالي اراده در اين آيه همين مع بارك و ت خداوند ت ف 

ست، بنابراين نگاه خداوند به مخلوقا ست شده ا نه نگاه (تش، رحمت و لطف او به بندگان ا
  .)265ص، ق1398 ابن بابويه،» (با چشم عادي)

  و تحليل روايت بررسي .2-1-2-1
يكي از مصاديق تفسير عصري اين بود كه مفسر از علوم عصر در تفسير قرآن استفاده كند، 

شاند و اين  رايجيعني علوم قطعي  سي جديد بر قامت آيات بپو سر لبا شود مف صر باعث ب ع
عصــر، ادبيات عرب و گفتمان  رايجعلوم خود را در تفســير آيات نشــان دهد، يكي از علوم 

از قرآن تفســير شــده و براي  ايآيهختلف آن اســت، در اين روايت رايج و متعارف قبائل م
ست،  شابه آيه نيز مرتفع گرديده ا شده و ت ستفاده  شابه آن آيه، از ادبيات همان عصر ا رفع ت

مان عرب در ز رايجدر اين روايت امام شبهه يك فرد معاصر خويش را با استفاده از ادبيات 
تفسيري عصري است به اين معنا كه ادبيات رايج  كند، يعني اين روايتمي برطرفخويش 

 رايجاز ادبياتي كه در عصـر خويش  دهد، و امام(ع)عصـر، خود را در تفسـير امام نشـان مي
است و براي مخاطب نيز ملموس است، استفاده كرده و لباسي نو از تفهيم و تفسير به الفاظ 

سبت قرآن مي شابهي كه به خاطر لفظ نظر و ن شاند و ت شپو ده آن به خدا براي فردي ايجاد 
  كند.بود را برطرف مي

سير، موضع ست، بلكنكته عصري بودن اين تف ه گيري امام در مقابل جريان انحرافي ني
ستفاده از ادبيات  ست و ا صر خويش ا ستفاده امام از ادبيات رايج در ع صر، باع رايجا ث ع

  شود تفسير امام تفسير عصري بشود.مي
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عصري در موضوعي اعتقادي تفسيري و با استفاده از ادبيات رايج  اين روايت تفسيري
دهد، در روايات اهل بيت گاهي ادبيات عصر يا يك قوم خاصي در عصر است، و نشان مي

  گيرد.تفسير استفاده شده و از اين ناحيه، تفسيري عصري شكل مي

  ناظر بر رد غلو و تفويض حديث .2-1-3
در مورد دلائل امامان و ردّ غاليان و گروه مفوّضه وارد شده  حديثي طولاني از امام رضا(ع)

سمتي از اين حديث آمده:  سيده كه گروهي  مأمونكه در ق گفت: اي ابالحسن، به ما خبر ر
شما غلو مي شما تجاوز ميدر مورد  ضا(ع)كنند و از حد  سي  كنند؟ امام ر فرمود: پدرم مو

ـــين از  پدرش علي بن حس پدرش محمد بن علي از  پدرش جعفر بن محمد از  بن جعفر از 
ـــين بن علي از پدرش علي بن  رمود: ف نقل كرده كه فرمود: پيامبر(ص) طالبابيپدرش حس

خداوند تبارك و تعالي قبل از  كه  بالا نبريد، چرا  يامب كهاينمرا بيش از حقم  ر خود مرا پ
ــت كه « مرا عبد خود گردانيده، خداوند تعالي فرمود: بگيرد، ــزاوار نيس ــرى س براى هيچ بش

مرا  غير از خدا،«خداوند، كتاب آسمانى و حكم و نبوتّ به او دهد سپس او به مردم بگويد: 
ـــتش كنيد! ـــيد، » پرس رس آموختيد و دكه كتاب خدا را مى گونهآنبلكه مردمى الهى باش

ـــتگان و پيامبران را، پروردگار خود خوانديد. و نه اينكه بمى ـــتور دهد كه فرش ـــما دس ه ش
به كفر دعوت مى يد،  مان شــــد ـــل كه مس ما را، پس از آن ـــ يا ش يد. آ خاب كن ند؟!انت  »ك

  ) 80-79:عمرانآل(
ناهي بر گردن من فرمود: دو نفر در مورد من هلاك مي (ع)علي نيز و ند و گ ـــو ش

 كند، و ما از كساني كه در مورد ماكند و دشمني كه افراط مينيست، دوستي كه افراط مي
ـــويبهبرند، كنند و ما را بالاتر از حق مان ميغلو مي ه ك طورهمانجوييم خدا برائت مي س

ــرت ع ــيحيان غالي برائحض ــي(ع) از مس ــتيس ــى حويزى» (ت جس ، 1ج ،ق1415، عروس
  .)358ص
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  و تحليل روايت بررسي .2-1-3-1
ضا شت، ادامه  (ع)در زمان امامت امام ر جريان فكري غلو كه در دوره امامان قبلي وجود دا

ضا مي سي در زمان امام ر شنا سر شتند كه به چند پيدا كرد. افراد  ستند كه عقائد غاليانه دا زي
ــاره مي ــهوري اســت كه در زمان امام رضــا يونس بن ظبيان از غاليانكنيم: نمونه اش  (ع)مش

 »يونس بن ظبيان متهم و غالي اســـت«اند، زيســـته و منابع رجالي او را غالي معرفي كردهمي
  ).363ق، ص  1409(كشى، 

ـــا حدي ند، كثي غاليانه نقل ميدر روايتي وقتي مردي از يونس بن ظبيان نزد امام رض
گويد شنيدم مردي راوي مي«كند، شود و او را لعنت و نفرين ميمي خشمگين (ع)امام رضا
ـــا از طياره كرد كه يونس بن در مورد يونس بن ظبيان صـــحبت مي (ع)(غاليان) با امام رض

ظبيان گفت شبي در طواف بودم كه ندايي از بالاي سرم شنيدم كه اي يونس من خدا هستم 
خدايي غير  ـــت، مرا عبادت از منكه هيچ  ياد من بپاك نيس ـــي،  دارن و نماز را براي  (كش

  .)658ص ،2ج ش،1363
سپس به آن مرد  (ع)امام رضا صورتي كه نتوانست خود را آرام كند  شد به  غضبناك 

لعنت كند و كسي كه با تو صحبت كرده را نيز لعنت  تو رافرمود: از نزد من خارج شو خدا 
كند، خدا يونس بن ظبيان را هزار بار لعنت كند كه هر لعنتي هزار لعن را در پي داشته باشد، 

دهم كه كسي جز شيطان به يونس نرسيده، برد، شهادت ميو هر لعنتي تو را به قعر جهنم مي
شديدتر شينهم هاعذابين آگاه باش كه يونس همراه ابو خطاب در   هستند و پيروان آنها ن

شيطان  با فرعون و آل شديدترين نيز با همان  خواهند بود اين را از پدرم  هاعذابفرعون در 
  .)363ق، ص 1409كشي، » (شنيدم

اين برخورد امام رضا با يونس و پيروانش نشانه رواج تفكر غاليانه در عصر امام است، 
سرشناس ديگري كه معروف به غلو هستند، محمد بن فرات است كه در مورد او آمده  فرد 

و  )555همان، ص »(كرد كه امام رضــا باب و نبي اســتمحمد بن فرات ادعا مي«اســت كه 
ـــت: امام  ـــا نيز او را نفرين كرده اس محمد بن فرات مرا اذيت كرد، خدا اذيتش كندو «رض
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ــاند، او طوري مرا اذيت كرد كه اب ــادق را گرمي آهن را به او بچش والخطاب مثل او امام ص
  .»مثل محمد بن فرات اذيت نكرده استاذيت نكرده است و هيچ پيرو خطابي مرا 

اين عبارات نشانه رواج زياد اين تفكرات در زمان امام است به حدي كه امام به شدت 
شده، و نشانه ديگري از رواج اين تفكر سخن از دست اين تفكرات غاليانه اذيت و آزار مي

ــما نقل «گويد: اباصــلت اســت كه مي ــول خدا چه حرفي اســت كه مردم از ش ــر رس اي پس
ان ايد كه مردم بندگگويند شـــما ادعا كردهميگويند؟ گفت: كنند؟ فرمود  مردم چه ميمي

ستند شده ) 184، ص2ق، ج1378 ابن بابويه،»(شما ه شايع  سخن غاليانه بين مردم  يعني اين 
  .پرسيده است سؤالغاليانه را از امام  بوده و اباصلت از اين حرف

شان مي سناد ن ضادهد كه رواين روايات و ا به اوج  (ع)اج تفكر غاليان در زمان امام ر
ه گيري كند و بجدي موضع طوربه (ع)ه است، همين امر سبب شد امام رضاخود رسيده بود

حث از بهترين  يت مورد ب يل اين روا به همين دل يان بپردازد. و  با اين جر بارزه  له و م قاب م
مصــاديق تفســير عصــري اســت، چرا كه در اين حديث اعتقاد غلو كه در زمان و عصــر امام 

سوي   سخگويي دعوت ميمطرح و امام به چالش و  مأمونرواج يافته بود، از  شود و امام پا
دهد، ابتدا حديث و گفته خويش هاي محكمي پاسخ ميبا ظرافت خاص و استدلال )(عرضا

  كند كه پيامبر از اين عقيده بيزار بود. كند، و تصريح ميرا مستند به پيامبر مي
شان به آيات قرآن در ردّ باور غلو را مطرح مي سك اي ستدلال پيامبر و تم ند و كبعد ا

ـــتناد به آيات قرآن، كند، ايشـــان اعلام عصـــر خويش را باطل مي رايجعقيده  درواقع با اس
ــريحاًكند كه وقتي پيامبر مي ــرت  ص ــتم و وقتي عقائد غاليان زمان حض فرموده من بنده هس

ـــي را محكوم مي ند؟! ماكند، ديگر جايي براي  اعتقاد به غلو و خدايي اهل بيت نميعيس
شداين عقيده در قرآن محك كنند در حاليكه تائيدچگونه امامان عقيده به غلو را  ست، وم  ه ا

كند و در نهايت خود ايشان و مخالفت ايشان با غلو را مطرح مي (ع)سپس فرمايش امام علي
  .كندنيز برائت رسمي خويش را از اين عقيده ابراز مي

 را اين حديث به صــورت مســتقل وجود عقيده غلو را از زمان پيامبر تا امام رضــا(ع)
ـــت: كند، امامي تائيد ـــته اس نام برده و از آنها برائت جس ـــراحت از آنها  به ص م علي نيز 
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ـــي بن مريمكه  گونههمانجويم من از غلات بيزاري مي«فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين از  عيس
ست، خدايا آنان را خوار گ صاري بيزاري ج سي، »ردان و احدي از آنها را ياري نكنن  (طو

  .)765ص ق،1414
نابراين طبق اين  ـــه ميب يامبر ريش ـــلام از زمان پ بته گيرد، الروايت، عقيده غلو در اس

ها به وجود هاي مهم غاليان در شيعيان از زمان امام علي شروع شد و در برخي پژوهشگروه
 - 71ش، ص 1388 ،صــفري فروشــانيهاي معروف غاليان تصــريح شــده اســت(اين گروه

140(.  
در عصر اهل بيت توسط آيات قرآن  يجرااين روايت تفسير عصري است، زيرا عقيده 

به چالش كشيده شده و اين عقيده خود را در تفسير نشان داده و مردود دانسته شده است، و 
سخ  ستفاده از آيات قرآن موضع گيري كرده و هم پا را داده و هم اين عقيده  مأمونامام با ا

دهد در عصر ائمه، از آيات موضوع اين روايت اعتقادي است و نشان مي اند.را باطل دانسته
صلحلقرآن براي  صورت مي وف صري  سير ع شده و تف ستفاده  شكلات اعتقادي ا گرفته م

  است.

  روايات اخلاقي . بررسي2-2

  روايت ناظر بر مفهوم شناسي صحيح زهد .2-2-1
اب بدان از اســاتيدم روايت مي«گويد: الحديد ميابيابن كنم و به خط عبداالله بن احمد خشــّ

رادرم توانم از بگفت: مي روزي ربيع بين زياد حارثي به امام علي(ع) را ديدم : ...نيز روايت 
هاي عاصم بن زياد شكايت كنم: امام فرمود: مگر چه كرده است؟ گفت: عبا پوشيده و لباس

ـــت.م اشخانوادهخوب را ترك كرده،  زهد  كهاين(كنايه از  هموم و فرزندش غمگين اس
پيشه كرده و ترك دنيا كرده است) امام فرمود: عاصم را صدا بزنيد بيايد. وقتي آمد با چهره 
خداوند  كه  ـــم، آيا عقيده داري  عاص گاه كرد و فرمود: واي بر تو اي  به او ن ـــمگين  خش
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از آنها اســـتفاده كني؟ چون تو  هايي را براي تو حلال كرده ولي دوســـت ندارد كه تولذت
  هايي؟!از اين نعمت ترپست

ـــنيده ـــاخت در حالى كه همواره «فرمايد: اي كه خداوند ميآيا نش دو دريا را روان س
ـــپس مي )19الرحمن:»(باهم تلاقى و برخورد دارند دريا لؤلؤ و مرجان  از آن دو«گويد: و س

خوريد و و از هر يك گوشتى تازه مى« د:گويخداوند مي نيز و. )22الرحمن:»(آيدبيرون مى
   .)12فاطر:»(كنيدپوشيد، استخراج مىزينتى كه آن را مى

ـــتفاده عملي از نعمت ـــم اس خدا قس به  خدا هاي الهي و تمام كردن آنبدان  ها، نزد 
يدهاســــت از حرف زدن در مورد آن نعمت ترمحبوب ـــن خدا فرمود: ها، و ش كه  يد  و «ا
هاى خدا و بگو: زينت«) و خداوند فرمود: 11ضحي:»(كن. ا بازگوهاى پروردگارت رنعمت
) 32(اعراف:» اى را كه براى بندگانش پديد آورد، چه كسى حرام كرده؟هاى پاكيزهروزى

ـــته انجام اى پيامبران! از خوردنى«فرمايد: و خداوند مي ـــايس هاى پاكيزه بخوريد و كار ش
ـــلخته مو «زنانش فرمود:  ) و پيامبر (ص) به برخي51:مؤمنون» (دهيد ـــده كه تو را ش چه ش
  .»بينم؟!زني، چرا تو را سرمه نزده و مو رنگ نكرده ميبينم و شانه نميمي

ايد؟ عاصم گفت: پس چرا خودتان از دنيا به لباسي خشن و غذايي سخت بسنده كرده
ــند باي كه قوام و توان دااندازهامام گفت: خدا بر امامان عادل واجب كرده كه به ــته باش ه ش

سنگين نباشد. سخت و  سخت بگيرند تا فقر فقير برايش  از جايش  پس حضرت علي» خود 
شريف و خوب پوشيد عاصم عبا را  كهاينبلند نشد مگر  روشش  (يعنيترك كرد و لباس 

  .)36، ص11ج ق،1404 الحديد،ابي(ابن» كرد و از زهد فروشي دست برداشت)را عوض 

  ل روايتبررسي و تحلي .2-2-1-1
با اندك تغييري ـــير  اين روايت  ـــت  نورثقليندر تفس ، 2ج ق،1415 (حويزي،نيز آمده اس

شكايت مي25ص سي كه از برادرش  و  نام دارد،» علاء بن زياد حارثي«كند ) كه در آن، ك
ام علاء بن ن اند: صحيح همان ربيع بن زياد حارثي است، زيرا فردي بهبرخي از محققان گفته

   .)349، ص4ج ش،1387(معرفت،زياد ناشناخته است 
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كنند، در اين روايت با يك رويكرد اخلاقي اشتباه در عصر خودشان مقابله مي امام(ع)
شانه كه زهد را ترك دنيا يا ژندهرويكردي زهد ست، و از نعمتپوشي ميفرو  هاي الهيدان
ــتفاده نمي ــتفتر ميگونه به خدا نزديككرد اينكرد، زيرا فكر مياس ــود، امام با اس اده از ش

ل كند كه خداوند متعاآيات متعدد قرآن، اين رويكرد اخلاقي را نكوهش كرده و ثابت مي
يري گخواهد.نكته عصري بودن اين تفسير امام، موضعفروشي را نميها اين نوع زهداز انسان

  ست.ايشان در قبال انحرافات اخلاقي رايج عصر خويش ا
اين تفسير از سوي امام، تفسيري عصري است، زيرا امام با روش اشتباه اخلاقي فردي 
در عصــر خويش، با اســتفاده از آيات قرآن به مقابله برخواســته و اين روش غلط را محكوم 

در كلامي ديگر به صــراحت بيان  كرده اســت، مفهوم درســت زهد از ديدگاه امام علي(ع)
رگز ه« ارسائى بين دو كلمه از قرآن است: خداوند سبحان فرموده:تمام زهد و پ«شده است: 

) و 23حديد:»(داد شـــادى نكنيد به شـــمابر آنچه از دســـتتان رفته اندوه مخوريد، و بر آنچه 
افســوس نخورد و به آينده شــاد نگشــت پس زهد را از دو ســمت آن  برگذشــتهكســي كه 

  ).439ق، حكمت 1414ج البلاغه، (نه »ى به گذشته و آينده) دريافته استاعتنائ(بى
ــته اســت و از آنجا كه معيار  اين انحراف اخلاقي در عصــر ديگر امامان هم رواج داش

سر و موضع سير، وجود يك انحراف يا بدعت در عصر مف شانعصري بودن تف در  گيري اي
هاي مختلف باشــد. پس قبال آن انحراف اســت، و ممكن اســت يك انحراف در طول زمان

ي مفســر در مقابل آن بدعت يا انحراف در عصــرهاي ديگر هم تفســير عصــري گيرموضــع
گيري ديگر امامان در مقابل همين روش اشتباه نيز، تفسير عصري خواهد بود، بنابراين موضع

  شود:خواهد بود. و روايات زيادي در اين زمينه وجود دارد كه به يك نمونه آن اشاره مي
ـــوفيان« ـــده كه گروهي از ص (كه اهل تكلف در زندگي دنيوي بودند) در  روايت ش

ي) در عباس مأمون( اميرالمؤمنين(ع) وارد شدند و گفتند: الرضاموسيبناسان، بر امام عليخر
ـــمااموري كه خدا به او واگذار كرده بوده فكر كرد،  ـــزاوارترين مردم  و ش اهل بيت را س

شما  شت  شما نگاه كرد و عقيده دا شيد، و در اهل بيت در  شواي مردم با ست تا امام و پي دان
 براي امامت مردم، سزاوارترين هستي و بر اين باور شد كه امر امامت را به شما برگرداند، و
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شود و ار الاغ بامامت احتياج به كسي دارد كه غذاي سخت بخورد، لباس خشن بپوشد، سو
ــما اين موارد را رعايت كهاينبه عيادت مريض برود(كنايه از  ــزاوار امامت نمي ش كنيد و س

  نيستي).
ستيبهفرمود:  (ع)امام سي از ديباج مي در ه با طلا پوشيد كيوسف پيامبر خدا بود و لبا

ـــده بود، و بر متكاهاي خاندان فرعون تكيه مي ه از يد آنچبدان داد،زد و حكم ميزرباقي ش
شده سته  سخن ميامام خوا سط اوست، وقتي  ست بگويد، وقتي حكم ، عدالت و ق گويد را

شد، و وقتي وعده ميمي شي يا دهد عادل با ش براي ما  را يطعامدهد عمل كند، خداوند پو
ـــپس خدا را تلاوت كرد:  حرام نكرده اســــت، س مايش  نت«اين فر خدا و بگو: زي هاى 

)»  32(اعراف:» ه براى بندگانش پديد آورد، چه كسى حرام كرده؟!اى را كهاى پاكيزهروزى
 .)120، ص67، جق1403 ؛ مجلسي،34، ص11ج ق،1404الحديد، ابي(ابن

در اين روايت به صــراحت به وجود گروهي صــوفي مســلك اشــاره شــده كه حتي به 
مام نيز خورده مي تار ا باوررف خاطر  به  مام را نيز  تار ا ند و رف طا هاي غلط گرفت خود خ

شد امام رضا نيز در مقابل مي دانستند، اين برداشت از زهد و اين رويكرد اشتباه آنها، باعث 
آنها موضــوع گيري كند، و عقائد اشــتباه آنها را دفع كند، اين روايت نيز تفســير عصــري 

 در عصــر خويش رايجاســت، چرا كه امام با اســتفاده از قرآن به يك رويكرد غلط اخلاقي 
  كند.زد و آن را اصلاح ميپردامي

ــا نكته جالب توجه در اين دو روايت، تفاوت ــخصــي امام علي و امام رض ) (عرفتار ش
خورد و به خاطر است، چرا كه در روايت اول امام علي ع،  لباسي خشن و غذايي سخت مي

سوي عاصم مورد  قرار گرفت كه چرا خودتان به روشي ديگر زندگي  سؤالهمين رفتار از 
به خاطر ترك اين روش و رفتار، يعني نپوشــيدن لباس خشــن و  كنيد، ولي امام رضــا(ع)مي

صوفيان مورد مواخذه قرار گرفت.  سوي  سخت از  هر دو امام روش  اگرچهنخوردن غذاي 
ستفاده از نعمت سخت گرفتن در زندگي  عدم ا ، ي را محكوم كردندهاي الهصوفيان را در 

  .كردندولي در رفتار شخصي دو امام متفاوت عمل مي
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به  اين دو امام و و زماناين تفاوت در عملكرد و رفتار شخصي، به خاطر تفاوت عصر 
(ع) رئيس حكومت بوده زمان دو امام بوده است، امام عليخاطر تفاوت شرايط و مقتضيات 

ر تشــان ســختكرده و وضــعيت اقتصــادي زمانيگونه زندگي مو در زمان ايشــان فقرا اين
ـــان تصـــريح مي يش كنم تا فقر فقير براگونه عمل ميكند من اينبوده، به همين دليل ايش

  سخت و سنگين نباشد. 
شده و امام نيز حاكم  صادي مردم بهتر  شتي و اقت ضعيت معي ضا و ولي در زمان امام ر

ـــرايط و را نيز نپذ داريحكومتحكومت نبوده و دخالت در  ـــت. بنابراين چون ش يرفته اس
هاي دو امام متفاوت بوده است، رفتار آنها نيز متفاوت بوده است. وضعيت زندگي و جايگاه

شان مي سير عصري مي كهايندهد علاوه بر اين مطلب ن  اند، و آيات قرآنكردهامامان ما تف
ـــيري  ـــكلات زمان خويش تفس ـــرايط و مش ند، در رفتار كردمي مندقاعدهرا به حســـب  ش

صي شته شانشخ صري دا شرايط زمان خويش تغيير رفتار نيز نيز ، رفتاري ع اند و مطابق با 
  دادند.مي

دهد، وجود يك مطلب ديگري كه رواج اين تفكر در زمان امامان معصوم را نشان مي
ـــريف  با اين عنوان:  كافيباب روايت در كتاب ش ـــت  مام «اس يان بر ا ـــوف باب دخول ص

ـــادق(ع)و  ـــادق در مورد نهي مردم از طلب روزيمناظرهص با امام ص  (كليني،» هاي آنها 
اين دو روايت تفســيري عصــري از ســوي دو امام اســت كه شــامل . )509، ص9ج ق،1429
  گيري ايشان در موضوعي اخلاقي است كه در زمان و عصر ايشان رواج داشته است.موضع

ناظر بر نفي باور انحرافي اخلاقي در مورد سعادت انسان بدون  روايت .2-2-2
  عمل صالح

ـــي متوكل و احمد بن زياد بن جعفر از علي بن  ماجيلويه و محمد بن موس محمد بن علي 
شم حديثي را نقل ميابراهيم بن سر برايم نقل كرها سي د كه زيد بكنند، وي گفت: يا ن مو

ضا شتن پرداخت، وزيد آتش ناميده (ع) در مدينه خروج كربرادر امام ر سوزاند و به ك د و 
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ستاد تا  مأمونشد، مي سير كردند و  او راگروهي را فر ستگير كنند، او را ا  مأمون سويبهد
  .فرستادند
گفت: اباالحسن رضا را نيز بياوريد. ياسر گفت: وقتي  زيد بن موسي را داخل مجلس  مأمون

ه فريب داده ك تو راســخن فرومايگان اهل كوفه  كردند، امام رضــا به او گفت: اي زيد آيا
ـــل او را بر آتش دوزخ حرام كرده  ـــه كرد پس خدا ذريه و نس گفتند: فاطمه پاكدامني پيش

  نان دست به كارهاي ناشايست زدي؟).با اعتماد به اين سخ كهايناست؟ (كنايه از 
ـــيناين ســـخ ه تو كني ك(ع) اســـت، اگر فكر مين فقط براي امام حســـن و امام حس

روي و موسـي بن جعفر اطاعت خدا را انجام دهي و به بهشـت ميمعصـيت خدا را انجام مي
ـــت ميمي ـــي بن جعفر (كه پدر دهد و او نيز به بهش رود، پس جايگاه تو نزد خدا از موس

ــاني جز با عبادت، به آنچه نزد  ــت، هيچ انس توســت و امام و حجت خداســت) نيز بالاتر اس
 يهاو نعمتها رسد، و تو عقيده داري با معصيت نيز به آن وعدهميها) نخداست (از خوبي

سي، چه بد عقيده ستم؟ (كنايه الهي مير سر پدر تو ني اي داري. زيد گفت: مگر من برادر و پ
  من از خاندان اهل بيتم). كهايناز 

امام رضا (ع) گفت: تو برادر من هستي ولي اطاعت خداي عز و جل را نكردي، سپس 
ات پروردگارا! به راستى كه پسرم از خاندان من است و يقيناً وعده«نوح(ع)گفت:  درستيبه

اى نوح! به «فرمود:  و خداوند) 45(هود: »] حق اســت و تو بهترين داورانىنم[به نجات خاندا
) و خداوند عزو 46هود:»(] كردارى ناشــايســته اســتاو [داراىيقين او از خاندان تو نيســت، 

، 2ج ق،1415 (عروســى حويزى،» نوح خارج كرد به خاطر معصــيتش از خاندان جل او را
  .)370ص

  و تحليل روايت بررسي .2-2-2-1
ـــــ كه در برخي روايات امام (ع) در اين روايت باور نادرســت برادرش زيد بن موســي را ـ

ـــي و مرام مذهب او را زيدي معرفي كرده ـــين در  بن ديزاند، يعني طرفدار مش علي بن حس
ــــ در مورد 233، ص2ق ، ج1378 ابن بابويه،خروج و امامت بود( نســل حضــرت  كهاين) ـ
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هاي عقلايي و كشـــد، و با اســـتفاده از اســـتدلالروند، به چالش مي) به جهنم نميس(زهرا
  كند كه اگر كســي فرزند پيامبر هم باشــد وليمنطقي و با اســتفاده از آيات قرآن ثابت مي

صيت با عمل غير شد و يا اهل مع شته با شود و شد، از دايره رحمت خدا خارج ميصالح دا
صري بودن اين  ست. نكته ع صون از عذاب و عقاب ني ست و م ديگر اهل و خاندان پيامبر ني

  گيري امام در مقابل انحراف فكري برادر است.تفسير، موضع
از ســخنان گروهي از اهل كند كه اين عقيده، امام در اين روايت به صــراحت بيان مي

كردند، ريشـــه گرفته اســـت، و امام آنها را ســـفله يعني كوفه كه در مورد اهل بيت غلو مي
ايدي عق ايشان(ع) در مورد تو برخي از كوفيان در عصر اهل بيداند، مي بهرهكمفرومايه و 

  اند. غاليانه داشتند كه برخي پژوهشگران به اين نكته اشاره كرده
ي را اي است كه عناصر مختلفكيب قومي ـ ملي مردم عراق و كوفه به گونهبافت و تر«

ـــت. از جمله اينها قبايل يماني و موالي بودند. مهم تر از همه اين موارد، وارد خود كرده اس
ــتمر آنها با اين  ــلامي و ارتباط مس آگاهي و علم مردمان اين ناحيه به مذاهب و اديان غير اس

شد تا مردم اين سرزمين ذهن و فكرشان بيشتر باز شود، به باعث مي اعتقادات و طرز فكرها،
ـــير كنند، بنابراين به غلو مي ر اين انجاميد. اين موالي دنحوي كه در يك فضـــاي تخيلي س

نقطه ســـاكن بودند، آنها با توجه به ســـابقه تاريخي خود در ايران زمين، كه فكر و انديشـــه 
ه تر به اين عقيده و جريان غلو كشـيدانسـتند، راحتدپرسـتش پادشـاهان را قابل تقديس مي

ـــدند. در نتيجه در مورد امامان به غلو گراييدند و در اين مورد افراط كردند. به هر حال  ش
پديده غلو و ظهور غاليان در كوفه، اولين بار خود را در حركت مختار و شعارهاي كيسانيان 

  ).70-68، ص2م، ج1966 (نشار، »ان دادنش
را  كند و عراقي الحديد نيز به وجود عقائد عجيب و انحرافي در عراق اشاره ميابن اب

هاي مختلف و ارباب اهوا و مركز مناســب، براي رشــد بســياري از آرا و افكار ازطرف فرقه
ق، 1404الحديد،  ابيداند (ابنها و مذاهب بديع، مثل ماني و ديصــان و مزدك و ... مينحله
  .)51، ص7ج
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فَلَ قَ «عبارت  ــانه رواج اين » ةاهَلِ الکوف ةِ ولُ ســــــــَ ــابقه برخي كوفيان در غلو، نش از امام و س
و  كند،نوع تفكر باطل در ميان مردم بوده كه امام در مقابل همه مردم اين ســـخنان را رد مي

ــوره هود، مي ــتفاده از آيات س ــيتي كه كرد، از فرمايد همانبا اس ــر نوح با معص طور كه پس
شد  شود، فرزندان و و خداوند به نوح فرمود او ديگر از اهل تو محسوب نمياهليت خارج 

 شــوند. اين اســتدلالخانواده امام نيز اگر خطا و معصــيت كنند، ديگر از اهل بيت خارج مي
ضا سي نو به آيات قرآن مي (ع)قرآن امام ر ست چراكه لبا صري ا سير ع شتف شاند تا  بهه پو

  كند. برطرفعصر خويش را 
مه  مامدر ادا نه مي (ع)ا يا غال يده  تدلالي عقلي نيز بر رد اين عق ـــ كه اگر اس آورد 

شود، زادهامام شت ب صومي هم وارد به شود، و امام مع شت ب صيت وارد به  اشنتيجهاي با مع
ضول  ست، و هر عاقلي تقديم مف صوم بالاتر ا ست كه مقام امام زاده گنهكار از امام مع اين ا

  كند.داوند كار قبيح نميشمارد، و خبر فاضل را قبيح مي
روايت مذكور يكي از زيباترين روايات تفسير عصري است كه در موضوعي اخلاقي 
ــتن خود از ديگران به خاطر نســب  ــت، از جهتي  بالاتر دانس ــده اس ــي وارد ش ــياس و البته س

ـــه گرفته بود، و از طرف ديگر فعاليترذيله ـــت كه از عقائد غاليانه ريش اي هاي اخلاقي اس
ست كه امام در اينبراد سي ا سيا ستگيري او فعاليتي  ضعر امام، و د رده و با گيري كباره مو

گيري كرده و آنها را اســتفاده از تفســير عصــري آيات قرآن، در مقابل هر دو جهت موضــع
كند، با ردّ باور اعتقادي غلط مردم كوفه، ملاك برتري را اطاعت و تقوا معرفي اصــلاح مي

سه مأمونگر كند و از طرف ديمي خواهد اهل بيت را با عملكرد بد اي ميبا ترتيب دادن جل
كند، و اهل بيت را از او را نيز باطل مي نقشـــهبرخي از خاندان شـــان محكوم كند، امام اين 

دهد كه از كســي از عملكرد داند و اجازه نميهاي بد برخي از خاندان شــان مبراّ ميكردار
  ند و اهل بيت را قومي سركش و طغيان گر معرفي كند.ك سوءاستفادهناشايست برادرش 

ــدوق بابي در كتاب  ــيخ ص ــوع ش اب ب«آورده به اين عنوان  عيون الاخباردر اين موض
سي وقتي در مجلس  ضا با برادرش زيد بن مو شات امام ر  بر ديگران به خودش مأمونفرماي
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شيعه را بدنام كرده و  كردميافتخار  و فرمايش امام در مورد افرادي از اهل بيت كه خاندان 
 .)233، ص2ق، ج1378 ابن بابويه،( »مراقبت بر اعمال را ترك كردند

صر خويش را  ست چرا كه امام عقيده گروهي از مردم ع صري ا سير ع اين روايت تف
ستفاده از آيات انحراف اخلاقي ا و باعثكه در فردي از خاندانش رسوخ كرده  شده، با ا و 

كشـــد و به آيات قرآن لباســـي جديد براي رفع شـــبهات عصـــر خويش قرآن به چالش مي
  پوشاند.مي

  روايات فقهي  . بررسي2-3

  روايت ناظر بر انحراف فقهي در مورد ارث. 2-3-1
كند كه فرمود: (ع) نقل ميرخي اصـــحابش از امام باقر يا صـــادقعياشـــي از ابي جميله از ب

خدا ف كه درود  ـــويبهباد  بر اواطمه  يامبر(ص) س تا ميراث خود را از پ ز او ا ابوبكر رفت 
به خدا  ايآگذارد، حضرت فرمود: نمي جابهدرخواست كند، ابوبكر گفت: پيامبر خدا ارث 

شدي و كتاب خدا را تكذيب مي شما را درباره «كني؟ خداوند در قرآن فرموده: كافر  خدا 
ــفارش مى[ارث ــر م] فرزندانتان س ــهم پس ــهم دو دختر اســتكند كه س ــاء: »انند س  )11(نس

  .)225، ص1ج ق،1380(عياشي،

  و تحليل روايت بررسي .2-3-1-1
ساين روايت  سئله فقهي عصري از آيات قرآن است  يريتف چراكه حضرت زهرا در يك م

كند و با استفاده از آيات قرآن، ورود ميــ  ارث بردن يا نبردن از پيامبرــ مهم عصر خويش 
شده را باطل مي سوي ابوبكر نقل  رت كند، اين گفته ابوبكر در عصر حضاين باور را كه از 

ستدلال به آيات قرآني زهرا، باعث مي سي نو از ا شان لبا شاند و اين گفته كشود اي ه به بپو
  هاي سياسي مطرح شده را ردّ و باطل كند.انگيزه

ستفاده مي ضرت براي ردّ اين گفته از آيات ديگر قرآن ا  كند:و در روايت ديگري ح
وقتي ابوبكر تصـــميم به منع فاطمه از فدك گرفت و اين ســـخن به گوش حضـــرت زهرا «
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ـــر  ـــيد، آمد نزد ابوبكر و به او گفت: اي پس ابي قحافه آيا در كتاب خدا آمده كه تو از رس
ـــيار عجيب و بدى انجام دادى از  ، آياپدرت ارث ببري ولي من از پدرم ارث نبرم، كار بس

ــر انداخته ــليمان«گويد: ايد؟ چرا كه خدا ميعمد كتاب خدا را ترك كرده و پشــت س  و س
ـــد ـــر از اخبار يحي آنچهو خداوند در  )16(نمل:» وارث داوود ش كند زكريا نقل ميي پس

 اتو از نزد خود جانشـينى به من ببخش كه وارث من و دودمان يعقوب باشـد؛ و او ر«فرمود: 
  .)102، ص1ج ق، 1403(طبرسي،)» 6-5(مريم:» مورد رضايتت قرار ده!

(ع) در يك موضوع فقهي و البته سياسي است كه اين روايت و سخن از حضرت زهرا
سط ابوبكر از ارث ممنوع مي شان تو ستفاده از آيات قرآن، اين عقيده را به وقتي اي شود با ا

ـــيده و محكوم مي كند و با آيات متعدد قرآن اصـــل ارث بردن را ثابت و اعلام چالش كش
 يت و بياني كه ابوبكر در معرضاين روا قطعاًرســـد، كند كه از پيامبر به ايشـــان ارث ميمي

عموم نقل كرد، باعث شد حضرت زهرا اين نوع از آيات قرآن استفاده كند و لباسي جديد 
يري گبراي ردّ ســخنان او به آيات قرآن بپوشــاند. نكته عصــري بودن اين روايت نيز موضــع

  حضرت زهرا در برابر انحراف عصر خويش است.
اي عرضــه هتفســير عصــري و يكي از بهترين نمونه اين روايت يكي از بهترين روايات

صحت روايات با قرآن است كه توسط حضرت زهرا و در يك  سنجش  حديث بر قرآن و 
  موضوع فقهي سياسي است.

  روايت ناظر بر صحت دو متعه در فقه .2-3-2
كرد، امام فرمود: از  سـؤالنقل شـده: كه ابوحنيفه از ايشـان در مورد متعه  از امام صـادق(ع)

 كردم به من از متعه زنان خبر سؤالكني؟ گفت: از متعه حج مي سؤالكدام يك از دو متعه 
و «اي بده كه آيا اين متعه حق اســت؟ امام فرمود: منزه اســت خدا آيا كتاب خدا را نخوانده

يفه گفت به ) ابوحن24نســـاء:»(كنيد، واجب اســـت مهر آنها را بپردازيدزنانى را كه متعه مى
  .)440، ص1ج ق،1415 اين آيه را تا به حال نشنيده بودم (فيض كاشاني، كهاينخدا مثل 
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  و تحليل روايت بررسي .2-3-2-1
در اين حديث گفتگوي امام با ابوحنيفه كه ابوحنيفه نعمان بن ثابت، فقيه و متكلم كوفه و 

 ســؤالده و امام در مورد گذار مذهب حنفي از مذاهب چهارگانه اهل ســنت، مطرح شــپايه
ستدلال مي شان از متعه به آيات قرآن ا كند، و باور باطل بودن متعه و ازدواج موقت را كه اي

  عقيده بسياري از پيروان ايشان است با استفاده از آيه قرآن به چالش كشيده است.
مذهب و روش او را اهل رأي مي فه،  به پيروان ابوحني قائل  فه   رأينامند زيرا ابوحني

صدور هر فتوايي و حكمي ست چنان كه بعد از  ست و «كرد عنوان مي ا سخن ما رأي ا اين 
ست يافته ست كه بر آن د سخني ا سخن ما آورد، او از ما به بهترين  ايم، پس هر كه بهتر از 

 .)352ص ق،1417 (خطيب بغدادي، »تر استصواب نزديك

 أسيستو مذهب جديدي كه در فقه براي خود  فهيابوحنشخصيت و نظرات و فتاواي 
شت، به گزارش برخي  سيره اهل بيت و يا قرآن تقابل دا صادق  و روش و  كرده بود با امام 

اي رجاليان، شــيخ مفيد درباره مخالفت ابوحنيفه با تصــريح كتاب خدا و ســنت پيامبر رســاله
له را در بر دارد و اين رسا كرده است كه از باب طهارت تا ديات تقابل و مخالفت او تأليف
  .)179، ص20ج ش،1372 (خوئي،ل صاغانيه ناميده است را مسائ

ـــد كه امام مناظره هاي زياد بر او مذهب و نظراتش وارد ها و رديهاين تقابل باعث ش
صادق به راه انداخته بود، استفاده  كند، و با توجه به شخصيت و جرياني كه او در زمان امام 

ستفاده از امام از آيات  ست، چراكه با ا صري ا سيري ع قرآن براي رد و ابطال نظرات او، تف
ي اين تفسير عصري در موضوع پردازد.قرآن، به موضع گيري و رد جريان فقهي مخالفان مي

فقهي است و با توجه به مذاهب مختلف فقهي در زمان اهل بيت ، اين نوع تفسير عصري نيز 
  رواج داشته است.

  ناظر بر تفسير صحيح حد شرعي سرقت روايت. 2-3-3
داوود با حالتي ابيداوود نقل شــده كه روزي ابنابيابناز زرقان همراه و دوســت صــميمي

شت، از او در مورد  صم برگ شتم  اشيناراحتغمناك از نزد معت ست دا سيدم، گفت: دو پر
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اه اباجعفر يهاي اين فرد روســبيســت ســال پيش مرده بودم. گفتم چرا؟ گفت: به خاطر گفته
ـــي كه نزد معتصـــم بيان كرد، گفتم مگر چه اتفاقي افتاده؟ گفت:  محمد بن علي بن موس

رد، ك ســؤالدزدي اقرار به دزدي كرده بود، و خليفه از چگونگي تطهير او و اقامه حد بر او 
شت، خليفه از ما  ضور دا ه كرد ك سؤالو به همين دليل فقها را جمع كرد، و اباجعفر هم ح

  د را از كجا بايد قطع كرد؟ من گفتم: از مچ به پايين، خليفه گفت: دليلت چيست؟دست دز
ها و كف دسـت تا مچ دسـت اسـت، زيرا خدا در مورد ها انگشـتگفتم: چون دسـت

صورت و دست«گويد: تيمم مي ساء:» هايتان رامسح كنيد  ) (كه منظور مسح دست از 43(ن
ـــت) گروهي از قوم هم ب ـــت به پايين اس ا هم موافقت كردند.گروهي ديگر گفتند مچ دس

ست؟ گفتند:  سخن چي شما براي اين  شود، خليفه گفت دليل  ست دزد بايد از آرنج قطع  د
) متوجه 6(مائده:» را تا آرنج بشــوييد تانيهادســت«گويد: زيرا خداوند وقتي در غســل مي

: نظر گفت شـويم كه حد دسـت تا آرنج اسـت، آنگاه خليفه به محمد بن علي رو كرد ومي
ـــت اي ـــما در اين مورد چيس اي امير بقيه به اندازه كافي در اين مورد اباجعفر؟ او گفت: ش
  هاي آنها را رها كن، تو چه سخني در اين مورد داري؟ سخن گفتند، خليفه گفت: گفته

اباجعفر گفت: اي امير مرا از اين ســـخنان معاف كن. خليفه گفت: تو را به خدا قســـم 
: همه گويمچه داري بگويي. اباجعفر گفت: حالا كه مرا قسم به خدا دادي ميدهم كه آنمي

شود و كف دست  در مورد اين حكم مسئله خطا كردند، دست بايد از انتهاي انگشتان قطع 
بايد باقي بماند. خليفه گفت دليل شــما براي اين حكم چيســت؟ اباجعفر گفت: دليل ســخن 

سجده بر هفت  صورت (پيشاني) دو دست، دو رسول خداست كه فرمود:  عضو بدن است: 
سجده كردن او باقي  ستي براي  شود، د زانو، و دو پا، و اگر دست دزد از آرنج يا مچ، قطع 

  ) 18جن:»(و اينكه مساجد از آن خداست«گويد: ماند، و خداوند تبارك و تعالي مينمي
 پس هيچ«شود،اي است كه بر آن سجده ميمنظور از مساجد همين اعضاي هفت گانه

ـــت قطع نمي18(جن: »كس را با خدا نخوانيد ـــخن ) و آنچه براي خداس ـــود. خليفه از س ش
ــگفتاباجعفر  ــتان  زدهش ــد و امر كرد كه دســت دزد را از انتهاي انگش ف قطع كنند و كش

  .)320، ص1، جق1380 (عياشى،» دست او باقي بماند
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  بررسي و تحليل روايت .2-3-3-1
ري ايشان مسائل عص نيترجيرااختلافات فقهي در ميان مسلمانان و حتي فرق شيعه، يكي از 

(ع) را نشـــان ظرات فقهي در عصـــر و زمان اهل بيتاســـت. اين روايت به خوبي اختلاف ن
ـــان ميمي (ع) اهاي فقهي مختلف، رويكرد اهل بيتدهد كه در فتودهد، و به وضـــوح نش

ست، و امام با استفاده صحيح از آيات قرآن، يك مشكل فقهي استفاده از آيات قرآن بوده ا
در گفتمان شيعه كه در جاي خود ثابت شده است،  اند.را در عصر و زمان خويش حل كرده

گيري كند و همين نكته عصــري امام جانشــين پيامبر اســت و بايد در مقابل انحراف موضــع
ـــتباه را ـــت. امام وقتي فتواهاي اش ـــوي برخي درباريان مي بودن اين روايت اس د، با بيناز س

صحيح فقهي را با تكيه به آيات قرآن  ستناد به آيات قرآن و روايت پيامبر ، نظر  ستفاده و ا ا
  .كندبيان مي
توان مي ع)(ر و منابع شيعي و روايات اهل بيتصورت گرفته ميان تفاسي هايبررسيبا 

  .صادر شده استگفت كه براي توضيح و تفسير اين آيه سه نوع روايت 
(ع) دانســـته و مراد از و اوصـــياء پيامبر برخي روايات، اين آيه را براي اهل بيت )الف

داند، يعني كنار اهل بيت، كسي ديگر كه معصوم نيست را نخوانيد، اين آيه را اهل بيت مي
ـــت،  ـــت ولي چون بيان مصـــداق اس عصـــري  تأويلدر اين مورد روايات زيادي آمده اس

سير عصري،  شودميمحسوب  صاًنه تف كه در اين روايات پيوندي با ادبيات آيه در  مخصو
ولي است  پذيرفته تأويلاين  حتماًبرقرار نشده است، البته چون از معصوم صادر شده  تأويل

  .)511ق، ص1410كوفى، فرات (داخل در موضوع پژوهش ما نيست
ــاجد و طبق روايتي از امام صــادق )ب توحيد عبادت خداي (ع)، اين آيه در مورد مس

ـــاري كه د ـــت، در مقابل يهود و نص ـــرك يگانه در آنها آمده اس ـــان به خدا ش ر معابدش
  .)151، ص1ق، ج1410ورزيدند (كراجكى، مي

ستفاده  ج) اما در عصر امام جواد همين روايت براي رفع اختلاف در مسأله اي فقهي ا
سي نيز ا ست كه فقهاي دربار عبا ست، نكته مهم اين ا د ز آيات قرآن براي فتواي خوشده ا

محدوده دست را معين كند، به آيه وضو و ديگري به آيه  كهايناستفاده كردند، يكي  براي 
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است.  سوره جن استفاده كرده 18تيمم استناد كردند، ولي امام براي رفع اين اختلاف از آيه 
صادق ستفادهاين آيه از زبان امام  صاري، ا شان فرمودند  (ع) در مواجهه با يهود و ن شد و اي

همان عبادتگاه و مسجد است، ولي در زمان امام جواد(ع) در مقابل » مساجد«منظور از كلمه 
جريان فقهاي درباري و براي يك مسأله فقهي استفاده شد و امام فرمود منظور از اين عبارت 

   مواضع سجده است.» مساجد«
ن، در موضــوعي فقهي اســت و بنابراين اين روايت نيز تفســيري عصــري از آيات قرآ

ـــيده  ـــائل فقهي در زمان اهل بيت بر اهل تحقيق و فقها پوش رواج اين نوع اختلافات در مس
ضع ست، و در مقابل اين نوع اختلافات فقهي امام مو صري را بني سير ع ه گيري كرده اين تف

واج ر اند.اين روايت نيز تفسيري عصري از آيات قرآن، در موضوعي فقهي است وبرده كار
  اين نوع اختلافات در مسائل فقهي  در زمان اهل بيت بر اهل تحقيق و فقها پوشيده نيست.

  گيرينتيجه 
هاي گون و در مواجهه با افراد و شـــخصـــيتنمايد اهل بيت در موضـــوعات گونهچنين مي

ـــير در عصـــر خويش، با الهام از آموزه رايجمختلف و يا عقائد انحرافي  هاي قرآني به تفس
شته است، براي مثال گاهي براي ، ايناندنمودهعصري اقدام  گونه تفاسير اشكال متفاوتي دا

ـــيدن يك مذهب فقهي، يا باطل كردن يك عقيده  له يا ميان گروه يا قبي رايجبه چالش كش
سياسي خلفا و مخالفان، يا در داوري ن اهاي فقهي ميشهري، و گاهي براي رد دستاويزهاي 

ت مواضع آيا ايپارهاند، چنان كه در مذاهب، از آيات قرآن استفاده و با آنها استدلال كرده
و ادبي رايج عصــر خويش تفســير كرده، اين قواعد،  شــناختيزبانقرآن را بر اســاس قواعد 

  اند.نقش خود را در تفسير نشان داده
شرايط و حالات متفاوت من (ع)اهل بيت صر و زمان در مواقع مختلف و در  سب با ع ا

هاي جديد و بر مبناي مقتضيات روزگار خويش، در مواجهه با آيات قرآن از استدلال و بيان
تهخويش بهره  ندگرف هات، بهره ا ـــب قد ش ـــكلات، ن حل مش يان ديگر قرآن را براي  به ب  ،
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سي گروهبرداري سيا شن قرار  هايجريانها، و نقد هاي  انحرافي، به مثابه حجت و دليلي رو
  اند.داده

ـــي و تحليل اين روايات نتيجه مي ـــير عصـــري، در با بررس گيريم كه رد و اثبات تفس
شده است، ولي اين نوع تفسير از دهه هاي اخير معركه آراي مستشرقان و پژوهشگران واقع 

ــوي اهل بيت بكار مي ــان كه ميان همه رفته اســت و نظراقرن اول و دوم هجري از س ت ايش
بودن اين نوع  دارريشــهشــدند، عنوان يك عالم و دانشــمند شــناخته مي اقل بهمســلمانان حد

  .كندتفسير را اثبات مي
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Abstract 
Time-based Exegesis occurs in controversial matters in Quranic sciences and, 
especially in recent centuries, has been considered by various opinions of 
Muslim scholars and orientalists. Some of which are contrary to the others, so 
that even it has been denied by some. Based on library documents and text-
based study in Infallibles’ (AS) hadiths, the present paper proves that the 
interpretation of the Qur’an was affected definitely and firmly by sciences, 
misconceptions, sects, beliefs and issues being existed in the exegete’s 
lifetime. Although some denied it because of the extremist usage of such a 
kind of exegesis, several reports from the Infallibles in interpretive and 
narrative sources declare that they have intended to time-based Interpretation 
in different issues including juridical, theological, moral, political and even 
literary matters. Through the analysis of such hadiths and proving their time-
based identity, the origin of time-based exegesis dates back to the time of 
Imams as well. 
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تگاه خاس يگذارخيتار درباره نبلي ريخوت دگاهيد يبررس
  ثياسناد حد
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  چكيده

سناد حديث ستگاه اِ سأله خا سده و تاريخ م گذاري آن در طي يك 
 پژوهانگذشــته از مباحث مهم ميان دانشــمندان مســلمان و حديث

از  اياين باره، هر دو دسته غالباً با استناد به گفتهغربي بوده است. در 
سيرين( سناددهي براي110محمد بن  حديث به  ق) كه در آن آغاز ا

اوتي را هاي متفيگذارسبب وقوع يك فتنه دانسته شده است، تاريخ
ــوم محدثّان اهلاند. ارائه نموده ــنت، فتنه مورد نظر را قتل خليفه س س

سال  سته و زم 35در  سناد را نيز در اوايل  كارگيريان آغاز بهق دان ا
 اند؛ اما برخي محققان غربي، تاريخســده نخســت هجري بر شــمرده

ـــده دوم هجري  ـــناد را مرتبط با رويدادهاي اوايل س ـــتگاه اس خاس
ـــمرده يان،برش ند. در اين م با در حديث ا بل،  ندي خوتير ين پژوه هل

هاي در طي ســال نگرفتن شــورش عبداله بن زبير در مقابل امويانظر

                                                 
  skm630730@yahoo.comدانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه قم، ايران. (نويسنده مسئول)       .1
 moadab_r113@yahoo.com            م، ايران. استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه ق .2
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 رگيريكاق به عنوان اولين واقعة موسوم به فتنه، خاستگاه به 63-73

ــناد را دهه هفتاد از ســده نخســت هجري در نظر مي گيرد. در اين اس
اي هينبل به وسيله بررسي اخبار و گزارش هايجستار، با نقد ديدگاه

ر در زبيشــورش ابن مســتند و معتبر در منابع حديثي و تاريخي كهن،
 ه،علاومقابل امويان به عنوان اولين فتنه، نادرســـت دانســـته شـــد. به

كه منظور ابن يد  ـــن گرد يام مختار روش با دوران ق نه  ـــيرين از فت س
فه 67-66ثقفي( نابراين مي ق) در كو ـــتري دارد؛ ب باق بيش توان انط
ــنادتاريخ ــمي و نظام يافته اس ــتگاه رس را مربوط به اين  گذاري خاس

 .نمود دوران قلمداد

  
ــناد، ابن گذاري،تاريخ هاي كليدي:واژه ــيرين، فتنه، خوتير اِس س
  . ينبل

  و طرح مسئله مقدمه
سناد به عنوان  علاوه بر دانشمندان مسلمان، در عصر حاضر  ثيحد ياز دو ركن اصل يكياِ
ه از مســائل مطرح ك يكي ن،يب نيواقع شــده اســت. در ا زين يغرب پژوهانثيمورد توجه حد
دو ســده  يكيبه خصــوص در  ياهل ســنت و محققان غرب پژوهانثيحد انيمحل بحث م

  نظام اسناد است.  يريگشكل يبرا يزمانمبدأ  ييجويگشته است، پ رياخ
 انيغرب ي) و برخ57ص تا،يب ه،ينمونه، ر.ك: ابور يســنت(براباور غالب محدثّان اهل

 نيآغاز يهااست كه از دهه نيچن )see: Muir, 1861, Vol .1, pp. 36-37, 53( گراسنت
س ثينقل حد ،يسده نخست هجر صحابه، به و صورت پذ لهيتوسط  سناد  . اما تسا رفتهيا

 ژوهانپثيحد گرياز نظرگاه د ،يغرب انيگراســنت يانگاره محدثّان اهل ســنت و برخ نيا
سبت ب يجانبدارانه برا يدگاهيمواجه بوده و آن را د يجد ييهابا چالش يغرب سلمانان ن ه م
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حد قت  ثا ته ثيو ـــ نداش با واقعپ كه آن را  ند، چرا گار تلق يخيتار يهاتيا  يناســــاز
 ). Motzki, 2004, p. 34; see: Donner, 1998, p. 121(ندينمايم

ــل محور ــر و محققان غرب ياص ــنت معاص  نه،يزم نيدر ا يمباحث اكثر محدثّان اهل س
ــاً پ ــابع ياگفتــه رامونيغــالب ــه ت ــــب ب ـــ«معروف  يمنتس ق) 110-33(»نيريمحمــد بن س
ــنادده گرانيخبر، ب ني). اMotzki, 2004, p. 36اســت( محدثّان و  يبرا يآن اســت كه اس

 نيگشــته اســت. نقل كامل ا ريفراگ جهيدر نت و يضــرور ،يا»فتنه« دادنيپس از رو انيراو
هُ قالوا سمَّوا ونوا يَسألونَ عَن الإسنادِ، فَـلَمّا وَقَـعَتِ الفِتنَ لمَ يَک«سيرين، قال: عن ابن«است:  نيچن تيروا

مسلمانان  ؛»لنَا رجِالَکُم فَـينُظَرُ إلی أهلِ السُّنهِ فَـيُؤخَذُ حَديثُـهُم، و ينُظَرُ إلی أهلِ البِدعَِ فَلا يؤُخَذُ حَديثُـهُم
ستجو نم سش و ج سناد پر ال داد [از آن پس] گفتند، رج يآن فتنه رو كهنيتا ا كردندياز ا

بدعت  و اگر از اهل شديم رفتهيپذ ثشانيپس اگر از اهل سنت بودند، حد د،يخود را نام ببر
شانيبودند، حد سلم،  ديگرديواقع نم رشيمورد پذ ث ، 1998، ي؛ ترمذ15، ص1، ج1412(م

  ).112، ص1، ج1407 ،ي؛ دارم234، ص6ج
كم تداده دس يرو يهااز فتنه كيفتنه كدام  نيباره كه مصداق درست ا نيالبته در ا

ــتا زمان درگذشــت ابن ــد،يم نيريس ــته اســت و در ا يگوناگون يآرا باش باره  نيارائه گش
ــف دنبر فه،ي(ع) به عنوان خليامام عل نييچون: قتل عثمان، تع يموارد ــكل ن،يص دو  يريگش

ـــ ـــ عهيگروه ش  دهيگرد انيبق) 60-41(حكـــــــ : هيمعاو دنيو خوارج، و به حكومت رس
  ). see: Gardet, 1991, Vol. II, pp. 931است(

قابل  متعدد و يانتقاد -يخيخود آثار تار اتيح يدر ط  نبلي ريخوت ان،يغرب انيم در
ستگاه حد ليآن از قب خيو تار ثيحد نهيرا در زم يتوجه سلام ثيخا سامان يا سناد آن   و ا

 .Buskens, 2011, p. 40; Van de velde, 2015, p. 2; Juynboll, 2011, ppداده است(

 هابلني يعني ،يشناس هلندپژوهشگر از خانواده مشهور مستشرق و اسلام نيآخر ،يو ).4-5
سابقه سبتاً دراز و پردامنه يااست كه  شتهد يشناسو اسلام يخاورشناس نهيرا در زم يان  اندا

)Buskens, 2011, p. 40; Witkam, 2012, p. 22 .(  
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 ريخوتدانشــمندان و محدثّان اهل ســنت از نگاه  دگاهيد يضــر، به بررســدر جســتار حا
پرداخته  ييروا و يخيفتنه و نقد نظرگاه او با كاوش در منابع تار نيمصداق اول نييدر تع نبلي

شد. همچن  نييدرباره تع نبلي ريخوت يهادگاهيآرا و د يدر ادامه، به بحث و بررس نيخواهد 
صح سناد مورد بررس يو آغاز رواج رسم نيريسابن تيفتنه در روا حيمصداق   ليلو تح يا

  گردد.  يابيارز يو جيها و صحت نتااستدلال ياستوار زانيتا م شوديم عواق
  

  اسِناد  يريكارگدرباره آغاز به نبلي ريخوت دگاهيبر د ي. مرور1
ـــاخت   نبلي ريخوت ،يمحققان غرب يآن كه برخ رغميعل را از طرفداران و متأثران مكتب ش

شاخت  در مورد  وزفي دگاهيد يوجود، و ني)، با اsee: Cook, 1992, p. 39اند(بر شمرده
) see: Schacht, 1950, pp. 36-37ق به عنوان مصــداق فتنه(126در ســال  ديزيبنديقتل ول
)؛ البته از see: Juynboll, 1973, pp. 142-144; 159(دانديمزبور را نا موجه م تيدر روا
سنت تياو فرض مورد قبول اكثر گر،يطرف د شمندان  سلمان را كه آشوبدان  يهاگرا و م

ـــال  ـــداق فتنه لحاظ م يهجر 35پس از قتل عثمان در س پذ ز،ين كننديرا مص  رشيقابل 
  ). Ibid(داندينم

ستناد به همان گفته منتسب به  نبلي س«با ا  ;Juynboll, 1973, p. 158(»نيريمحمد بن 

Idem, 1983, p. 17پذ نه مورد  به نزاع م رشي)، فت قل مزبور را  فا ريزبابن انيدر ن  يو خل
را  يايمنازعه داخل ،ي). در واقع وsee: Juynboll, 1983, pp. 17-18(گردانديباز م يامو

ـــال  ـــل د،يواقع گرد هيام يو بن ريعبداله ابن زب انيم يهجر 73 ات 63كه از س ر د يفتنه اص
ناد م يســــازنهيزم ـــ نان در نظر م انيرواج اس ما ـــل ) و Idem., 1973, p. 159(رديگيمس
 ,.see: Ibid., p. 156; Idem(دينمايدوره قلمداد م نيدر حدود ا زيســند را ن يريكارگبه

1983, p. 19; Idem., 1993(b), p. 210نهاد  شيدايكه پ دهديم شنهاديباره پ ني). او در ا
سناد، م شصت و اوا يدوران يط ندتوايا صورت گرفته  يدهه هفتاد هجر ليدر اواخر دهه 

  ). Idem., 1983, p. 19باشد(
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ته بلي دگاهيد الب پذ ن حد گريد يبرخ رشيمورد  ته  قرار زين يغرب پژوهانثياز  گرف
ست؛ از جمله ا شته است و در ا نبلينظرگاه  نيشولر  بر ا گوريگر شانيا باره  نيصحه گذا

سند احتمالاً در زمان دوم ميدانيم نبلياكنون به لطف مطالعات : «ديگويم  نيكه استفاده از 
  ). Shoeler, 2006, p. 113. ...»(ديق) آغاز گرد 73-61 يها(سالانمسلمان يجنگ داخل
 ظهور اســـناد را علامت ي. ورديپذيرا م نبلي يگذارخيتار نيا زيفِردِ دانر  ن ن،يهمچن

سته به پره شانه انتقال و گذار از مرحله واب سله يزگاريو ن شروعسل س تيوار و م الارانه خدا
به  تيمشــروع نينمودن ا يخيبود، به مرحله تار يخيتار ريكه اســاســاً غ هياجتماع مؤمنان اول

 ,Donner(رديگيم(اشـــخاص) در زمان گذشـــته، در نظر  و مراجع عيارجاع به وقا لهيوســـ

1998, pp. 120-121ــكات لوكاس لم ع خيرا درباره تار نبلي يكه آرابا وجود آن زين ). اس
سناد توسط اول يو دگاهيد نياما با ا كند،يرد م ثيحد سل از تاب نيهمسو است كه ا  انيعن
خست و را اواخر سده ن دياسان يريگشكل ن،يريسكار برده شده است و بر اساس خبر ابنبه

  ). Lucas, 2004, pp. 347-348( شمارديق بر م 100د سال در حدو
  

  صداق فتنه سوم به عنوان م فهيقتل خل يدرباره نادرست نبلي ريخوت دگاهي. د2
شــده  انيمربوط به قتل عثمان ب» فتنه«كه واژه  ييهااز نقل يبا اســتناد به شــمار نبلي ريخوت

شان با قتل عثمان و حوادث پس از ها پرداخته و ارتباطاز آن كيو نقد هر  ياست، به بررس
از قتل  آمديپ يجنگ داخل فيتوصـــ يرابطه، و ني. در ادهديآن را مورد خدشـــه قرار م

شاره مكه به آن يليبا دلا -اخبار را  نيدر ا» فتنه« انعثمان به عنو  مهين زودتر از -شوديها ا
  ). Juynboll, 1973, p. 152(زندينم نيق تخم 150حدود سال  يعني يدوم قرن دوم هجر

  
  سوم  فهياخبار راجع به قتل خل يبرخ يخيتار ي. نابهنجار2-1

ـــيپرزمان/يخيتار ينابهنجار وره از د كي يو منظومه فكر دادهايتوجه به رو ي، به معنايش
 يبه خطا يكه به نوع) Motzki, 2005, p. 210است( گريدوران د يهامنظر باورها و ارزش

ـــعد( نياز ا يكيدر مورد  نبلي. گردديبر م يخيتار ق) نقل 230اخبار كه از طبقات ابن س
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ــوم مرتبط م فهياز زمان قتل خل شيپ ييماجرا هآن را ب كند،يم  ,Juynboll, 1983(دانديس

p. 146 .(  
فتنه «قتل عثمان، به عنوان  زيق) كه در آن ن256(يبخار حياز صــح يگريدرباره خبر د

ست كه در هنگام ا ليو در ذ دهيگرد يمعرف» اول س نيآن آمده ا صحاب نبر يفتنه ك د از ا
تن از حاضـران در غزوه بدر  نيكه در آن زمان چندتوجه به آن اب نبليبدر زنده نمانده بود؛ 

سعد بن ابياز جمله امام عل ده بودند، گزارش ق) زن36بن العوام( ريق) و زب55(وقاصي(ع)، 
ــ نيمزبور را با ا ــلمّ تار هيقض ــته و آن را جعل يخيمس ــكار بر م يمتناقض دانس ــيآش  ماردش

)Juynboll, 1973, p. 150; see also: Idem., 1984, p. 305; Idem., 1973, p. 148, 

151, 152 .( 

  
ــط برخ يريكارگ. عدم به2-2 مورّخان و محدّثان در مورد  يواژه فتنه توس

  سوم  فهيقتل خل
فان و آثار مؤل يدر برخ يمخاصــمه و آشــوب، حت يكه واژه فتنه به معنا كندياظهار م نبلي

از  كي چيق)، فتنه را در ه270(بهيقتكار نرفته است؛ از جمله ابنمحدثّان متقدّم اهل سنت به
 نيه اب ث،يمختلف الاحاد ليالاخبار و تأو ونيالمعارف، ع يهاكتاب ،يعنيخود  فاتيتأل

ست( كارمعنا به سعودJuynboll, 1973, p. 150نبرده ا در مروج الذهب  زيق) ن346( ي). م
علاوه، محدثّ متقدم، ). بهIbid., p. 152( نكرده اســت انيســوم ب فهيقتل خل يآن را به معنا

سيط ست( نيمتذكر ا زيق) ن203(يالِ شده ا سند خود ن  :Ibid., p. 153; see alsoكلمه در م

Ibid., pp. 153-157 .(  
  

   اني. اصطلاح فتنه در خصوص قتل عثمان ساخته شده در دوران عباس2-3
ــ نبل،ي  نين، چنگوناگون منابع كه يهاواژه فتنه در رابطه با قتل عثمان در گزارش يبا بررس

ـــتنتاج م ـــان ب ييهاخيها، تاركه منابع آن ياخبار در زمان«كه  دينماياس  انيرا كه در موردش
ـــته كنند،يم  كه به عنوان يايبيتقر يهاها در زمانگزارش نياند؛ بلكه همه اوجود نداش
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شت مؤلفان ا يهاخيتار شده نيدرگذ  مطلب بدان نياند؛ ... ااند، به وجود آمدهمنابع اظهار 
»  ومســ فهيكشــته شــدن خل يبه وجود آمده از پ ينبرد داخل« يضــمن يمفهوم اســت كه معنا

  است.  امدهيبه وجود ن يدوم قرن دوم هجر مهيودتر از ن، ز»فتنه«نسبت به كلمه 
ـــده در منابع مختلف، بدون هبا توجه به اغلب اخبار نقل فت گ توانيم يديترد چيش

ـــوم]، پس از به قدرت فهيقتل خل يكه اصـــطلاح فتنه [برا ـــس ـــ دنيرس ود به وج انيعباس
 ن،ي). بنابراJuynboll, 1973, p. 152; see also: Ibid., p. 146, 148, 149, 151»(اندآمده

سو يليبا توجه به دلا  فهيل خلسنت، قتمحدثّان اهل نظربرخلاف  د،يارائه گرد نبلي يكه از 
  باشد كه خاستگاه اسناد بوده است.  يامصداق فتنه توانديسوم نم
  

تگاه به عنوان فتنه و خاســ ريشــورش ابن زب يگذارخيدر تار نبلي دگاهي. د3
  اسناد 
 ان،يامو هيعل ريمعتقد اســـت، شـــورش عبداله بن زب نبلي ريكه اشـــاره شـــد خوت گونههمان

ت؛ لذا در نظر گرفته اس ثيآن را خاستگاه اسناد حد نيريسكه ابن باشديم يامصداق فتنه
ـــتدلال نبل،يمجال با توجه به نظرگاه  نيدر ا ـــتنادات و اس  مورد نهيزم نيدر ا يو يهااس
  . رديگيقرار م يبررس

  
. كاربرد واژه فتنه توســط محدثّان و مورّخان متقدّم درباره آشــوب ابن 3-1
   ريزب
در مورد  ياند. وكار بردهبه ريزبابن اميق يباور اســت كه محدثّان واژه فتنه را برا نيبر ا نبلي

ستق179مالك بن انس( الموطّأ ست، اگرچه او م شو يواژه فتنه را به معنا ماًيق) معتقد ا ب آ
مالك  وره منظك كندياظهار م ،يزُرقان ،يكار نبسته؛ اما با استناد به شارح كتاب وبه ريزبناب

خود  حيصــحدر  زين يبخار ،يبه زعم و نيبوده اســت. همچن ريزباز فتنه، همان شــورش ابن
  ). Juynboll, 1973, p. 155مصداق برگردانده است( نيآن را به هم
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به د نبلي علاوه،به ـــاره  با اش خان،   در نقل ينوريد كند،يم انيب ينوريدر مورد مورّ
 ، تنها از آشــوبالطّوال الأخباردر كتاب  يمختلف ســده نخســت هجر عياخبار راجع به وقا

كار كلمه را به نيآن، ا رينظ عيوقا گريد يو برا دينمايم ادي »ريفتنه ابن الزب«به عنوان  ريزبابن
، انســاب الاشــرافدر  زين ياو، بلاذر دهي). به عقJuynboll, 1973, pp. 155-156(بنددينم

ستناد به جملهبه ريزبابن اميق يفتنه را برا ست و با ا ق) كه 73ن عمر( باز عبداالله ياكار برده ا
له بن زب يعنيحجاز،  نه ريمركز حكومت عبدا ود را خ دگاهيكرده، د يها معرفرا مركز فت

  ). Juynboll, 1973, p. 156(دينمايم تيتثب
  

   نيريسكاربرد واژه فتنه در گفته ابن لي. تحل3-2
ـــت، به جهت وجود  نبلي  يمعنا واژه به ني، ا»الفتنه«كلمه  يدر ابتدا »فيال تعر«معتقد اس
 شريدلالت دارد. با پذ» شورش و آشوب بزرگ« كيكم بر دست اي »يجنگ داخل« كي

 ،يگفته از و نيبودن ا يخيو تار يو با لحاظ واقع يهجر 110در سال  نيريسدرگذشت ابن
ــت كه بهمحتمل ق)، بلكه 35از قتل عثمان( آمديآن، نه در هنگام حوادث پ يريكارگتر اس

احتمالاً  ن،يداده باشد؛ بنابرا يق) رو110(نيريسابن اتيو در اواخر ح رهنگامينسبتاً د يزمان
 ,Juynboll, 1973از قتل عثمان اشاره داشته است( ريغ ييه، به ماجرااو با استفاده از واژه فتن

pp. 158-159 .(  
در  ثيكه در آن دوره، اســـناد احاد دينماياســـتنتاج را م نيا نيريســـابن تهاز گف نبلي

 يوثقم انيصــرفاً از راو اتياســت كه روا شــدهياكتفا م نيخود بوده و تنها به ا هيمرحله اول
مرده گذاران بر شجزء بدعت ياز كسان تيشود و اخذ روا رفتهياند، پذكه از اهل سنت بوده

  ). Ibid., p. 159است( دهيگرديم زيپره اند،شدهيم
از  افتهيحوادث وقوع يبه ماجرا نيريسدر برگرداندن قول ابن ياعظم دگاهيبا نقد د او

به  تواندينم نيريسناموجه برشمرده و معتقد است، سخن ابن يقتل عثمان، آن را نظرگاه يپ
ه در ك ييبه ماجرا يداده، دلالت داشــته باشــد؛ بلكه و ياو رو يكه در اوان كودك ياواقعه

س شاره دارد. همچن اشيالهنگام بزرگ ست، ا شده ا شدهي خيتار نبل،ي نيواقع  طول  يبرا اد
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ـــابن اتيح ـــن راو زيآماغراق انيب يهاق) را از نوع گزارش110-33(نيريس در منابع  انيس
) برشــمرده و آن را see: Juynboll, 1993(a), Vol. 7, pp. 258-259(يخيو تار ياســلام

 ). Juynboll, 1984, p. 305(دانديقابل خدشه م

  
   نيريابن س تيدر روا» اهل بدعت« ريمصداق تعب اني. ب3-3
ــ نبلي ــورش ابن» اهل البدعه« ريتعب يبا بررس ــ نيبر ا ر،يزبو رابطه آن با ش ت كه در باور اس

ـــمبدعت يهااز گروه كي چيپس از آن، ه ياندك ايزمان قتل عثمان   يگذار به طور رس
ــكل نگرفته بودند( ــت، اگرچه واژه see: Juynboll, 1984, pp. 308-311ش ). او معتقد اس

اســـت، اما  رفتهيكار مبه يشـــكنســـنت يدارد و به معنا تيجاهلدر دوره  شـــهير» بدعت«
 گرددير مب يدوم سده نخست هجر مهين انهيآن نسبت به فِرقَ نوظهور، احتمالاً به م يابيمعنا

)Ibid., p. 308 .(  
 خوارج و روافض ه،يقدر زيآمبدعت يهافرقه زياز اهل بدعت را ن نيريساو، منظور ابن

ـــ ـــكه در روزگار ابن دينماي) قلمداد معهي(ش ـــمار  يبرا يديتهد نيريس ـــنت به ش اهل س
تاب ك انيها را هدفمند و بر اساس بگروه نيذكر ا بيترت نبل،ي). Ibid., p. 310(اندآمدهيم

  ). Ibid., p. 310(دهديق) مورد بحث قرار م463(يبغداد بياثر خط ه،يالكفا
  

  اسناد  يريكارگدر به ينقش ابن شِهاب زُهر ليتحل .3-4
و  ثيناد حداســـ يريكارگدر به يرا كه نقش مؤثر يخود، محدثّان دگاهيد تيتثب يبرا نبلي

ـــ ند، مورد بررس ـــت هاب زهُردرباره ابن ي. ودهديقرار م يرواج آن داش ـــِ به 124(يش ق) 
الد با سند خود از خ يراز حاتميكه در آن، ابن اب كندياز نوع منابع اوائل  اشاره م يگزارش

عتُ مالكاً يقول: : «كندينقل م گونهنياق) 222بن نزار( نَ «خالدُ بن نزار قالَ: سمَِ دَ أوّلُ مَن اَســــــــــــــ
هابٍ الحديثَ ابنُ  را  ثيكه حد يكســ نياوّل: «ديگويق) م179كه مالك بن انس( دميشــن؛ »شــــــِ

  ). 74، ص8همان، ج؛ 20، ص1، ج1373 حاتم،ي(ابن اب شهاب زهري بوداسناد داد، ابن
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بل،ي عل  ن ند«ف ـــ نا بر م نيدر ا» أس به دو مع نديخبر را  مالك بن  كهني: اول، اگردا
مند و كه اســتفاده نظام يكســ نيق) را به عنوان اول124-50(يشــهاب زهُرق)، ابن179انس(

 زين معنا نيو دوم د؛ينمايم ياست، معرف دهيصورت بخش ثيمنسجم از اسناد را در نقل حد
مسند  ثينسبت به احاد يزهر شهابو منسجم ابن افتهينظام يجستجو هب توانديبه نظر او، م
  ). Juynboll, 1983, p. 18گردد( يو مرفوع، تلق

نقل   يق) كه توسط شاگردش آجر275ّ(يدوم را با سخن ابوداود سجستان يمعنا ،يو
ست؛ ز سته ا سازگار دان  تيروا 2200 يزهر«كه  يهرشهاب زُابن وهيش انيدر ب رايشده، نا

)، 448، ص9، ج1404ابن حجر، »(ها مســـند بودنداز آن يميكرده بود كه تنها ن يجمع آور
مسند را  تيروا 1100تنها توانسته  يگزارش، و نياساس ا بر. دانديآن را دشوار م رشيپذ
ــتجو كهني. اابديب ــنديغ اتيروا ياو در جس ــالح بن  رمس ــخن ص ــت، برگرفته از س بوده اس
 يخبر، جســتجو نيق) اســت. در ا154ق) به نقل از معَمَر بن راشــد(140(د. پس از ســانيك

ــ قينســبت به ســخنان منســوب به صــحابه، صــراحتاً تصــد يزهُر اســت(همان). او در  دهش
 يل زندگانتر دانسته و با توجه به طونخست را مناسبت ريخود، تعب يهاياز بررس يريگجهينت

ــفتنه منظور ابن ،يزهر  ,Juynboll(رديگيدر نظر م هيام يو بن ريزبابن انيرا منازعه م نيريس

1983, p. 19; see also: Ibid., pp. 19-20 .(  
  

ــتن قتل خل نبلي ريخوت دگاهي. نقد د4 ــت دانس ــوم ب فهيدر نادرس ه عنوان س
  » فتنه اول«مصداق 

ـــال نظردر نبل،ي ريخوت د،يگرد انيكه ب گونههمان ق را به عنوان  35گرفتن قتل عثمان در س
صداق فتنه در پا سناد حد يگذارهيم ستگاه ا محدثّان را نادرست  انيو رواج آن در م ثيخا

صح شورش ابن ثياسناد حد حيدانسته و خاستگاه  در  يردر دهه هفتاد هج ريزبرا مرتبط با 
شواهد تار ني. در ارديگينظر م ستدلال دگاهيد ،ييو روا يخيبخش با توجه به   نبلي ياهو ا
  . رديگيو نقد قرار م يمورد بررس» فتنه نياول«مصداق  نييدر تع
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   يو دگاهيبا منابع و ارائه اخبار مخالف با د نبليمواجهه  ي. ناهمسان4-1
منشــأ  خيتار نييكه در اغلب موارد، تع دينماي، اظهار م»فتنه«تطور كلمه  ريســ يابيبا رد نبلي
د كه آن باشـــ گرانيب توانديخبر، تنها م كيمانند  يو مســـتند ســـتيگزارش ممكن ن كي

 ,Juynbollآن اثر بوده است( سندهيخبر مذكور در آن، قطعاً قبل از سال درگذشت نو خيتار

1973, p. 145فتنه نياول«را به عنوان  ريزبدر منابع مختلف شــورش ابن نبليجا كه ). از آن «
ـــاوت كند،يقلمداد م ـــراحت همه نقل جانبه،كيو  يكلّ يدر قض  هدگايمخالف د يهابه ص

  . رديگيدر نظر م »انيعباس«شده در دوره ساخته يخود را به عنوان آثار
ـــان نيدر ا نبلي  ييو روا يخيموجود در منابع تار يهاشگزار انيرا م يباره، نقد همس

ــت«و » پس از قتل عثمان عيوقا«راجع به  با وجود  رد؛يگيكار نمبه »انيو امو ريبزابن انيم زيس
بار يكه وآن نه ابن يدر مورد اخ به فت جاع م ريزبكه  هديار نابع ز،ين د مان م خذ  ياز ه ا
 نبليو نقد نظرگاه  يبه بررس جانيا دراند. به نگارش درآمده انيكه در دوران عباس دينمايم

  ارائه خواهد شد.  يو دگاهيدر مقابل د يپرداخته و شواهد نهيزم نيدر ا
از مورّخان متقدم واژه فتنه را جز به  يكه برخ دينماياز آثارش اظهار م يدر برخ نبلي
ق)، 284(يعقوبيمطلب را در مورد  نيا ياند. از آن جمله، وكار نبردهبه ريزبفتنه ابن يمعنا
ــعود310(يطبر ). see: Juynboll, 1973, pp. 151-152(دينمايق) ادعا م346(يق) و مس

ـــواهد و اخبار نبل،يهمان منابع مورد اظهار  هاما با توجه ب ـــويمواجه م يما با ش  كه بر ميش
  دلالت دارند.  يگريد قيهستند و به مصاد نبليخلاف نظر 

ـــوم به فهيكلمه فتنه، گرچه درباره قتل خل يعقوبي خيتار در ما در مورد كار نرفته، اس
شده است كه در ابه رياز فتنه ابن زب شيپ عيوقا . گرددياره ماش ييهابه نمونه جانيكار برده 
ـــال  انيدر ب أمّا بَعدُ أيُّها : «... كندي(ع) نقل مياز كلام امام عل يهجر 39خبر نهروان در س

أتُ عَينَ الفتنـهِ  ـــم فتنه را درآوردم( ي... ا ؛...» النـّاسُ، فـأʭ فَـقـَ ، 2ج تا،يب ،يعقوبيمردم من چش
، 6، ج1387؛ طبري، 16، ص1، ج1395؛ ثقفى، 92)، خطبــه1372البلاغــه(؛ نهج193ص
  ). 150ص
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صلح امام حسن مجتب يتيروا زين ضوع  كه  كنديذكر م زيرا ن هي(ع) با معاويدرباره مو
انا هم ؛..».إنّ اللهَ ... سَكَنَ بِه الفِتنَهَ «...است:  نيآن كلمه فتنه وارد شده است كه نقل آن چن رد

  ). 215، ص2ج تا،يب ،يعقوبياو، فتنه را خواباند( لهيخداوند به وس
ــ با ــن م زين يطبر خيتار يبررس ــود،يروش  عيواژه درباره وقا نيا يدر موارد متعدد ش

ل را نق يگزارش نيدر مورد جنگ جمل چن يكه طبرصدر اسلام نقل شده است. همانند آن
مّيها فتنهً وَ فَقالَ إنَّ هذه لهَِيَ : «دينمايم  ؛...»  تقُاتِلُ فيهاالفِتنهُ الّتي كُنّا نحَُدِّثُ عَنها فَقالَ لَهُ مَولاهُ أتُســــــــَ

به او  شيپس مولا م،يكردياست كه ما درباره آن صحبت م ياهمان فتنه نيپس او گفت: ا
  ). 476-475، صص4، ج1387 ،ي(طبر؟يجنگيو در آن م يخوانيآن را فتنه م ايگفت: آ
پس از ورود عبداله بن عباس و مالك  ان،يبه كوف ياشعر يدر مورد خطاب ابوموس زين

ـــتر نخع بن فه برا ياري يبرا ياش خبر را ذكر  نيق) ا36نبرد جمل( يگرفتن از مردم كو
مّاءٌ... حتّی يلتئم هذا الامر و تنَجَلي هذه الفتنهُ : «كنديم ا فتنهٌ صــــــــــــــَ َّĔپس  ؛»فأمّا إذ كانَ ما كانَ فَإ
شد يافتنه نيكه همانا ا باشديم گونهنيا و  رديگ امكه اوضاع آراست ... تا آن ديسخت و 

ندَل ا نيدر مورد اجتماع حكم اي). 482، ص4(همان، جفتنه برطرف گردد هَ الجَ  نيدر دوم
ـــازآن؛ »فَلا تَردَِنَّـهُم في فتنـهٍ : «كنديخبر را نقل م ؛ 69، ص5(همان، جديها را در فتنه وارد نس

  ). 69، ص5؛ همان، ج447و ص 434، ص4ر.ك: همان، ج گر،يموارد د يبرا
موارد خيدر تــار زين يمســـعود تنــه را در  ف حكم يخود  بوموســـ تيــچون   يا

شعر سعوديا س403، ص2، ج1409 ،ي(م ص يقتل برخ يخوارج برا سهي) و د  يهاتيشخ
سيس ، 3؛ همان، ج359، ص2ر.ك: همان، ج گر،يد يهانمونه ي؛ برا411، ص2(همان، جيا

و  امي، قآشوب يفتنه به معنا اژهمنابع و نيدر همه ا ن،يكار برده است. بنابرا) به16-15صص
ته است، كار رفبه يتا اواسط سده نخست هجر لياوا عيدر ارتباط با وقا ،ياجتماع يآشفتگ
به نبلينظرگاه  نيلذا ا با  ريزبار در مورد منازعه ابنب نياول يواژه را برا نيا يريكارگكه 
  . ستين حيصح د،ينمايم يتلق انيامو
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  بر اساس مستندات محدود و عدم توجه به شواهد مخالف  جهينت مي. تعم4-2
شده   »يدييتأ يريگجهت اي يريسوگ«خود، دچار مغالطه  يهايدر بررس نبلي ريخوت ظاهراً

اســـت كه  يها به نحواظهار آن ايبه جســـتجو در اطلاعات  شيمغالطه، گرا نياســـت. در ا
ض ايباورها و  شخص مدع يهاهيفر جا ). از آنPlous, 1993, p. 233(دينما دييرا تأ يخودِ 

اســت، در مطالعات خود از  انهيكســوگراي ينگرشــ ات،يبه روا كمدســت نبليكه نگرش 
شــته، اخذ كرده اســت، و از طرف دا شيها گرارا كه به آن ياتياز روا يصــرفاً برخ ،يطرف
 يبوده است، توجه نكرده و حت دگاهشيكه مخالف د يمعتبرتر و شواهد اتيبه روا گر،يد

  ها را وانهاده است. آن يابه اندك بهانه يگاه
ه همسو بود يرا كه با نظرگاه و ييهاگزارش يهابخش ايها به آن قسمت ،ياز جهت او

. به دينماياند، ارائه ممتناقض بوده گريكديرا كه با  ياطلاعات گر،ياستناد جسته و از جهت د
نقل قول «مورد انتخابش، به در ارائه متون و شـــواهد  نبليگفت كه  توانيتر، مروشـــن انيب

ندان،  يرو »كردننيگلچ« اي »ناقص )، 98-94ش، صـــص1384آورده اســــت(رك: خ
ـــيبوط، به صـــورت گزمر اتياو از اخبار و روا يِريگكه بهره معنانيبد  ييهاو انتخاب ينش

اقص مبادرت ن يبا استقرا يكم تا حدوددست نبليگفت  توانيم ن،يست؛ بنابراجانبدارانه ا
 انيمخالف و اســتنادات نقض نســبت به موارد ب شــواهدنموده اســت. در ادامه  يريگجهيبه نت

  . گرددياشاره م نبل،يشده 
باط ها كلمه فتنه در ارتوجود دارند كه در آن يگريرابطه با واژه فتنه، منابع كهن د در

ست. از جمله، در برخبا قتل عثمان به ق) 36/37(نمايبن  فهياخبار به نقل از حذ يكار رفته ا
ــوم،  فهيقتل خل ــده اســت. متن برخ »يالفتنه الاول« اي» أول الفتن«س اخبار  نياز ا يخوانده ش

  : تندهس نيچن
فُ قتَلَ عثمانَ « - ا أوَّلُ الفِتنَِ : «حُذَيفَهُ بنُ اليَمانِ يَصــــــِ َّĔفهيه همانا آن(قتل خلك ديبدان ؛»أما إ 

، 1409 به،يشــ ي؛ ابن اب17768، ش113، ص14، ج1403 ،ي(صــنعان فتنه اســت نيســوم) اول
  ). 1247، ص4، ج1410 ،يرير.ك: ابن شبه نم زي؛ ن35919، ش264، ص7ج
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هَ قـال: عَنِ « - ذَيفـَ يعَنيِ قتَـلَ  - أرََأيَتُم يَومَ الـدّارِ كـانَـت فِتنـهً «الأعمَشِ، عَن زيِـدِ بنِ وَهـبٍ، عَن حـُ
ـــ يبابن ا»(فتنه بود نيقتل عثمان كه اول يعني الدارومي ؛...» مانَ فإĔّا أوّلُ الفِتنَِ عث همان،  به،يش
سو35920، ش264، ص7ج ، 7همان، ج به،يش ير.ك: ابن اب زي؛ ن770، ص2، ج1401 ،ي؛ ف
 نيرا چن »يفتنه اول«ق) كه 124(يشــهاب زهُراز ابن ياخبار ن،يهمچن). 37703، ش524ص

ــ ــاهدان بدر،  كنديم فيتوص ــحابه يعنيكه ش ــر بوده ياص ن اند، در آكه در آن نبرد حاض
  : شوديبه دو مورد اشاره م جانينمونه در ا ياند. برازمان زنده بوده

هِدَ بدراً  «لَ الزّهریُ: قا« - أمّا بعدُ، فَإنَّ الفِتنهَ الأولی ʬرَت وَ أصــــــــحابُ رَســــــــولِ اللهِ(ص) ممَِّن شــــــــَ
سول خدا(ص) كه در جنگ بدر  يكه فتنه اول يهمانا هنگام ؛»کثيرٌ  صحاب ر شد، آن ا برپا 

 ؛18584، ش121-120، صص10، ج1403 ،يبودند(صنعان اديحضور داشتند، در آن زمان ز
ـــعد،  ،»يالفتنه الاول«راجع به  گريد ينقل يبرا ـــبه 109، ص4، ج1410ر.ك: ابن س ؛ ابن ش
  ). 1274، ص4همان، ج ،يرينم

بوا فیِ الفتنهِ ... فَکانَ كَذلكَ أوّلَ الفتنهِ حَتىّ إذا قتُِلَ عثمانُ « -  ؛..». عَنِ الزُّهري قالَ: ... و نَشـــــــَ
شدند ... پس آن اول شد نيتا افتنه بود  نيو در فتنه واقع  شته  صنعكه عثمان ك ، 1403 ،يان(

  ). 20726، ش350، ص11ر.ك: همان، ج زي؛ ن9770، ش463-456، صص5ج
نه در ســـه اثر از ابنبا وجود آن نيهمچن نا276(بهيقتكه واژه فت به مع نه قتل  يق)،  فت
ـــت، اما در كتاب دعثمان به  فهيآن را در مورد قتل خل ثيالحد بيغر يو گريكار نرفته اس
قيلَ: إĔّا  قَالَ أبومحَُمَّدٍ فيِ حَدِيثِ عُثْمَانَ أنَّهُ لَمّا قتُِلَ «اســت:  نيكار برده اســت. نقل آن چنســوم به
هٌ ʪقرهٌ  نــَ نا آن فتنه ي... هنگام ؛»فتـْ ـــد، گفتند: هما ـــته ش ـــكافنده[م ياكه او كش امت]  انيش
  ). 69، ص2، ج1397(همو، است

  
   اتيروا ياز برخ نبلي. فهم نادرست 4-3
بلي با ارز اتيروا يدر مورد برخ ن نه،  به عنوان فت مان  ون و نا همگ يهايابيدال بر قتل عث

ـــطح مان يســــاختگ يهاييگوشيها را از نوع پآن ،يس بار ز گام بر  شيپرو اخ نابهن و 
  ). Juynboll, 1973, p. 150(شمرديم
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ـــ ـــع ياز جمله گزارش ـــ ديمنقول از س ـــت كه 94(بيبن مس ل يآن را به دل نبليق) اس
ست، نقل آن چن اتياز جعل گفتهشيپ شمرده ا ست:  نيبر يِّبِ «... ا ُســــَ

عِيدِ بْنِ الم وَقَـعَتِ «: عَنْ ســــَ
هُ الثــَّانِ  نــَ تِ الفِتـْ دًا، ثمَُّ وَقَـعــَ ابِ بـَـدْرٍ أَحــَ حــَ انَ فَـلَمْ تُـبْقِ مِنْ أَصــــــــــــــْ لَ عُثْمــَ هُ الاولىَ يَـعْنيِ مَقْتــَ نــَ هُ يَـعْنيِ الحرََّهَ الفِتـْ  يــَ

نبــل، 86، ص5، ج1401 ،يبخــار...»( ح بن  ن192، ص2، ج1408؛ ا همــان،  زي؛  ر.ك: 
  ). 154-153صص

در  سوم همه حاضران فهيكه در هنگام قتل خل ستيمعنا ن نيگزارش به ا نيمفهوم ا اما
 حيحزنده بودند؛ منظور ص زيماجرا ن نياز صحابه پس از ا ياريبس رايبدر درگذشته بودند، ز

شدن فتنه قتل عثمان تا وقوع  نبل،يبرخلاف نظر از خبر مزبور  ست كه از زمان برپا آن بوده ا
ـــله زمان افتگانيق)، حضـــور62واقعه حَرهّ( يعني ،يفتنه بعد دو  نيا انيم يدر بدر در فاص

در  زيصغار صحابه ن اي)، چراكه نسل دوم 325، ص7، ج1379درگذشتند(ابن حجر،  داديرو
به  نبلي)، لذا 212-210، صــص1395 ،يرفتند(ر.ك: پاكتچ اياز دن يدهه شــصــت هجر يط

موده از آن ن يخبر، برداشــت نادرســت نيا يقععدم توجه به منظور وا ايســبب فهم نادرســت 
  است. 

به عنوان مصداق  سوم فهيقتل خل نييدرباره عدم ارتباط تع نبلي ريخوت دگاهيد ن،يبنابرا
ـــت،ين رشيفتنه اول، مورد پذ  زيو اخبار مختلف از منابع و آثار متقدم ن اتيكه رواچنان س
شاره د ريزبسوم و آشوب ابن فهياز قتل خل ريغ يگريواژه در موارد د نينشان دادند كه ا ر ا

فته كار ربه ز،ياند نواقع شـــده داديدو رو نيا انيم يكه در فاصـــله زمان يعيوقا وبه حوادث 
  است. 

  
شوب ابن زب نييدر تع نبلي ريخوت دگاهي. نقد د5 صداق فتنه به آ  ديو تأك ريم

   يمختار ثقف اميق تيبر مصداق
ست تا نظر يدر آثارش به خوب نبلي ريخوت هرچند واج خود را در رابطه با ر هيتلاش نموده ا

 نياول يوجود و نيبه اثبات برســاند، با ا يدر اواخر ســده نخســت هجر ياســنادده افتني
  را ارائه داده است.   ينظرگاه نيكه چن ستين يشخص
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ظر ن مصــداق فتنه مورد نييدر تع نبليشــده توســط  انيرغم اســتنتاج ب يعلاوه، علبه
فتنه است، در  تيتر با روارا كه منطبق يگريمصداق د توانيم ر،يزببه آشوب ابن نيريسابن

 توانيم دكه ارائه خواهد ش ييهابا توجه به استنادات و استدلال رسدينظر گرفت. به نظر م
  ق) همسو و سازگارتر دانست. 67-66(يمختار ثقف اميمصداق فتنه را با ق

 كي ادجيدر ا يكه عامل مؤثر ياميدر كوفه به عنوان ق يمختار ثقف اميجا كه قآن از
سله نگرش شمار آمد(ر.ك: هالم،  انيعيش يكه برا يمهم ميها و مفاهسل شت، به  ، 1389دا

اب چون غلوّ و انتســ ،يمختار ثقف هيعل يايبا توجه به نشــر اخبار منف زي)، و ن47-46صــص
 .see: Hawting, 1993, Vol. 7, p(يق) توســـط مخالفان و81(هيبه محمد حنف تيمهدو

قصـــود م ريها در نظر گرفت. لذا با تعبشـــورش گرياز د زيمختار را متما اميق تواني)، م523
علاوه  ن،يريسمفهوم سخن ابن ان،يامو هيعل يار ثقفاز فتنه به مصداق شورش مخت نيريسابن

  در بر داشته باشد.  زين يو كلام ياعتقاد ياجنبه توانديم ،ياسيبر جنبه س
  

  درباره شورش مختار به عنوان فتنه  ياسلامريو غ ي. اشاره منابع اسلام5-1
ـــورش مختار ثق توانديفتنه م تياحتمال كه روا نيا كنندهتيتثب ليدلا از در  يفراجع به ش

اشــاره  به آن زيخود ن نبلياســت كه  ياســلام ريغ يمهم از منبع ينظر گرفته شــود، گزارشــ
ـــت. البته او از ارائه ا ـــاهد نينموده اس  رهنگاميد يريكارگبر به يخيتار يخبر، به عنوان ش

تنه مورد نظر ف گرانيب اي نهينقل به عنوان قر نيمطلب كه ا نيا انياست و از ب ردهاسناد، بهره ب
  ).see: Juynboll, 1973, pp. 157-158(آوردينم انيبه م يگردد، سخن يتلق نيريسابن

 ينقل شده است كه در منابع اسلام »وسيآگاپ« يحيگزارش مذكور توسط مورخّ مس
نام  با  ـــوديم اديق) 350(»يمحبوب المنَبجِ«از او  تار ،ي. منبجش تاب  يخيدر اثر  خود ك
نه«العنوان واژه  ـــورش مختار ثقف» فت با ش ـــت(منبج يرا در ارتباط  ، 1907 ،يبكار برده اس

 نيريسه ابنفتن تيبر اشاره روا يانهيقر توانديخبر مزبور م نبل،ي)؛ لذا، برخلاف نظر 353ص
  . ديمختار در كوفه، به شمار آ اميبه ق



 49       43، پياپي16، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

 ياســلام يخيدر منابع تار يگريات دبه شــواهد و اســتناد توانيمطلب م نيا تيتثب در
) 52، ص5؛ ج218، ص4، ج1413(الاسلام خيتاردر  ياستناد جست. به عنوان نمونه، ذهب زين

ـــورش مختار ثقف76، ص8، ج1407(هيو النها هيالبدادر   ريو ابن كث » فتنه المختار«را  ي)، ش
نددهينام نابع د ن،ي. همچنا ند  يگريدر م قاتمان عد(ج طب ـــ  خيتار) و 124، ص5ابن س
  شده است.  ادياز حركت مختار، با عنوان فتنه  زي) ن83، ص6(جيطبر

  
ــناد در دوران ييجويدرباره آغاز پ ينخع ديزيبن  مي. خبر ابراه5-2  از اس

   يمختار ثقف
ــ نبلي ــتناد به گزارش ــل241از احمد بن حنبل( يبا اس ــند خود از س بن مهران  مانيق) كه با س

صورت گذرا 96(ينخع ديزيبن  ميق) كه آن را از ابراه148اعمش( ست، به  ق) نقل كرده ا
ان بوده است و دور نياسناد متعلق به ا يريكارگكه آغاز به پردازدينكته م نيا انيصرفاً به ب

ــه ا ـــود ابن لاحتمــا نيب ـــكــه مقص ــــاره نيريس ــازگردد، اش ـــورش مختــار ب ــه ش  ياب
  ). Juynboll, 1983, p. 18, Note: 24(دينماينم

ن مختار ب« اميّاز اســناد، در ا ييجويكه پ كندياظهار م ينخع ميگزارش، ابراه نيدر ا
ست:  نيگزارش چن ني. متن اديق) آغاز گرد67-66(»يثقف ديعب ياب حدّثنا جابرُ بنُ نوحٍ «... ا

ئِلَ  ختارِ  قالَ: أخبـَرʭَ الأعمَشُ عَن إبراهيمَ قالَ: إنمّا ســـُ
ُ
[حكومت] همانا در دوران ؛»عَنِ الإســـنادِ أʮمَ الم

سناد پ يمختار ثقف شد ييجوياز ا ست  ؛ 5673، ش380، ص3، ج1422(ابن حنبل، و درخوا
  ). 355، ص1، ج1407ابن رجب، 

ست، اما از آن جا هلاز ا يگزارش در منبع نيكه ابا وجود آن شده ا ه ك ييسنت نقل 
سند آن،  انيراو ؛ 619، ش204، ص1405 ،يجابر بن نوح،  أعمش(ر.ك: عجل يعنيسلسله 

شت شيگرا عيهمان) به تش به،ي(ر.ك: ابن قتينخع مي) و ابراه624ص تا،يب به،يابن قت به  ايه دا
برشــمرد. نكته  يعيشــ يدگاهيو د تيآن را روا توانياند، لذا ممذهب شــناخته شــده نيا

را  يمزبور آن است كه در متن آن به صراحت دوران حكومت مختار ثقف تيدر روا ياساس



 »ثيخاستگاه اسناد حد يگذارخيدرباره تار نبلي ريخوت دگاهيد يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:        50

 

هر را نســبت به شــ انيجر نيوقوع ا حاًينموده و تلو ياز اســناد معرف يگرخاســتگاه پرســش
  كوفه در نظر گرفته است. 

  
   ريبا ابن زب يو يو همسوئ نيريسابن تيبه شخص ي. نگاه5-3

سأله شاره روا م شورش مختار تيا شخص تواندي، مفتنه به  محمد بن  ديو عقا تيبا توجه به 
س زين يو رجال يخيق) در منابع تار110-33(نيريس  يخي. در منابع تاررديقرار گ يمورد برر

ــابن ،ينگارو تراجم ــ يو محدثّان موثّق تابع هانياز فق يكيبه عنوان  نيريس  يره معرفدر بص
سعد،  صحاب143، ص1410شده است(ابن  نقل كرده است و تعداد  تيروا ياريبس ة). او از 

 ي، لذا و)54، ص2، ج1406اند(ابن عماد، داشــته تينقل روا ياز و زين انياز تبع تابع ياديز
  . شوديبرجسته اهل سنت شناخته م يثيحد يهاتياز شخص يكيبه عنوان 

ست، او در همان دوران حكومت عبداله بن زب جهتنيبد ن،يهمچن شده ا  ريكه گفته 
، 1، ج1402 ،ياســـت(بخار دهيشـــن ثيرفته و از او حد ريزبابن داريد ) بهق73-64در مكهّ(

ـــوب  زياو ن عنــهيٌمرو ريزبرو، ابن نيا) از 215، ص9، ج1404؛ ابن حجر، 90ص محس
سته  ننوارا به ع ريشورش عبداله بن زب ن،يريساحتمال كه ابن نيا ن،يبنابرا گردد؛يم فتنه دان

ه تر آن است كه منظور او از فتنه، شورش مختار بودبلكه محتمل رسد،يبه نظر م ديباشد، بع
  در بر داشته است.  زيرا ن يبعُد اعتقاد ،ياسيباشد كه علاوه بر جنبه س

مال م نيا علاوه،به ندياحت كه ابن تيتقو زين گونهنيا توا ـــگردد  ب نيريس ـــ به نس ت 
س ت را نداشته، بلكه نسب يو مشخص نيّعموضع م شيروزگار خو يو اجتماع ياسيحوادث 

ــت. با وجود آن كه و يخنث يها رفتاربه آن ــته اس ــوب وقا يداش ــر با دوران پرآش  عيمعاص
 انيريكعبه در دوره حكومت زب يرانيق)، و61(كربلااقعهچون و ياياسيو س ياجتماع ،ينيد

شتارها ست، با ا95(وسفيرحمانه حجاج بن  يب يو ك ش نيق) بوده ا از  يحال نه تنها واكن
شده، بلكه حت دادهايرو نيدر برابر ا يو سخن زيرا ن گرانيگاه د يگزارش ن ن درباره گفتاز 

 ،ياصـــفهان مياســـت(ابونع داشـــتهيم ازب بت،ياز غ يحاكمان زمان تحت عنوان نه يهاظلم
  ). 270، ص2، ج1387
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 نياو، ا يتيشــخصــ يهايژگيو و نيريســابن ياعتقاد يكردهايبا توجه به رو ن،يبنابرا
لذا  د،يآيبه نظر م ديبع يبوده باشـــد، امر ريزباز فتنه، آشـــوب ابن يكه مقصـــود و دگاهيد
ـــورش و ق تيگرفتن مقصـــود روانظردر به ش ـــ تارمخ اميفتنه  و  يقمنط يدر كوفه، نگرش

  .رسديتر به نظر ممحتمل
  

  فتنه  تيدر روا» اهل بدعت«و » اهل سنت« ريتعاب ي. بررس5-4
، از اهل بدعت، به احتمال فراوان نيريساظهار كرده بود، منظور ابن نبليكه  گونههمان

صل ست كه هم ه،يقدر يسه گروه ا رفته شكل گ نيريسعصر با ابنخوارج و روافض بوده ا
سنت ن يعنيغالب  انيبودند كه در واقع مخالف جر  ,Juynboll(گشتنديمحسوب م زياهل 

1984, p. 310صو)، ل سناد آن» اهل البدعه«از  دذا مق ست، همان  شدهينم رفتهيها پذكه ا ا
نموده  ها اشارهدر كتابش به آن زين يبغداد بياند كه خطدوران بوده نيمزبور در ا يهافرقه

ــنت در  بيترك يريكارگبه ن،ي). بنابرا120، ص1390 ،يبغداد بياســت(ر.ك: خط اهل س
ــان توانديفتنه، م تيمقابل اهل بدعت در روا ــ كيگر نش از  يلامو ك يادهيعق يبندميتقس

  داشته است.  انيجر يو اتيلحاظ گردد كه در دوران ح نيريسابن يسو
از جمله خوارج،  يسده نخست هجر يانيدر دوران پا دآمدهيمورد اهل بدعتِ پد در

ــــهيهرچنـد ر  :see(گرفـتي(ع) پيدر دوران حكومـت امـام عل توانيفرقـه را م نيا ش

Madelung, 1997, pp. 249-250شكل صورت  شانيا يريگ)، اما  گروه خاص و  كيبه 
ـــجم را م ديعقا يدارا ـــتيبايمنس (كوفه و بصـــره) نيقرن اول و در عِراقَ راز دوره اواخ س

ق) بودند كه 65نافع بن الأزرق( روانيدوران، فرقه اَزارقِهَ پ نيخوارج در ا ةدانســـت. از جمل
بر  ،ريزبزمان با حكومت ابنهم شانياز اهل سنت بودند. ا زيو متماخاص  يآرا يبرخ يدارا

سرزم ييهابخش سلام يهانياز  ستانگشته بودند( رهيچ زين يا ؛ 120، ص1، ج1972 ،يشهر
  ). 103، ص1408 ،يبغداد
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مانند نَجد گريد ّفِرقَ خوارج،  ـــركردگهي به س عامر( ي/نَجدات  ق)(ر.ك: 69نَجد بن 
ستان صص ،يشهر صص ،ي؛ بغداد123-122همان،  ض108-105همان،  ستيبه ر هي) و اِبا  ا

  گرفتند.  يدوران و در عراق پا نيدر ا زيق) ن86عبداله بن اِباض(
سلمّ  نيا شيدايپ خيتار ديشا ز،ين هيّقَدَر رددر مو شد، اما قدر م شن نبا فرقه چندان رو

 داشــته اســت، تيده و فعالمطرح بو يدوم قرن نخســت هجر مهيفرقه در ن نيآن اســت كه ا
و  كننديم ادي هيقدر شــتازانياز پ يكيبه عنوان  ياز معَبَد جهُنَ ملل و نحل ســندگانينو رايز
 ،ي؛ بغداد139همان، ص ،ياند(ر.ك: شــهرســتانگفته يهجر 80ســال  روفات او را د خيتار

 نيدوم يدر پ زياول ن هيقدر ايمادلونگ، مرجئه  لفرديو دهي). به عق108-105همان، صـــص
ـــكل گرفتند(ر.ك: ربان67-66در كوفه( يمختار ثقف اميو ق يجنگ داخل ، 1377 ،يق) ش

  ). 277-276صص
در » نتاهل ســ« اي» صــاحب ســنت« ريكاربرد تعب يبا توجه به منابع كهن، برا علاوه،به

ه، معروف كوف ياز جمله تابع افت؛يرا  يفراوان يهانمونه توانيم ياواخر سده نخست هجر
ـــتادش عَلقَمهَ بن ق96(ينخَعَ ديزيبن  ميابراه ـــنه«ق) را 62(ينخَعَ سيق)، اس ـــاحب الس » ص
ـــت(ابن حنبل،  يمعرف ر.ك: همان،  گر،يد يهانمونه ي؛ برا425، ص1ق، ج1422كرده اس
ح اصطلا نيدر نظر داشت كه ا يستيبا ن،ي)؛ بنابرا83، ص1ق، ج1407 ،ي؛ دارم31، ص2ج

  است.  رفتهيكار مبه ياول هجراز اواخر سده 
    

  اسناد  يريكارگبر آغاز به يلي. تحل6
ــن م گفتهشيمباحث پ از ــؤال از رجال و به ب گردديروش ــناد و س  گر،يد يانيكه توجه به اس

هاي مســلمانان(جنگ انيم يهابا وقوع فتنه يمياســتفاده از اســناد و رواج آن، ارتباط مســتق
ــلمانان) دارد. پس، بر پا نيب يداخل ــ هيمس  توانيها، ماز منابع و اخبار موجود در آن ياريبس

ست در اواخر سده نخ د،يشده در سلسله اسانواقع انياز اسناد و توجه به راو ييجويگفت پ
  است.  دهيآغاز گرد يهجر
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 ييوجود دارند كه دلالت بر پرس و جوها زين يگرياز اخبار د يذكر است، برخ انيشا
از حارث بن عبداله  يتيدر عصــر صــحابه دارند؛ از جمله در روا ثيناقلان حد اي انياز راو

ست كه و65الأعور( شده ا صحت و  ياتي(ع) درباره رواياز امام عل يق) نقل  سبت به  كه ن
ــقم آن ــتهدا ديها شــك و تردس ــت، پرس و جو م ش ــألهدينماياس  نيكه درباره ا يا. اما مس
 تنافيبر رواج  يميآن اســت كه اخبار مزبور، دلالت آشــكار و مســتقها وجود دارد گزارش
  .محدثّان آن دوره ندارند انيدر م يو رسم يهمگان يااز آن به گونه ييجويو پ ياسنادده

 ياو تذكرات مزبور تا چه اندازه و محدوده هاهيباره كه توص نينكته، در ا نياضافه بر ا
سترش  ست ن افتهيگ شن ز،يا شواهد قاطع و رو ستندات و   ييو روا يخياز منابع كهن تار يم

آن به  يريكارگو به ياســـنادده هيرو ادشـــده،يشـــواهد موجود در منابع  رايوجود ندارد؛ ز
سانند،يبه اثبات م انيدر دوره تابع تاًيرا نها ريو فراگ شدهتيتثب ياگونه صلل ر و  يذا رواج ا
سك نيدر ا يستيرا با وهيش نيعام ا ست نيدر ا زين يدوره لحاظ نمود. موت ، در باره معتقد ا

سناد ب ،يسده نخست هجر ضه ا ش شتريتدارك و عر ستثناء بوده تا به  صورت ا  كي وهيبه 
واقع  ســـتفادهمورد ا شياز پ شيبوده اســـت كه اســـناد ب يقاعده و از آغاز ســـده دوم هجر

  ). Motzki, 2002, p. 241است( دهيگرد
سنادده انيطف جرنقطه ع ن،يبنابرا صورت  ييجويو پ يا س هيرو كياز آن به   يمر

غار تابعهم توانيرا م ــِ ــكوفا انيتابع اي نيعصــر با طبقه ص ــانييمتأخّر كه دوران ش حدود  ش
طبقات صحابه  يبندمياطلاع از تقس يبوده است(برا يهجر 85تا  60 يهاسال يفاصله زمان

  )، دانست. 212-210، صص1395 ،ير.ك: پاكتچ ن،يو تابع
كه در اوا زينكته را ن نيا توانيم علاوه،به  ،يقرن اول هجر ليمورد توجه قرار داد 

سؤال و پ يكاف زهيمساعد و انگ نهيزم سناد وجود نداشته است؛ ز ييجويبراي  در آن  راياز اِ
اند كه ودهب يثياحاد گشـــتند،ياكرم(ص) نقل م يكه از قول نب يثيتمام احاد ،يخيدوره تار

و از  ؛ياي براي فردي تابع يصـــحاب ايو  كردهينقل م گريد ياي براي صـــحاب يصـــحاب اي
، 1382نژاد،  يدياند(ر.ك: جدعادل و مورد اعتماد بوده انينزد تابع يجا كه صحابه همگآن
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 ضرورت اينكرده  دايطرح پ يبرا ييموضوع در جامعه آن عصر، چندان جا ني)، لذا ا39ص
  است.  شدهياحساس نم شانيآن نزد ا

ـــابن تيچه كه بر اســـاس همان رواآن ن،يبنابرا  زيمختلف آن و ن يرهايو تحر نيريس
شاره اتيروا سنادده ريشده درباره فتنه و تأثا رفت در نظر گ توانيمحدثّان م انيم يآن بر ا

ه ك ياداشـــته اســـت به گونه ثيحد انيرا بر راو يايجد راتيواقعه تأث نيآن اســـت كه ا
 ,Shaukat, 1985اند(را به خرج داده يشتريدقت ب ثياسناد احاد ربارهپس از فتنه، د شانيا

p. 447 .(  
ـــال ن،يهمچن ـــله س ـــر  توانيق كه م 73-64 يهادر فاص آن را دوره اختلافات بر س

ــنت پ ــوب نمود، بحث س ــ ثياكرم(ص) و حد امبريخلافت محس ــياز جنبه س  تياهم ،ياس
ـــ  نيكه در ا يياز آن جا راي)، ز73-72، صـــص1، ج1392 ،ي(ر.ك: پاكتچافتي يخاص

ـــنت پ تيتبع يحكومت ادعا انياز مدع كيدوران هر   كردند،ي(ص) را مطرح مامبرياز س
از  افتني نانياطم يبرا يبه ابزار شــانينمود تا ا جاديمحدثّان ا يبرا يانهيزم كرد،يرو نيلذا ا

 ه،يپايب ياستنادها بيرا از آس ثيتا در حد امكان حد ازندياسناد، دست  يعني ثياخذ حد
  ببخشند.  تيمصون

ـــند مهم ليفتنه، دل تيرابطه با روا در ـــكه منظور ابن يو س  ةفتن را در ارتباط با نيريس
صر او و بن دادهيرو سناد تأ ادنهادنيدر ع ستگاه ا شاره به تحر كند،يم دييخا از  يگريد ريا

ق) نقل شــده اســت. متن كامل آن 279(ياســت كه در ســنن ترمذ نيريســابن تيهمان روا
نَهُ عاصِمٌ عَن ابنِ سيرينَ قالَ: كانَ فيِ الزّمَِنِ الأوّلِ لا يَسألونَ عَن الإسنادِ؛ فَـلَمّا وَقَـعَتِ الفِت«است:  نيچن

نّهِ وَ يَدعُوا حَد ألُوا عَنِ الإســـنادِ لِكَى ϩَخُذوا حَديثَ أهلِ الســـُ ، 5، ج1998 ،يذترم»(يثَ أهلِ البِدعَِ ســـَ
ـــاف بارتع ر،يتحر نيا يجا كه در ابتدا). از آن4052، ش234ص  زين »فيِ الزّمَِنِ الأوّلِ « ياض

ـــت، ا ـــده اس  توانديكه م هياول يهاكه در زمان دهديقرار م ديمعنا را مورد تأك نيوارد ش
سناد احاد صحابه لحاظ گردد، ا ست ت گرفتهيمورد پرس و جو قرار نم ثيحداقل دوران  ا ا

ـــتداد، موجب درخوا يمتأخرتر رو يكه در زمان ياكه فتنه يهنگام ـــط  س ـــناد توس از اس
  . ديگرد انيراو
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ــ علاوه،به ــته كلّ انيراو ميتقس  زييتم يراب يانهيزم توانديفتنه، م تيدر روا يبه دو دس
قاد انيراو گاه اعت ـــبنپس از ا يهادوران يبرا ياز نظر ـــود.  زين نيريس ته ش در نظر گرف

كه هرچند ب نياز ا يحاك توانديخبر م نيمفهوم ا ن،يهمچن ـــد  باش  يانهفت ديترديمطلب 
سيس سناد و ناقلان حد ييجويبر پ ديأكت جاديدر ا يا شدنيو فراگ ثيا ذار بوده آن اثرگ ر

ما وجود راو قا انياســــت، ا به ع فاوت از جن مذهب ينيد ديمت قه يو  به فر  يهاكه متعلّق 
ــت هجر زيآمبدعت ــنت در اواخر قرن نخس ــكل يو مخالف اهل س  نيا يريگبودند، در ش
ست؛ به و ريتأثيب انيجر سب ژهينبوده ا ساً متنا سا ست اكه ا ضوع را در ارت نيتر ا باط با مو

 نيريسمحدثّان در عصر ابن يو كلام يادهيدر نظر گرفت كه نسبت به اختلافات عق ياواقعه
  داشته است.  يترقيرابطه وث

ــديبه نظر م ن،يبنابرا ــناد در دوران فتنه يريكارگكه به رس رن اول كه اواخر ق ييهااس
شدب افتهياند، رواج داده يرو ست كه فتنه مذكور در گفته و به طور خاص، محتمل ا تر آن ا
  ره داشته است. در كوفه اشا يبه شورش مختار ثقف ن،يريسابن

  
   يريگجهينت

ـــدهاني. از مجموع مطالب ب1 ـــتندات تار ش ـــده،  ليو دلا يخيو با توجه به مس ارائه ش
  اظ نمود. سوم لح فهيقتل خل ،يخيفتنه اول را با توجه به منابع تار حيمصداق صح توانيم

دانست،  يمقبول دگاهيد توانيبه عنوان فتنه اول را نم ريشورش عبداله بن زب دني. نام2
زمان با و چه هم شيچه پ يگريد قيواژه فتنه به مصــاد يدر طول ســده نخســت هجر رايز

  است.  دهياطلاق گرد زين ريزبآشوب ابن
سده نخس يهااز فتنه يكي يستيبا ن،يريسفتنه ابن تي. بر اساس روا3  يت هجراواخر 

  مسلمانان دانست.  انياسناد در م افتهينظام يو رواج رسم يريگرا موجب آغاز شكل
ــورش ابن يلي. با توجه به دلا4 ــد، ش تنه مورد ف توانيرا نم انيامو هيعل ريزبكه ارائه ش
  ود. نم ياسناد تلق يريكارگبا خاستگاه به يو واقعه چندان مرتبط نيريسنظر ابن
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ـــكل توانيكه م ياواقعه نيتر. محتمل5 و  يريگآن را به عنوان فتنه مرتبط با آغاز ش
ــورش و ق ــناد در نظر گرفت، ش ــت؛ ز67-66در كوفه( يمختار ثقف اميرواج اس بر  رايق) اس

ساس روا ستگاه به نيريسمنظور ابن توانيفتنه، م تيا سنا يريكارگدر مورد خا د را با آن ا
  .تر دانستو منطبق تربدوران و بوم، متناس
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Abstract 

The issue of the origin of Hadith Isnād and its dating over past century 
has been an important topic among Muslim scholars and Western hadith 
scholars. In this regard, two groups, based mostly on citations of Muhammad 
ibn Sīrīn (d. 110 AH), in which the initiation of Isnād for the hadith was 
considered as a result of a riot, have given different dates: Sunni scholars 
ascribe this intrigue to the murder of the third caliph in 35 AH, and believe 
that the beginning of Isnād usage for hadith must be traced to the early first 
century. In contrary, some Western scholars coincided the origin of Isnād with 
the events of the early second century.  

G.H.A. Juynboll, a Dutch Hadith scholar, links the start of Isnād to the 
7oth AH, considering the rebellion of Abdullah bin Zubayr against the 
Umayyad between 63-73 AH as the first riot. Criticizing the views of Juynboll, 
the present paper through reviewing traditions and authoritative reports in 
early hadith and historical sources, denies his theory of the first riot. In 
addition, it proves that what Ibn Sīrīn attended by riot was more coincided to 
the age of Mukhtār Thaqafī’s uprising (66-67 AH) in Kufa. Hence, the 
historical and systematic origin of Isnād must be ascribed to this period. 
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    ريمك بررسي شبهات دكتر سها در مورد هفت آسمان در قرآن
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  چكيده

به روش با قرآن كريم  بارزه   اين كتاب هاي مختلفي از آغاز نزولم
ـــماني ـــده و هنوز ادامه دارد. يكى از روش آس له انجام ش هاي مقاب

ــبهات عليه قرآن كريم  ــدت گرفته، ترويج ش ــمنان كه امروزه ش دش
وان راستا كتابي با عنجهت تضعيف اعتقادات مسلمانان است. در اين 

ــده، كامل »نقد قرآن« ــر گرديده كه گفته ش ــها منتش ترين از دكتر س
سنده كه تلاش كرده وجود خطا  ست. نوي كتاب در زمينه نقد قرآن ا

ــبهات علمي عليه  و ضــعف را در قرآن كريم ثابت كند، در بخش ش
به هفت  به نقد آيات مربوط  ياتي،  به آيات و روا ناد  ـــت با اس قرآن، 
آسمان پرداخته و اين نظريه را ضمن ارتباط دادن به نظريه بطلميوسي 

ه است. اين تحقيق قصد دارد بهاي كهن، اشتباه علمي دانسته و افسانه
ــي دقيق ادعاي م ــر، به نقد و بررس ــده بپردازد. پژوهش حاض طرح ش

ـــيفي ــــاس منـابع  -روش توص تحليلي بـا گرايش انتقـادي و بر اس
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ـــده و هدفش دفاع از نظريه وحياني و حق بودن كتابخانه اي انجام ش
حاصـــل هاي قرآن، از جمله دادههمه داده هاي علمي آن اســـت. 

انياً ثپژوهش اين است كه اولاً نويسنده به روايات ضعيف اتكا كرده، 
سمان" ساطير ملل وارد  "هفت آ شته و از آنجا به ا شه در وحي دا ري

ــده، نه بالعكس و ربطي به هيئت ــخن از  ش ــي، كه در آن س بطلميوس
ـــت، ندارد. ثالثاً نه ـــت يا نهُ فلك اس تنها هيچ دليل علمي بر رد هش

مان مطبق  ـــ ندارد، بلكه وجود آس مان وجود  ـــ موضـــوع هفت آس
تواند هاي مســـلم و قطعي علمي اســـت كه مييافتههاي جو) از (لايه

اي علم هچند كه يافتهرآن باشـــد، هركشـــفي علمي براي تأييد نظر ق
 .تجربي در اين عرصه هنوز بسيار اندك است

  
يديواژه قد قرآن، ،كريم قرآن :هاي كل فت  ن ها، ه ـــ دكتر س

   .آسمان، نظريه بطلميوسي

  و طرح مسئله مقدمه
هدايت بشر به منازل كمال و رستگاري است، در مواردي اشاراتي به قرآن كريم كه كتاب 
ويند گكه آياتي از مظاهر آفرينش خدا و بعضي اسرار هستي سخن ميساير علوم دارد، چنان

ها را از طريق آيات طبيعي به خالق آنها هدايت كند. هرچند كه قرآن كريم كتاب تا انســان
نمودن چنين موضــوعاتي نيز صــرفاً ذكر يك موضــوع علوم طبيعي نبوده و منظور از مطرح 

ــد، ولي با توجه به اينكه اين دادهطبيعي نمي ــرار عالم نازل باش ها از ســوي خالق داناي به اس
  گشته بايد با قواعد علمي و شواهد قطعي علوم طبيعي مطابق باشد. 

آيا  ؛»يرُ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِ  أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ «فرمايد: سوره ملك مي 14قرآن كريم در آيه 
  آن خدايي كه خلق را آفريده، عالم به اسرار آن نيست؟ در حالى كه او باخبر و آگاه است. 
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به همين دليل، به موازات پيشـــرفت علوم طبيعي، پرده از اســـرار آيات قرآن كريم نيز 
شكار مي شن و آ شده و حقانيت آن بيش از پيش رو شته  شمنگردد. محقبردا دان قين و دان

ــي ــياري در جهان، بعد از بررس ــيدهعلوم طبيعي بس ه قرآن اند كهاي فراوان به اين نتيجه رس
(متخصــص آناتومي  1كريم چيزي جز وحي الهي نيســت. به عنوان مثال پرفســور پرســاود

مقاله علمي) بعد از بررســي  181كتاب و  20دانشــگاه ماني توباي كانادا و نويســنده بيش از 
  گويد: شناسي در قرآن در يك سخنراني ميجنين آيات

صاً نمي« شخ شانس محض بوده من  صادفي و  توانم بگويم كه اين ت
ــت. من اعتراف مي ــه در يك وحي الهي اس كنم كه اين مفاهيم ريش

شددارد و نمي شده با شمه گرفته  سرچ  »تواند از منبعي غير از وحي 
(Persaud, 2013).   
تورات، «كلينيك جراحي دانشگاه پاريس) نيز در مقدمه كتاب موريس بوكاي (رئيس 

  نويسد: مي» انجيل، قرآن و علم
ـــداوري و با واقع بيني تام، وحي قرآني را با « من بدون هيچگونه پيش

سازگاري آن با داده ستجوي درجه  . …هاي دانش نوين آغاز كردمج
صر مي عدر پايان برايم روشن شد كه قرآن هيچ مطلبي كه از نظر عل

 ).10(تورات، انجيل، قرآن و علم، ص »جديد انتقادپذير باشد، ندارد

ـــمندان بزرگ علوم طبيعي، برخي، داده فاتي از دانش عي هاي طبيبا وجود چنين اعترا
ها را در تعارض به علوم اند اين دادهاند و در تلاش برآمدهقرآن را، انكار يا تكذيب كرده
جهان قرار دهند. عرصه فضاي مجازي جولانگاه شبهاتي در كشف شده از سوي دانشمندان 

ــمن براى اينكه بتوانند  ــت. مقام معظم رهبري دراين باره معتقدند كه امروز دش اين زمينه اس
شبهات  سلمان مؤمنِ ايرانى را منحرف كنند، منابع مالي فراواني را خرج ايجاد  ذهن جوان م

  ).6/1395/ 16اي، خامنهر.ك: كند (اعتقادي در فضاى مجازى مى

                                                 
1 T.V.N Persaud 
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سها در فضاي»نقد قرآن«در همين زمينه، اخيراً كتابي با عنوان  شخصي به نام   ، نوشته 
مجازي منتشر گرديده است. تلاش نويسنده كه نامي مستعار براي خود برگزيده، در بخشي 

ــر از كتاب، اثبات وجود خطا و ضــعف در داده ــفانه نش هاي علمي قرآن كريم اســت. متأس
سترده سياري به گ سيبهاي اعتقادي ب ضاي مجازي، آ شتكتاب مذكور در ف ه كه اين دنبال دا

  نمايد. موضوع لزوم پاسخگويي هرچه زودتر به اين كتاب موهوم را مسجل مي
سمان  سئله هفت آ شده در علم هيئت و نجوم م سائل كشف ن سوي ديگر يكي از م از 

تَوى«فرمايد: اســت كه قرآن مطرح كرده اســت. قرآن مي ماءِ  إِلىَ  هُوَ الَّذي خَلَقَ... ثمَُّ اســـــــْ الســـــــَّ
يْ  بْعَ سمَاواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شــــــَ وَّاهُنَّ ســــــَ ســمان ؛ او خدايى اســت كه آفريد... ســپس به آ»ءٍ عَليمفَســــــَ

ست. در آيه  سمان مرتب نمود؛ و او به هر چيز آگاه ا صورت هفت آ پرداخت؛ و آنها را به 
سخن به بْعَ طَرائِقَ وَ ما كُنَّا عَنِ الخْلَْقِ غ«ميان آمده: ديگر از هفت راه  ؛ »افِلينوَ لَقَدْ خَلَقْنا فَـوْقَكُمْ ســَ

 (هرگز) از خلق ] قرار داديم؛ و ما[طبقات هفتگانه آســـمان ما بر بالاى ســـر شـــما هفت راه
  .)17(مؤمنون:» ايم(خود) غافل نبوده

ساخت هفت آسمان و برن امه براي آنها و كيفيت زينت كردن آيه ديگر از مدت زمان 
بْعَ سمَاواتٍ في«گويد: آســمان دنيا ســخن مي  سمَاءٍ أمَْرَها وَ زَيَّـنَّا كُلِّ   في يَـوْمَينِْ وَ أَوْحى فَـقَضـــــــاهُنَّ ســـــــَ

نيْا بمَِصـــــــــابيحَ وَ حِفْظاً ذلِكَ تَـقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ  ماءَ الدُّ ــورت ؛ در اين هنگام آنها را»الســـــــــَّ هفت  بص
ــمانى كار آن ــمان در دو روز آفريد، و در هر آس ــمان) را وحى آس (و مقرّر) فرمود، و  (آس

سمان پايين را با چراغهايى  ستارگانآ شهاب[ شيديم، و (با  شياطي] زينت بخ ن) ها از رخنه 
ــلت: ــت تقدير خداوند توانا و دانا! (فص در آيه ديگري از طبقات  .)12حفظ كرديم، اين اس

خَلْقِ الرَّحمْنِ  في الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ طِباقاً ما تَرى«گانه بحث است: هاي هفتانروي هم آسم
رَ هَلْ تَرى ــمان را بر فراز يك»مِنْ فُطوُرٍ  مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصــــــــَ ديگر ؛ همان كســى كه هفت آس

ضاد و عيبى نمى هيچ  يايگر نگاه كن، آبينى! بار دآفريد؛ در آفرينش خداوند رحمان هيچ ت
  .)3(ملك: كنى؟شكاف و خللى مشاهده مى

ناقد قرآن در بخش شبهات علمي، با استناد به آيات و رواياتي، به نقد آيات مربوط به 
اي ههفت آســمان پرداخته و اين نظريه را ضــمن ارتباط دادن به نظريه بطلميوســي و افســانه
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سته  شتباه علمي دان ست. اين پژوهش كهن، ا شبهه مذكور ميا شان خواهد داد به  پردازد و ن
  ت.اسكه نقد آيات مربوط به هفت آسمان و اشتباه علمي دانستن آن كاملاً غير علمي 

ـــت كه ايجاد ترديد در ذهن معتقدان به قرآن، زمينه  اهميت پژوهش از آن جهت اس
زيرا قرآن  شود.كند و اساس اسلام با چالشي جدي مواجه مياجرايي شدن آن را سست مي

ـــت و با ترديد در آن، دليلي بر  ـــالت خاتم پيامبران اس ـــلام و رس تنها حجت بر حقانيت اس
ـــت، ولي  ـــئله اين پژوهش گرچه جزئي اس گرايش به دين خاتم باقي نخواهد ماند. پس مس

  رفع شبهه از آن و حل مشكل گامي مهم در جهت دفاع از دين خاتم خواهد بود.
  

  پيشينه تحقيق
گردد. از قرن نخســت ريم موضــوعي اســت كه پيشــنه آن به صــدر اســلام برمينقد قرآن ك

ستهايي در نقد قرآن و كتابقمري تاكنون كتاب شده ا سخ به آنها تأليف  ه ك هايي در پا
) از دانشـــمندان نحو و ادب و شـــاگرد 206برخي از آنها عبارتند از: قطرب نحوي (متوفاى 

ى الردّ عل«خســـتين كســـاني كه كتابى با عنوان ســـيبويه و از اصـــحاب امام صـــادق(ع) از ن
لرد علي ا«حنبل كتاب اســت. پس از وي احمدبنتأليف كرده» الملحدين فى تشــابه القرآن

ضي عبدالجبار متكلم » الزنادقة و الجهمية شته تحرير درآورد. در قرن پنجم هجري قا را به ر
به  ر رد شــبهات و پاســخگوييد» تنزيه القرآن عن المطاعن«مشــهور معتزلي با تأليف كتاب 

است. در همين قرن، خطيب اسكافي در كتاب اشكال ملحدان نسبت به قرآن كوشش نموده
به ذكر شـــبهات ملحدان و پاســـخگويي به آن » درة التنزيل و غرة التأويل«خود موســـوم به 

قد نهايي است كه در طول تاريخ اسلام در پردازد. آنچه ذكر شد، موارد اندكي از كتابمي
  .استريم و پاسخ به آن، تأليف شدهقرآن ك

درخصــوص پاســخ به شــبهات كتاب نقد قرآن ســها نيز، آيت االله مكارم شــيرازي در 
بررسي مباني كتاب «اصفهاني در كتاب ، محمدعلي رضايي)ش1394( »توطئه جديد«كتاب 

ـــب در كتاب ، محمدباقر حيدريش)1395( »نقد قرآن دفاع از قرآن در رد كتاب نقد «نس
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ــنت) در كتاب  ش)1395( »قرآن ــف نيرنگ و «و گروه عبادالرحمن (از برادران اهل س كش
  اند.به نقد كتاب مذكور پرداخته »رد بهتان در رد كتاب نقد قرآن

البته در كتب ياد شــده، يا اصــلاً به شــبهه هفت آســمان پرداخته نشــده، يا فقط به ذكر 
شده  سي جامعي از آيات و روايات مورد بحث ارائه نظريات مطرح  عنايت گرديده و يا برر

  است.نشده
سها، تأليف و دفاع پايانامه شبهات كتاب نقد قرآن  سخ به  هايي نيز كه در خصوص پا

از  »بررسي شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن كريم«گرديده عبارتند از: 
از سوي » بررسي شبهات موهم نظام طبقاتي قرآن«، 1395 سوي خانم سمانه تميزي در سال

نقد شبهات ناظر برخي اشكالات ادبي در قرآن (بر اساس «، 1395خانم مينا موسوي در سال 
ــها) ــال » كتاب دكتر س ــديقه فرهاديان در س ــوي خانم ص ــبهات ناظر به «، 1396از س نقد ش

ـــنت پيامبر اكرم (ص)آموزه ـــي و حكومتي قرآن و س ـــياس ـــوي خانم زينب » هاي س از س
سال عباس شبهات خشونت«، 1395زاده در   »طلبي پيامبر اكرم(ص) در قرآن كريمپاسخ به 

  .1395از سوي خانم آرزو خواجه در سال 
شده، در حال حاضر مقاله اي در رابطه با لازم به ذكر است كه طي بررسي هاي انجام 

ا در مورد موضوع هفت آسمان و امقد قرآن تأليف و چاپ نگرديده است، شبهات كتاب ن
سعي نموده سران متاخر نظرات گوناگوني را طرح كرده و  صداق آن، مف اند هماهنگي آن م
، شــناســي بهره بردهبا علم را نشــان دهند. برخي انديشــمندان نيز از دســتاوردهاي علم كيهان

شري ست علم ب سمانها، د ستن آ شناخته يا غيرمادي و مجردّ دان يافتن  را از برخي ديگر با نا
  ). 152، ص1395اند (روحاني و معارف، مصداق آن كوتاه ديده

»  ت آسمانهف«توان به كتاب اند مياز كتابهايي كه بطور خاص به اين موضوع پرداخته
ـــمانهاي هفتگانه«تاليف محمد باقر بهبودي و كتاب  ـــال » راز آس تاليف ايمان مرادي در س

اي هتوان به مقالهاند ميكه در اين زمينه به نگارش درآمده، اشاره نمود. از مقالاتي نيز 1373
صفهانيتاليف محمدعلي رضايي» هفت آسمان و زمين« هاي هفتگانه آسمان«، ش)1387( ا

ــمان قرآن«، ش)1388( تاليف علي نصــيري» از منظر قرآن ــتجوي هفت آس تاليف » در جس
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شناسي آسمان«و  ش)1391( االله نجفيروح ق و هاي خلهفتگانه با تكيه بر مولفههاي ماهيت 
  اشاره نمود. ش)1395( ، تاليف فرزانه روحاني و دكتر مجيد معارف»امر در آيات قرآن

  
  شبهه هفت آسمان و عرش (تخت پادشاهي) بررسي .1

را براي خود انتخاب كرده و معرفي خاصــي از خود  "دكتر ســها"نويســنده كه نام مســتعار 
ـــمان مطبق آمده (مثلا در آيات  ارائه نكرده، با ذكر آي ـــخن از هفت آس اتي كه در آنها س

  گويد:كند و مياشاره مي 2ماجهو ...) به روايتي از سنن ابن 15: ، نوح3: ، ملك12: طلاق
وضــوح توضــيح داده در ســنت، اين هفت آســمان مطبق و عرش به«

ي اصلهفدانيد آيا ميگفت يارانش) پيامبر (به است. توجه كنيد: شده
ــولش آگاه ــمان و زمين چقدر اســت؟ گفتيم خدا و رس . ترندبين آس

و از هر آسمان به آسمان بعدي  سال است، 500بين آنها مسير  گفت
سال است و ضخامت (كثف) هر  500(فوقاني: سنن ابي داوود) مسير 

سال است. و بعد از آسمان هفتم دريايي است  500آسمان هم مسير 
ــمان و زمين اســت. ن معادل فاصــلهكه از كف تا ســطح آ ي بين آس

ي بين ســـم و بز نر كوهي قرار دارند كه فاصـــله 8ســـپس بالاي آن 
شان مثل فاصله سپس در بالاي آن زانوي ي بين آسمان و زمين است. 

ي بين (بر پشـــت آنان: ســـنن ابي داوود) عرش قرار دارد كه فاصـــله
اســـت. و خداي  ي زمين تا آســـمانپايين و بالاي آن معادل فاصـــله

آدم از او پنهان تعالي در روي عرش قرار دارد و چيزي از اعمال بني
  .)82، ص1393(سها،  »نيست

                                                 
أتدرون کم بين الســـماء والأرض فقلنا الله ورســـوله أعلم قال بينهما مســـيرة خمس مائة ســـنة ومن کل سماء إلى الســـماء التی قال (الرســـول) « .2

تليها مسيرة خمس مائة سنة وکثف کل سماء مسيرة خمس مائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله کما بين السماء والأرض 
رکبهم وأظلافهم کما بين الســماء والأرض ثم فوق ذلک العرش بين أســفله وأعلاه کما بين الســماء والأرض  ثم فوق ذلک ثمانية أوعال بين

  ).69، ص1، ج1418(ابن ماجه،  »والله تعالى فوق ذلک ليس يخفى عليه من أعمال بنی آدم شیء
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همچنين ناقد قرآن ضـــمن اســـتناد به آياتي از قرآن كريم، وجود هفت آســـمان را از 
ا حكايت رصلت ابيبناعتقادات عربستان زمان جاهليت برشمرده و اشاره به آن در شعر اميه

وجود هفت آســـمان و اينكه تخت پادشـــاهي خدا (عرش) بر فراز ز اين نكته مي داند كه، ا
ـــت چنانچه  ـــتان قبل از محمد هم مطرح بوده اس ـــمان هفتم قرار گرفته در محيط عربس آس

   گويد:صلت شاعر جاهلي ميابيبناميه
  »سماء الاله فوق سبع سمائيا    له ما رأت عين البصير و فوقه«

ـــم( ـــت و بالاتر از آنبينا مي هر آنچه چش ـــمان خدا در بالاي هفت  ،بيند از اوس آس
  آسمان)

ــويي ــاره مي او در بيان همس ــوره آيات قرآن كريم با روايت مذكور اش كند كه در س
تَّةِ «: هود آمده كه عرش خداوند بر روي آب قرار دارد مَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِی سـِ وَهُوَ الَّذِی خَلَق السـَّ

عرش  شش روز آفريد وها و زمين را در و اوست كسى كه آسمان ؛»عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء أʮَمٍ وکَانَ 
ـــوره غافردر  ).7(هود:  او بر آب بود بِّحُونَ بحَِ الَّــذِينَ يحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلـَـه« س دِ رđَِِّميســــــــــــــَ  ؛»مــْ

ــانى كه عرش [خدا] را حمل مي ــان كس ــپاس پروردگارش كنند و آنها كه پيرامون آنند به س
سبيح مى سوره حاقه )7(غافر:  گويندت سخن به   و  از حمل عرش خدا توسط هشت موجود 
ـــت:  ميان آمده ـــتگان در  ؛»وَالْمَلَک عَلَى أرَْجَائِهَا وَيحْمِلُ عَرْشَ رَبِّک فَـوْقَـهُمْ يوْمَئِذٍ ثمَاَنيِة«اس و فرش

سر خود بر مىاطراف [آسمان]اند و عرش پروردگارت را آن روز هش  دارندت [موجود] بر 
سجده نيز آمده كه خداوند خود بر روي عرش قرار گرفته .)17(الحاقه:  سوره  ست و در  : ا

تَّةِ أʮَمٍ « مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بيَنـَهُمَا فِی ســِ ُ الَّذِی خَلَقَ الســَّ تـَوَى عَلَ اللهَّ خدا كسى است  ؛»ى الْعَرْشِ ثمَُّ اســْ
ها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش روز آفريد آنگاه بر عرش قرار كه آسمان

  گيرد كه:سپس چنين نتيجه ميوي . )4گرفت (سجده: 
از نظر محمد (قرآن و سنت) در بالاي زمين هفت آسمان قرار دارند «

ــت ــپس هش ــپس يك دريا و س ــپس عرش و روي عرش  و س بز و س
جاي آسمان هشتم، كه در سيستم بطلميوسي فلك خداست. محمد به

ثوابت است، دريا و هشت بز و عرش را قرار داده است. واضح است 
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ـــمان مطابق با نظريه ـــي رايج در زمان محمد  كه هفت آس بطلميوس
ي بطلميوس نيســت. ســازگار اســت، اما دريا و بزها و عرش در نظريه

ـــاهدات بنيان نهاده وه بر نظريهعلا ي بطلميوس كه تا حدودي بر مش
ــانه ــده بود، افس هاي آميخته با مذهب نيز در قبل از محمد در مورد ش

رسد محمد چيزهايي را از نظر ميهفت آسمان وجود داشته است. به
ـــت. و مي دانيم محيط گرفته و چيزهايي هم خودش به آن افزوده اس

چنانچه قبلا گفتيم اصــلا آســماني  :ســت. اولاًي اينها غلط اكه همه
مد هايي كه مح: ببينيم فاصـــلهوجود ندارد كه هفت عدد باشـــد. ثانياً

  ).84، ص1393(سها،  »شودارائه كرده جمعا چه مقدار مي
شده در حديث را محاسبه و به گمان خود اثبات در ادامه ناقد قرآن فاصله هاي مطرح 

ــاعت نوري مي 6/4بر مبناي حديث نبوي، نموده كه عرض جهان آفرينش  ــپس س ــد. س باش
  كند:گيري ميچنين نتيجه

شان« ستارگان و كهك سال نوري،  شر امروز تا ميلياردها  صدب  ها را ر
هاي هفتگانه و اثري از دريا و بزها و كرده اســـت و اثري از آســـمان

  ).86، ص1393(سها،  »عرش نيافته است
  

  ن. نقد و بررسي شبهه هفت آسما2
  باشد:داراي چهار ركن به شرح ذيل مي »نقد قرآن«در كتاب  شبهه وارد شده

  اصل تحليل ناقد قرآن مستند به روايتي از منابع اهل سنت است. .1
 است. آياتي از قرآن را ناظر به روايت ياد شده دانسته .2

موضــوع هفت آســمان را مربوط به عربســتان زمان جاهليت دانســته كه با خرافه  .3
 است. شدهآميخته 

 است. بودن را در خصوص آسمان نقد كرده هفت طبقه .4
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ـــ ناقد قرآن در اين ش ـــلي  به اينكه ايراد اص يامبر با توجه  به پ ـــوب  حديثي منس بهه، 
سنت است، ابتدا صحت حديث يادشده بررسي و سپس به ترتيب به (ص) از منابع اهلاعظم

   شود.نقد بخشهاي ديگر پرداخته مي
  

  ديث هفت آسمان. نقد سندي احا2-1
شد سنت است. همانگونه كه گفته  ين ا اصل تحليل ناقد قرآن مستند به روايتي از منابع اهل 

ســنت نقل شــده كه هر ســه طريق آن ضــعيف و روايت به ســه طريق در منابع روايي اهل
سند و وثاقت راويان اعتبار بوده و حتي علما و محدثان بي صحت آنها را از نظر  سنت،  اهل 

  ول ندارند.آن قب
  

  . بررسي سندي طريق اول2-1-1
صَينِ قَالَ ʭ أبَوُ طالب ابن غَيلاَنَ «طريق سندي حديث اول بدين شرح است:  قَالَ ʭ  أَخْبرʭَََ ابْنُ الحُْ

افِعِی قال ʭ موســــــــى ابن إبراهيم وَعَبْدُ اللهَِّ بْنُ محَُمَّدِ  نِ ʭَجِيةَ قَالا ʭ لُوَينٌ بْ أبَوُ بَکرٍ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهَِّ الشــــــــَّ
دِ اللهَِّ بْنِ عُمَيرةََ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قيَسٍ عَنِ الْعَبــَّ  َاک عَنْ عَبــْ (ابن » ...سِ اقـَـالَ ʭ الْوَليِــدُ بْنُ أبَِی ثَـوْرٍ عَنْ سمــِ

  ).69، ص1، ج1418ماجه، 
ــت، ميكه از راويان اين حد» الْوَليِدُ بْنُ أبَِی ثَـوْر«جوزي درباره ابن نمير : ابنگويديث اس

گويد يمعين مبناند و يحييحنبل و نسائي او را ضعيف دانستهبناو را كذاب خوانده و احمد
  ).25، ص1، ج1403جوزي، مورد وثوق نيست (ابن

  
  . بررسي سندي طريق دوم2-1-2

شرح است:  سندي حديث دوم بدين  لاَمِ، ثنا يُّ، ثنا محَُ أَخْبرʭَََ أبَوُ زكََرʮَِّ الْعَنْبرَِ «طريق  مَّدُ بْنُ عَبْدِ الســَّ
عَيْبِ بْنِ خَالِدٍ  هِ شــــــُ حَاقُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ، أنَْـبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنَْـبَأَ يحَْيىَ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ عَمِّ ثَنيِ سمِاَكُ  إِســــــْ قَالَ: حَدَّ

دِ اللهَِّ بْنِ عَمِيرةََ، عَنِ ا دِ الْمُطَّلــِببْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبــْ ـــابوري،  حاكم» (لْعَبــَّاسِ بْنِ عَبــْ ، 2، ج1422نيش
  ).410ص
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ناخته بودن راوي آن (أبيابن ـــ ناش به جهت  حديث را  ـــعيفعميرةبنعبــداللهحاتم اين   )، ض
ــته ــت (ابندانس يحَْيىَ «). همچنين يكي از راويان اين حديث 124، ص5، ج1952حاتم، أبياس
ست كه احم» بْنُ الْعَلاَء سقلاني، دبنا ست (ع ، 1326حنبل او را متهم به جعل حديث نموده ا

حديث مي). ابن261، ص11ج ـــت (ابنجوزي نيز درباره اين  جوزي، گويد: صـــحيح نيس
  ).9، ص1، ج1403

  
  . بررسي سندي طريق سوم2-1-3

ست:  شرح ا سوم بدين  سندي حديث  ينِ قَالَ ʭ ابْنُ الْمُذْ «طريق  صــــَ بِ قَالَ أَخْبرʭَََ هِ أَخْبرʭَََ ابْنُ الحُْ
رَيجٌ قَالَ ʭ الحَْکمُ بْنُ عَ  بْدِ الْمَلِک عَنْ أَحمَْدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ʭ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ أَحمَْدَ قَالَ حَدَّثنَِی أبَِی قَالَ ʭ ســـــــُ

  .)422، ص14، ج1421، بن حنبل حمدا» (قَـتَادَةَ عَنِ الحَْسَنِ عَنْ أبَِی هُرَيرَةَ 
ضعيف و ابن» حَکمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِک«اين حديث راوي  ست كه ابن معين او را  او  اووددا

ـــته گويد: اين جوزي نيز مي). ابن431، ص2، ج1326عســـقلاني، اند (را منكرالحديث دانس
شده ضعيف روايت  ست و از روايان  ست (ابنحديث منكر ا ). 27، ص1، ج1403جوزي، ا

 )ع(اميرالمومنين علياســت كه » أبَِی هُرَيرَةَ «ن بس كه راوي آن بعلاوه در رد اين حديث، همي
شيد  ؛»ألا إِنَّ اکذَبَ النّاس، علی رَســـولِ الله(ص) أبَوهُرَيرَةَ الدُوســـی«فرمايد: در وصف او مي آگاه با

ست (إبن أبي الحديد، كه دروغ سي ا سول خدا(ص) ابوهريره دو سبت به ر گوترين مردم ن
ـــياري نيز از از  ). او266، ص2، ج1428 ـــرائيليات بوده و احاديث بس ـــگامان نقل اس از پيش
كه بخاري در كتاب كعب ها اشـــاره تاريخ الكبيرالاحبار نقل كرده  به برخي از آن  خود، 
  ). 413، ص1، ج2009كند (بخاري، مي

ــت كه ابوريّكعب ــي اس ــري) درباره او الاحبار كس ــهور مص ــنده و محقق مش ه (نويس
  گويد: مي

ـــلام خويش اخلاص حبار حيلهالاكعب« ـــلام آورد و در اس گرانه اس
ــمير خود همچنان يهودي بود. با زيركي خاص  ــت، بلكه در ض نداش

لوح بود چيره شد و او را در استخدام خود بر ابوهريره كه مردي ساده
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ـــتفاده كرده، هر چه را از خرافات و  خويش گرفت و از غفلت او اس
يره در لابه لاي احاديث اســـلامي خواســـت، از طريق ابوهراوهام مي
  ). 97، ص2، ج1379(معرفت،  »جاي داد

ــت كه ابوهريره آن را از كعبا اين حديث نيز از همان رواياتي احتمالاً الاحبار اخذ س
هاي فوق، حديث مورد ادعاي ناقد قرآن قرآن حتي از نظر با توجه به بررســـي اســـت.كرده

  ده و قابل استناد نيست. محدثان اهل سنت، از نظر سندي ضعيف بو
  

  مبتني بر قرآن كريم هفت آسمان . نقد محتوايي احاديث2-2
ست. زيرا پيامبر يكي ديگر از راه ضه آنها بر قرآن ا صحت احاديث، عر سي  هاي برر

تُهُ وَ مَا «اكرم(ص) فرمودند:  اءکَمْ يخَالِفُ کتَابَ جَ أيَهَا النّاسُ مَا جَاءکَمْ عَنّی يوَافِقُ کتَابَ اللهِّ فَأʭََ قُـلْ
ام و اي مردم آنچه از جانب من به شما رسيد و موافق قرآن بود، آن را من گفته ؛»اللهِّ فَـلَمْ أقَُـلْهُ 

  ).89، ص1، ج1367(كليني،  امالف قرآن بود، من آن را نگفتهآنچه به شما رسيد و مخ
عالي در روي خداي ت ؛» فَـوْقَ ذَلِکوَاللهُ تَـبَارکَ وَتَـعَالىَ «در حديث مورد بحث گفته شـــده: 

ند ديگر مخلوقات، مكان عرش قرار دارد مان خدا  كه براي  ـــت  ـــخن آن اس . لازمه اين س
مشــخصــي قائل بوده و عرش را نگهدارنده خداوند بدانيم و اين مخالف نص صــريح قرآن 

شوري مي 11است كه در آيه  یءٌ «فرمايد: سوره  سهيچ چيز هما ؛»ليَسَ کمِثْلِهِ شـــَ ت و نند او ني
يد، خدا آنجاست به هر سو رو كن ؛»فأَيَنَمَا تُـوَلُّواْ فَـثَمَّ وَجْهُ اللهِّ «فرمايد: سوره بقره مي 115در آيه 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ إِنَّ اللهَّ «فرمايد: سوره فاطر مي 41و در آيه  ک الســـــَّ سمان ؛»يمْســـــِ ها و همانا خدا آ
تواند اين حديث با نص صــريح قرآن مطابقت نداشــته و نميدر نتيجه ارد. دزمين را نگاه مي

  فرمايش رسول اكرم(ص) باشد. 
  

  گردي مبتني بر احاديث صحيح هفت آسمان . نقد محتوايي احاديث2-3
ــند صــحيح با همين مضــمون در رد حديث  ــيعه نيز، حديثي با س همچنين در منابع روايي ش

صادق  صي گفتة مردم درباره عرش را خدمت امام  شخ مطرح  (ع)مورد بحث وجود دارد. 
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 (ع)گويند كه عرش بر روي آب و پروردگار بالاي آن اســـت. امام نمود و گفت: مردم مي
خلوقين وَ لَ کَذَبوا، مَن «در پاســخ فرمودند: 

َ
فَةِ الم فَه بِصـــــــِ يرَّ الَله محَمولاً وَ وَصـــــــَ زمَِه أنّ زَعَمَ هذا فَـقَد صـــــــَ

یءِ الَذی يحَمِلُهُ أقَوی مِنه ـــي كه اين چنين گمان كند، خداوند را دروغ مي ؛»الشــــــــــــــَ گويند، كس
ست و لازمه صف كرده ا صفت آفريدگان، و شده قرار داده و او را به  اش موجودي حمل 

ست ك شدكند (از جهتي) از او قويچه خداوند را حمل ميه آناين ا ، 1367(كليني، » تر با
  ). 180، ص1ج

پس، در آياتي كه ناقد قرآن ذكر نموده و در آنها سخن از عرش به ميان آمده، منظور 
ست؛ بلكه مراد از عرش، » عرش«از  شاهي ني   ،»علم«يك وجود خارجي مادي مثل تخت پاد

  و ... است. 3»قلب مومن«، »ر آن (قدرت)مُلك الهي و سيطره ب«
صدوق در كتاب  صادق » توحيد«شيخ  سلامعليه(روايتي از امام   درباره عرش ذكر )ال

فاتٌ کَثيرهٌ «فرمايند: نموده كه مي بَب وصــــنع فِی اِنّ للِعَرش صــــِ فه علی  مخُتَلِفَه، لَه فی کلِ ســــَ القرآن صــــِ
به: »رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ «حــــده، فَقولــــه:  لــــکُ الْعَظِيمُ، وَ قولــــه  )129(تو

ُ
شِ الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْ «يقَول: الم

تَوَى لکِ احتوی )5(طه:  »اســْ
ُ
براي عرش، اوصاف فراوان و گوناگوني است،  ؛»... يقول: عَلَى الم

صف  ست، و سببي از آن ذكري به ميان رفته ا ضاي  عرش در هر موردي از قرآن كه به مقت
كه فرمود:  جا  گار عرش بزرگ، مراد ملك  ؛»رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ «خاصـــي دارد، آن  پرورد

ـــت، و آن تَوَىالرَّحمَْنُ عَلَى الْعَ «فرمايد: جا كه ميبزرگ اس  خداوند رحمان بر عرش ؛»رْشِ اســــــــــــــْ
  ).321، ص1388، ابن بابويهيافت (استوار شد، مراد آن است كه بر ملك احاطه

وَيحْمِلُ عَرْشَ رَبِّک فَـوْقَـهُمْ يوْمَئِذٍ «ســوره الحاقه  17در تفســير آيه  )ع(همچنين امام صــادق 
حمَلََة «فرمايند: مي ،كنندحمل مىآن روز عرش پروردگارت را هشــت تن بر فراز همه  ؛»ثمَاَنيِة

به معني علم  حاملين عرش و عرش ؛»الْعَرْشِ و الْعَرْشُ العِلم ثمَاَنِية: أربَـعَة مِنّا و أربَـعَة ممَِّن شــــــــــــــاءَ اللهُ 
ــت نفرند، چهار كس از ما و چهار كس از آنها كه خدا بخواهد (كليني،  ــت، هش ، 1367اس

  ). 179، ص1ج

                                                 
 ).39ص، 55، جق1403(مجلسي، » قَـلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحمَْنِ « . اشاره به روايت:3
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عرش او بر آب بود نيز،  ؛»کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء«سوره هود  7درباره آيه  )ع(امام صادق 
نا نموده خدا مع ند (كليني، عرش را علم  ند ). مراد از آب نيز مي180، ص1، ج1367ا توا

شد. با توجه به اينكه معناي عام آن، يعني هر چيز مايع ست، اين آ»كانَ«ي با يه ، فعل ماضي ا
صورت اي از زمان بهخلقت آسمان و زمين اشاره دارد كه همه چيز در برههبه زمان پيش از 

فرمود. جهت توضــيح مايع بود و خداوند با علم و قدرتش، مســلط بر آن، عالم را اداره مي
ـــتر بايد گفت: چند ميليونيوم ثانيه بعد از انفجار بزرگ،  ـــماي«بيش  ٤»گلوئون ككوار پلاس

ـــت يك مايع كامل بوجود آمد كهبه ـــيار بالا (حدود چند هزار ميليارد درجه) اس ا دماي بس
(Choi, 2012) .سماي ست كه در دما و يا  گلوئون كوارك پلا سوپ كوارك، حالتي ا يا 

يهچگالي  ثان ثل اولين ميكرو بالا (م يار  ـــ جار بزرگ) رخ ميهاي بس ههاي پس از انف د د
(Fritzsch, 2011, p: 419).  

ــط ناقد قرآن بيبا توجه به مطالب فوق، قطعاً  ــده توس ر قابل اعتبار و غيحديث ذكر ش
بطي نمايد به هيچ عنوان راستناد بوده و آياتي كه ناقد قرآن، براي شاهدي بر حديث نقل مي

  و محاسبات عددي او نيز مبنايي ندارند. به اين حديث نداشته
  

  . نقد تاريخي نظريه هفت آسمان2-4
به ـــمان، از كهناعتقاد  كه از اديان توجود هفت آس ـــر بوده  تاريخ بش رين اعتقادات 

خن از تورات، س» داستان آفرينش«گيرد نه بالعكس. در بخش توحيدي و الهي سرچشمه مي
  : نويسديك آسمان. نويسندة آمريكايي، جيمز هاكس، در اين رابطه ميهاست، نهآسمان

  ). 63، ص1928(هاكس، » هاي يهود، آسمان را هفت گويندخاخام«
يه همچن ـــوره نوح، از قول حضـــرت نوح  15ين قرآن كريم در آ فار  )ع(س به ك

اقــًا«فرمايد: مي بْعَ سمــََاوَاتٍ طِبــَ كمگر نمي ؛»ألمََْ تَـرَوْا کيفَ خَلَقَ اللهَُّ ســــــــــــــَ خدا هفت بينيد  ه چگونه 
صورت طبقات آفريده است. در نتيجه مسأله هفت آسمان، حتي قبل از پيدايش آسمان را به

يهوديت و مســـيحيت مطرح بوده و ريشـــه در وحي و تعاليم انبياء الهي داشـــته و از آنجا به 

                                                 
4. quark gluon plasma 
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ــت. ناقد قرآن نيز به  ــته اس ــاطير ملل ديگر وارد گش ــاره نماس ويد گوده و مياين مطلب اش
  هاي آميخته با مذهب در قبل از محمد در مورد هفت آسمان وجود داشته است.افسانه

بلوغ الأرب في معرفة أحوال «صـــلت از كتاب ابيبنناقد قرآن شـــعري نيز از قول امية
ــي، آورده اما در اين كتاب و در بخش امية» العرب ــته آلوس ــلت (ابيبننوش ، 3، ج2012ص
عري وجود نداشــت، ولي در عوض اين شــعر در كتب مختلف مربوط به ) چنين شــ121ص

، نوشته 5)246، ص1، ج1418» (خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب«علوم لغت و نحو مانند 
سي و  ست و لذا قابل برر شده ا سندي ذكر ن شده و براي آن هيچ  عبدالقادر بغدادي آورده 

بني بر صلت باشد، دليلي بر مدعاي ما مابيبناميةاستناد نيست. اما حتي اگر واقعاً منسوب به 
صـــلت فردي حكيم و ابيبنمنشـــاء الهي داشـــتن اعتقاد به هفت آســـمان اســـت؛ زيرا امية

اره اين اســت. چنانكه عبدالقادر بغدادي دربيكتاپرســت و آشــنا به كتب انبياي گذشــته بوده
  گويد: قصيده مي

شتمل بر توحيد الهي« صيده بلندي م ضي از انبي اين ق صص بع اء، و ق
 »مثل نوح، موســي، يوســف، داوود و ســليمان (عليهم الســلام) اســت

  ). 246، ص1، ج1418بغدادي، (
يه كه در نظر ته ديگر اين لك بود  نك هُ ف يا ن ـــخن از هشــــت  ـــي، س ئت بطلميوس هي

شد و اصلاً صحبتي ) كه مربوط به مدار و جايگاه سيارات مي135، ص1394سرشت، (نيك
سيطره اين نظريه در قرون گذشته، برخي مفسرين، در از هفت  آسمان نبود. البته با توجه به 

   انطباق و توجيه آيات قرآن كريم با اين نظريه، تلاش نمودند.
هفت فلك براي ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري و زحل و يك فلك براي 

شت فلك را ت يز بعد داد. برخي نشكيل ميستاره هاي ثابت (فلك ثوابت) كه در مجموع ه
                                                 

  چند بيت اول اين قصيده بلند عبارتست از: .5
  ولَلَّه مِيرَاث الَّذيِ كاَنَ فانيا)   (أَلا كل شيَْء هاَلك غير ربَناَ 

  إِذا شاَءَ لم يمسوا جَمِيعاً مواليا)   (ولي لَهُ من دون كل ولاَيَة 
  تأَمل تجَدِ من فوَقْه االله باَقِيا)   (وَإِن يَك شيَْء خاَلدِا ومعمرا 
  سَماَء الْإلَِه فوَق سبع سمائيا)   (لَهُ ماَ رأََتْ عين الْبصَِير وفوقه 
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ــتم، به فلك ديگري به نام  ــاره مي» فلك الافلاك«از فلك هش د كه كردند و معتقد بودناش
ـــتاره ـــبيدههمه س ـــت يا نه فلك در اصـــطلاح، افلاك كليّ ها روي آن چس اند. به اين هش

ستند كه بمي اي هر رگفتند. افلاك جزئي نيز افلاكي مانند خارج مركز، حامل، مدير و ... ه
د شــشــدند و به كمك آنها حركت ســياّرات تبيين ميســياّره به طور مجزاّ در نظر گرفته مي

 ).135، ص1394سرشت، (نيك

  
  . نقد نظريه هفت آسمان بر اساس نظرات مفسران قرآن كريم2-5

ست، نظرات متنوعي وجود دارد. برخي آن  سمان در قرآن كريم چي اينكه منظور از هفت آ
ــداقي معين نميبرخي ديگر آن را غير مادي ميرا مادي  و  كنند و برخي دانند. گروهي مص

صاديقي براي آن برمي ضوع مقاله اين مطلب را دربرنميم اما  گيرد،شمارند. هرچند كه مو
  شود:در اينجا به بخشي از اين نظرات كه به نحوي مورد تأييد آيات قرآني است، اشاره مي

آســـمان در قرآن، مقام قرب و حضـــور و راهي براي از اند منظور برخي گفته الف)
يابد. سلوك امر و تدبير عالم و رفت و آمد ملائكه است كه از آن طريق امر الهي جريان مي

سجده مي 5براي مثال در آيه  مَاءِ إِلىَ الأَْرْضِ «فرمايد: سوره  كه امر  اوست ؛»يدَبِّرُ الأَْمْرَ مِنَ الســـَّ
  ). 27، ص15، ج1417كند (طباطبايي، زمين تدبير ميعالم را از آسمان تا 

صافات  6برخي مفسران با استناد به آيه  ب) نيْا بِزيِنَةٍ الْكَواكِبِ «سوره  ماءَ الدُّ  »إʭَِّ زَيَّـنَّا الســَّ
نيْا«معني عبارت  گرفتنو درنظر  اين سيارات، ، بر آنند كه همه »ترآسمان پايين«به » السَّماءَ الدُّ
ها در آسمان اول قرار داشته و شش آسمان ديگر، خارج از آسمان اول و كهكشان ستارگان

شيرازي،  ست كه 24، ص26، ج1374وجود دارد (مكارم  سعت دنياي خارج به حدي ا ). و
علم نجوم نتوانسته ابعاد آن را مورد شناسايي قرار دهد. به همين دليل با توجه به عدم آگاهي 

عاد جهان و مام اب نه علم نجوم در برابر ن ما از ت به اينكه مجهولات موجود در زمي يز توجه 
باشــند، هاي فعلي نيز پاســخگوي مجهولات نميهاي علمي، قابل مقايســه نبوده و نظريهيافته
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سته،  ٦»كارول شان«بر رد اين نظريه وجود ندارد. چنانكه لذا دليل علمي  از فيزيكدانان برج
 گويد: در اين رابطه مي

 .)Atkinson, 2015( »حاضر ما مدل خوبي براي جهان نداريمدر حال «

تعداد » هفت«اند با توجه به اينكه در زبان عربي، گاهي مراد از كلمه اي گفتهعده ج)
شيرازي،  ست (مكارم  ست، پس هفت نماد كثرت ا ). به عنوان 261، ص24، ج1374كثير ا

اَ فِی «سوره لقمان  27مثال در آيه  هُ مِن بَـعْدِهِ س ــَوَلَوْ أنمََّ جَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يمدُُّ بْعَةُ أَبحُْرٍ مَّا الأَْرْضِ مِن شــَ
ـــود، و دريا براى آن مركّب گردد، و  ؛»نَفِدَتْ کلِمَاتُ اللهَِّ  اگر همه درختان روى زمين قلم ش

مراد  ،ردگيشود، ولى كلمات خدا پايان نمىهفت دريا به آن افزوده شود، اينها همه تمام مى
شد، براي نگارش كلمات خدا » هفت دريا«از  صدها دريا هم با ست؛ زيرا اگر  بيان كثرت ا

كافي نيســت. در نتيجه مراد از هفت آســمان و هفت زمين كه در قرآن كريم به آنها اشــاره 
شــده، تعداد عظيم و كثير كواكب آســمانى و كراتى مشــابه زمين اســت (مكارم شــيرازي، 

  . )261، ص24، ج1374
مُوّ«كه از ريشــه » ســماء«در اين تفســير واژه  ، 3، ج1399فارس، باشــد (ابنمي »ســُ

) در نظر گرفته 219، ص5، ج1368)، به معناي چيزي بالاي چيز ديگر (مصـــطفوي، 98ص
شهاب ستارگان، كرات،  سر انسان قرار گرفته (مثل  ها سنگشده و از اين رو به آنچه بالاي 

  شود.و ...) سماء گفته مي
بْعَ سمَاَوَاتٍ «اند منظور از برخي گفته د) ستلايه» ســـــَ ضاي بعد از آن ا سفر و ف  هاي اتم

ـــفهاني،  ـــايي اص صـــورت طبقه طبقه از ) كه زمين را در بر گرفته و به169، ص1395(رض
سال نوري ادامه مي شروع و تا ميلياردها  يابد. در اين ديدگاه تفسيري، معني مجاورت زمين 

ماءَ «عبارت  نيْا الســـــَّ صافات  6در آيه » الدُّ نيْا بِزيِنَةٍ الْكَواكِبِ «سوره  ماءَ الدُّ سمان « ؛»إʭَِّ زَيَّـنَّا الســـــَّ آ
ــاي كيهاني بعد از لايه» جهان ماده ــود، نه هاي جو زمين در نظر گرفته مييا فض ــما«ش ن آس

  ». پايينتر

                                                 
6. Sean Carroll 



 »كريم شبهات دكتر سها در مورد هفت آسمان در قرآن يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:        84

 

بارتند از: عجهت توضــيح بيشــتر بايد گفت جو زمين از شــش لايه تشــكيل شــده كه 
 & Jarumayan) تروپوسـفر، اسـتراتوسـفر، مزوسـفر، ترموسـفر، يونوسـفر، اگزوسـفر لايه

Sadili, 2003, p: 114)  ــمان مطبق را ــاي كيهاني بعد از خود، هفت آس كه مجموعاً با فض
شكيل مي شش لايه جو زمين، به ت سمان يعني  ساس اين ديدگاه، هفت آ دهند. در واقع بر ا

  اني بعد از آن.اضافه فضاي كيه
ئه گرديد، مي كه ارا به مطالبي  كه وجود لايهبا توجه  جو و  هايتوان نتيجه گرفت 

قطعي  هاي مسلم ولايه، از يافتهفضاي بعد از آن، به عنوان مصداقي براي آسمان مطبق و لايه
ـــمان مطبق در  ـــمار رفته و لذا ادعاي ناقد قرآن مبني بر عدم وجود آس در علوم طبيعي بش

ــه در عناد، لجاجت و بيفتهيا ــتباهي بيش نبوده كه ريش حث اطلاعي او از مباهاي علمي، اش
 دارد. علمي

  
  گيرينتيجه

ته ـــ يه اين كتاب داش ـــختي را عل بارزه س تاريخ م ـــمنان قرآن در طول  قادات دش تا اعت ند  ا
سست كنند. يكي از مگروندگان يا علاقه ضعيف و  سلام را ت ابع نمندان به مطالعه در مورد ا

است. تلاش نويسنده در اين كتاب، اثبات وجود خطا و » نقد قرآن سها«القاء شبهات، كتاب 
باشــد. نويســنده در بخشــي از آن، با اســتناد به آيات و رواياتي از ضــعف در قرآن كريم مي

سنت نبوي، به نقد آيات مربوط به هفت آسمان پرداخته و آن را اشتباه علمي  قرآن كريم و 
  وده است. محور شبهات مطرح شده توسط ناقد قرآن عبارتند از:قلمداد نم

  . استناد به روايتي از پيامبر اكرم (ص)1
  . استناد به آياتي از قرآن در توضيح حديث مذكور2
  هنهاي ك. ارتباط دادن موضوع هفت آسمان در قرآن، به نظريه بطلميوسي و افسانه3
  نظر علمي . اشتباه دانستن وجود هفت آسمان مطبق از4
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ســتناد اعتبار و غير قابل ااين تحقيق، ضــمن بررســي دقيق مســتند روايي ناقد قرآن، بي
بودن آن را آشــكار كرده و نيز اثبات نموده كه آيات مورد اســتناد به عنوان شــاهد صــحت 

  حديث مورد استفاده، ربطي به حديث مورد نظر ندارد.
سأله هفت  افزون بر شد كه م شان داده  سمان، حتي قبل از پيدايش يهوديت و اين، ن آ

مســيحيت مطرح و ريشــه در وحي و تعاليم انبياء الهي داشــته و از آنجا به اســاطير ملل ديگر 
شده است، نه بالعكس. همچنين، مسئله هفت آسمان ربطي به نظريه ميوسي، هيئت بطل وارد 

  كه در آن سخن از هشت يا نهُ فلك است، ندارد.
رد، در قرآني ندا است كه ناقد قرآن دليلي بر غير علمي بودنِ دادهنكته مهم علمي اين 

قابل تطبيق اســت، از  »هاي جولايه«) كه بر 3(ملك: »طِباق«ه وجود آســمان مطبق؛ حالي ك
  تواند مصداقي براي تأييد نظريه قرآن باشد.هاي مسلم و قطعي علمي است كه مييافته

ــمان ــت كه در مورد هفت آس ــمندان وجود  لازم به ذكر اس نظريه قطعي در ميان دانش
سويي، هاي علم نجوم و فيزيك از اظهار نظر قطعي در اينندارد و يافته ست. از  باره عاجز ا

قرآن كريم از سوي خالق دانا به اسرار عالم نازل گشته و تصريح دارد كه حق و صدق است 
ص شاهد  شده  دق ادعاي قرآن بوده و و هيچ باطلي در آن راه ندارد. تا كنون هر چه كشف 

شده است. نظريه  شته  سرار آيات قرآن كريم بردا به موازات پيشرفت علوم طبيعي، پرده از ا
اي وحياني اســت كه هيچ دليلي بر رد آن وجود ندارد، بلكه مؤيد هم هفت آســمان نيز داده

  .دارد
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Abstract 
Challenging the holy Qur’an has been existed in various ways since the 
first days of the descent and today is still ongoing. A common method 
was always spreading doubts against the Qur’an by the enemies in order 
to weaken the Muslims’ beliefs. In this regard, a claim was made by a 
person named Dr. Saha, said to be the most complete writing in 
criticizing the Qur’an. He attempted to show the existence of errors and 
faults in the Qur’anic text. In his section of scientific misconceptions, 
based on some verses and hadiths, he criticized those verses concerning 
“seven heavens”. He denied this Qur’anic claim, linking it to Ptolemaic 
theory and ancient myths. This research aims to examine and criticize 
Saha’s claim. Based on library documents and the descriptive-
analytical method with a critical approach, it attempts to defend the 
revealed being of the Qur’an and the truth of all its contents, including 
scientific data. As a result, the study shows that, first, the author relied 
on the weak narratives; secondly, the subject of the seven heavens 
rooted in the divine revelation and then entered into the myths of other 
nations (not vice versa), and is not related to the Ptolemaic theory 
speaking of eight or nine heavens. Thirdly, there is not only any 
scientific reason to reject the seven heavens, but the existence of the 
leveled sky in the atmosphere (the layers of the atmosphere) is one of 
the definite scientific findings. It may confirm the Qur’anic verses on 
the issue, though scientific information is still less in this regard. 
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قرآني  اي ديرين در مطالعاتانديشه پيوستگي متن قرآن كريم پيشينه
گردد. باور به پيوســتگي هاي نخســت اســلامي باز ميدارد و به ســده

نظير نظم، اعجاز قرآن و تناســب آيات و ســور متن قرآن در مباحثي 
مه، هباره انجاميده اســـت. بااينبازتاب يافته و به تدوين آثاري دراين

ناقض و  باب نشـــانگر وجود رويكردهايي مت آرا و نظريات در اين 
متفاوت به مسئله پيوستگي متن قرآن كريم است. از اين رو، در مقاله 

ضر با روش تحليلي شه، رويكردهاي تاريخي به ب -حا ررسي اين اندي
ر ايم. دباره و بررســي خاســتگاه و روش آنها پرداختهمتفاوت دراين

اين راســتا، پس از تبيين خاســتگاه پيوســتگي در مطالعات قرآني، دو 
صورت ستگي متن قرآن را  سئله پيو و تحليل  بنديرويكرد كلي به م

ــته -1ايم: كرده ــس ــه در مطالعات رويكرد گس  ـ تاريخيباور كه ريش
پژوهــان دارد و رويكرد غــالــب قرآن قرآن كريمانتقــادي بــه متن 
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ــت. ــــــ آ اروپايي ــاخه رويكرد نظم -2مريكايي اس باور كه به دو ش
ــي كهن و نظمنظم ــيم ميانديش ــود. نظمپژوهي نوين تقس ــيش  انديش

با روش برمبناي توقيفي بود عموماًكهن،  ـــور و  ن ترتيب آيات و س
ــ  ثبات پيوستگي به مثابه يكي از وجوه اعجاز جزئي در صدد اخطي ـ

ــــت. نظم قرآن كريم پژوهي نوين رويكردي جــديــد درميــان اس
مريكايي است ـ آ پژوهان اروپاييپژوهان معاصر مسلمان و قرآنقرآن

ـــجام قرآن ـــــــ  كه با روش تحليلي در  ژهويبهتركيبي به اثبات انس
ـــوره پژوهان ان قرآنپردازد. اين رويكرد در ميهاي بلند مدني ميس

ــت كه  ــت به قرآن اس ــته از نهضــت بازگش ــر برخاس ــلمان معاص مس
شبهات مطرحمي ر . دپاسخ دهدساختار قرآن  در بابشده كوشد به 

ر پژوهي نوين ريشه در تغييمريكايي نظمـĤ پژوهان اروپاييميان قرآن
به  به متن قرآن از نگاه درزماني  ، مطالعات زمانيهمجهت رويكرد 

 .كتاب مقدس و تركيب آن با زبانشناسي ساختگرا داردادبي 

  
قرآن كريم، پيوستگي، نظم، رويكردها، تحليل  هاي كليدي:واژه

  . تاريخي

  و طرح مسئله مقدمه
سئله سجام متن قرآن كريم م ستگي و ان ست كه در حوزهپيو يات، هاي مختلفي نظير ادباي ا
ذيل  خاص صورتبهتوان اين موضوع را ميگيرد. علوم قرآني و تفسير مورد بحث قرار مي

ــور  ــب آيات و س ــير كه از مباحث بلاغت، اعجاز قرآن، تناس ــعي از تفاس  »نظم«و در مواض
ـــت، پي ـــخن رفته اس ـــاس، ميقرآن س را كليدواژه » نظم قرآن«توان جويي كرد. بر اين اس

ساختار و رآنها دانست. مقصود از نظم و پيوستگي متن قدر اين حوزه» پيوستگي«انديشه   ،
سترتيب قرآن است كه البته هرگز امري آشكار و بي بب نياز از اثبات نبوده است. به همين 
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ـــلمان نه تنها اين موضـــوع را مورد توجه قرار داده اند، بلكه به تدوين آثاري با محققان مس
ــوع دغدغه)، همچنانClaude,2003, p.126اند(روي آورده القرآننظمعنوان   كه اين موض
 امريكايي نيز قرار گرفته است.-پژوهان اروپاييقرآن

سال ستگي متن قرآن و رويكردهاي موجود در اين زمينه در  سئله پيو يش هاي اخير بم
ـــار آثار و مقالات متعدد  ـــاهد انتش ـــت و در اين رابطه ش از پيش مورد توجه قرار گرفته اس

ستيم كه از ميان آنها مي سته قرآن«توان به ه سوره به مثابه «، مقاله )1380ايازي،(» چهره پيو
سوره« ) وMir, 1993»(يك كل سي  شاره كرد. ) 1386 ،گر(خامه»هاي قرآنساختار هند ا

) و 1392ذوقي،»(هاي قرآن كريماي جديد درباره انسجام متني سورهنگره«همچنين مقالات 
ــبكه« ــئله  صــورتبه) 1394قرائي،»(اي يا فراخطي آنفهم قرآن در پرتو نظم ش خاص به مس

  اند. انسجام قرآن پرداخته
شان مي شابه در حوزه پيوستگي متن قرآن ن رخي به دهد كه ببررسي اين آثار و آثار م

ــاختاري و با  ــوره تأكيدلحاظ س ــتگي را مورد بحث قرار بر س ــئله پيوس هاي قرآن كريم مس
شه را داده شرقان  صرفاًاند. برخي ديگر نيز اين اندي ست صر پژوهان مو يا قرآناز ديدگاه م عا

سته ستره تاريخي و جغرافيايي آن از نگري ستگي متن قرآن در گ شه پيو اند. با اين همه، اندي
ــمندان  ــام رويكردهاي موافق و مخالف در ميان انديش ــر، اقس ــلام تا دوران معاص ــدر اس ص

ستگاه سلمان، خا سلمان و غيرم سجام قرآن هنوز در مقال هايروشهاي آن و م اي هاثبات ان
  .نگرفته استمستقل مورد تحليل و بررسي قرار 

ـــر در ميان آثار متعدد اين حوزه، ارائه تحليلي جامع  بدين ترتيب، نوآوري مقاله حاض
سخ دهد كه در اين زمينه از منظر تاريخي است و مي سئله بنيادين پا حث از بكوشد به اين م

عات قرآني ر تاريخ مطال ـــتگي متن قرآن در  ـــجام و پيوس باحثي دارد، انس چه م يشـــه در 
 هاييباوران از چه روشهاي آنها چيســت و نظمباره و خاســتگاهرويكردهاي مختلف دراين

  اند؟ در اثبات پيوستگي متن قرآن بهره گرفته
غرافياي ارائه جنخست به ، تاريخي -در اين راستا در مقاله حاضر با اتخاذ روش تحليلي

ـــتگي متن قرآن كريم در مطابحث  ردهاي رويكايم. پس از آن هلعات قرآني پرداختپيوس
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ستگي متن قرآن كريم  سئله پيو صورتموافق و مخالف قرآن پژوهان به م و تحليل  بنديرا 
هان دراينكرده ها و روش نظم پژو گاه اين رويكرد ـــت خاس به تبيين  يان  پا ه بارايم و در 

  ايم.پرداخته

  متن قرآن كريم در مطالعات قرآني  پيوستگي .1
 هاي مطالعات قرآنيِ مرتبط با انديشـــه پيوســـتگي متنحوزه ترينمهمدر اين بخش به تبيين 

ــتا با هاي تاريخي اين انديشــه ميها و زمينهقرآن جهت شــناخت ريشــه پردازيم. در اين راس
رآني و ادبيات، علوم قهاي موضوع پيوستگي را در حوزهتاريخي، -اتخاذ رهيافت توصيفي

  كنيم.پژوهان بررسي مياديبان و قرآنتفسير از ديدگاه 

  ادبيات . 1-1
اند نظم و هماهنگي كلام را اديبان و ســخنوران مســلمان، آنگاه كه از بلاغت ســخن رانده

ستهيكي از جلوه صورتي 388اند؛ چنانكه ابوسليمان خطابي(مهاي بلاغت دان ق) كلام را در 
صيح مي شد: لفظيبليغ و ف صر با سه عن شد، معن داند كه داراي  ا، و كه بار معنا را به دوش ك

ته ـــ طابي، رش ــــد(خ ظام بخش نا را ن ند لفظ و مع كه پيو قاهر 24، ص1955اي  بدال ). ع
نه در  كندق) نيز وجه برتري ســـخن را در نظم، تركيب و ترتيب آن بيان مي489جرجاني(م

  ). 5-4تا، صصالفاظ و مفردات آن(نك جرجاني، بي
ـــتور زبان عربي  بر مبناي زبان قرآن نگارش يافته، بلاغت و فصـــاحت از آنجا كه دس

كلام عرب، به سنجه كلام الهي قياس شده است. به همين سبب از ديرباز سخن از نظم كلام 
ـــرآغاز بحث از نظم  ـــت؛ چنانكه س و به تبع آن نظم قرآن نيز در ميان اديبان مطرح بوده اس

. از نظر ادبا، كلام عربي در )63-57، صــص1403مراد وليد،(اندكلام را در علم نحو دانســته
شد، منظمّ تلقي مي سازمان يافته با ساس قواعد نحو  ، 1995شود(جرجاني، صورتي كه بر ا

ساس، تلقي نظم 489). جرجاني(م77ص يكي از وجوه اعجاز قرآن را  عنوانبهق) بر همين ا
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، 1995، داند كه قواعد و احكام نحوي در نظر گرفته شــود(همونيز در صــورتي صــحيح مي
  ).383-382صص

ـــته ـــبك ادبي قرآن باور داش ند، ااز نظر علماي ادب و بلاغت كه به تقليدناپذيري س
شيآواي واژه ست كه معنا را به نحوي  هاي عربي در قرآن بخ ساختار ادبي ا قال انت مؤثراز 

كاربرد ميمي ـــطوح مختلف كلام الهي داراي  ند و اين دهد. آنان اين عنصـــر را در س دان
رآن اي زيبا از لفظ و معناي قاند كه به آميزهخوانده» نظم القرآن«يب منحصــر به فرد را ترك

  ).307، ص1392، بلاطهو هماهنگ با قواعد نحو، بلاغت و آواشناسي اشاره دارد(
در حوزه ادبيات، نظم قرآن و پيوســـتگي متن آن ضـــمن مباحث ادبي مطرح شـــده و 

سوم به بعد د چندان كه بايد، استقلال نيافته است. سده  ر بالندگي و استقلال اين بحث را از 
  پردازيم.آثار متكلمان و قرآن پژوهان شاهديم كه در بخش بعد به آن مي

  علوم قرآني و تفسير. 1-2
انديشه نظم و پيوستگي متن قرآن، از دانش ادبيات به علوم قرآني ريشه دوانده است. در اين 

نده پيرامون نظم نان پراك ـــخ ثار ادبي مطرح مي حوزه، س كه در آ اي شــــد، چهرهقرآن 
ـــامان ـــتقل به آن پرداختند. اين موضـــوع را مندتر يافت و قرآنس پژوهان تحت عناوين مس

  توان ذيل مباحث متعدد مشاهده كرد كه به تفكيك مورد اشاره قرار خواهد گرفت:مي

  اعجاز .1-2-1
لام از حث اعجاز قرآن كه در علم ك، با بقرآن كريمموضوع نظم و به تبع آن پيوستگي متن 

ـــود ارتباطي تنگاتنگ دارد؛ چنانكه ضـــمن بحث اعجاز، نظم و آن بحث مي  و تأليفش
سيوطي،  ست( شده ا -242، ص2، ج1421ساخت قرآن به مثابه يكي از وجوه اعجاز تلقي 

ثار 250 جاز، در آ به يكي از وجوه اع ثا به م عد موضـــوع  نظم قرآن  به ب ـــوم  ). از قرن س
ندي ندان و متكا ـــم يد، لش نك مراد ول ته اســــت( ـــي قرار گرف ـــلامي مورد بررس مان اس

  ). 63-57،صص1403
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اي از اعجاز با نام اعجاز بياني قرآن كه وجه اعجاز را بلاغت نظم قرآن گاه ذيل گونه
مورد اشــاره قرار  »نظم القرآن«هايي با نام كند، در مجموعه نگاشــتهو فصــاحت معرفي مي

ق)، متكلم و اديب معتزلي نخست بار در برابر ردّ قول 255گرفته است. براي نمونه جاحظ(م
، 2، ج1384جاحظ، (كندآن ذكر مي تأليفبه صــرفه، نخســتين وجه اعجاز قرآن را نظم و 

  . )122-121ص
د. وجه انافتهنيز به تدريج ظهور ي »اعجاز القرآن«ها، آثار با عنوان نظم القرآندر كنار 

ت اي از علم بلاغاشتراك اين آثار، سخن از نظم قرآن به مثابه يكي از وجوه اعجاز و شاخه
وجه اعجاز قرآن را در بلاغت  »النكت في اعجاز القرآن«ق) در 348اســت؛ چنانكه رماني(م

ـــام آن آن مي ـــتگي يكي از اقس ـــت كه پيوس ـــم پراكنده اس داند. وي بلاغت را به ده قس
ق) نخستين كسي است كه در 403). به عقيده زركشي، باقلاني(م76، ص1995ني، است(رما

ـــي، (پرداخت تأليفاعجاز قرآن به  . او اعجاز قرآن را در نظم و )90، ص2، ج1376زركش
ــته اســت(باقلاني،  تأليف ــتگي آن دانس ــخن از نظم 50، ص1977و پيوس ). در ادوار بعد، س

رك زركشي، همانجا؛ سيوطي، (ان مورد توجه بودهقرآن به مثابه يكي از وجوه اعجاز همچن
  .)250-242، صص2، ج1421

ـــر نيز همچنان به مثابه يكي از وجوه اعجاز،  به همان  عموماًنظم قرآن در دوران معاص
ـــتگان و گاه با  ـــياق گذش ـــت، چنانكه  تأكيدس بر رهيافت ادبي مورد توجه قرار گرفته اس

ـــاطىء(مالم) و بنت1958ق)، دراّز(م1356رافعي(م ـــئله 1998ش به اين مس ق) در آثار خود 
  اند.پرداخته

 آيات و سور تناسب .1-2-2

ست كه با  سور يكي ديگر از انواع علوم قرآني ا سبت آيات و  سب/منا افزون بر اعجاز، تنا
؛ سيوطي، 35، ص1، ج1376نك زركشي، يابد(انديشه نظم و پيوستگي متن قرآن پيوند مي

ديدگاه علماي اســلامي تناســب آيات و ســور دانشــي اســت كه به . از )217، ص2، ج1421
پردازد. بقاعي اين علم را سرّ بلاغت دانسته و شناسايي علل چينش و ترتيب اجزاي قرآن مي
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سوره ذكر  شناخت هدف  ستلزم  ستدرستي كاربست اين دانش را م شناخكرده ا ت ، زيرا 
، 1، ج1995(بقاعي، ندرســاتك جملات آن ياري ميهدف ســوره به شــناخت هدف تك

  ).6-5صص 
بررسي علل نظم قرآن و پيوستگي آيات و سور  دارعهدهروشن است كه علم تناسب 

ــب را مي ــاس، تناس ــت. بر اين اس ــتگي متن قرآن اس توان نقطه عطفي در تاريخ بحث پيوس
 ايهيكي از وجوه اعجاز قرآن در ســدهكلام به مثابه  تأليفاز نظم و  دانســت. به رغم بحث

سران و قرآن ست، اين علم در آغاز چندان مورد اعتناي مف سده نخ پژوهان نبوده و از اوايل 
ـــش  به كوش هارم هجري و  غاز ق) 324(ميشــــابوريابوبكر نچ ندگي خود را آ كرده بال

  ).36، ص1، ج1376(نك زركشي، است

  تفسير قرآن .1-2-3
ست اين  سلمان به كارب سران م سور، برخي مف سب آيات و  به موازات بحث از اعجاز و تنا

ــير خود پرداختند.  ــت نيدر ارويكردها در تفاس ق) در 310جرير طبري(مابنبار، ميان، نخس
ـــير خود، نظم و  جاز قرآن ذكر مي تأليفتفس يل اع ندقرآن را دل ، 1، ج1420(طبري،ك

در مواضـع متعدد از اعجاز بياني آيات  كشـافتفسـير  ق) نيز در538. زمخشـري(م)199ص
سى(م پرده برمي صاحت 548دارد. طبر ق) نيز با اعتقاد به اينكه وجه اعجاز قرآن در نظم و ف
هايي از تفســير ذيل عنواني مســتقل با نام )، در بخش151، ص1،ج1372طبرســي،آن اســت(

  دارد. از ارتباط آيات و پيوستگي متن قرآن پرده برمي» النظم«
ـــع مختلف  در زينق) 606فخر رازي(م فاتيح الغيبمواض ، از نظم كلام، نظم قرآن، م

نظم سوره و نظم آيات ضمن تفسير سخن گفته و در موارد متعدد، تفسير سوره را بر اساس 
اه . اهتمام به نظم و پيوســـتگي در نظرگكرده اســـتنظم و ارتباط آيات آن با يكديگر ارائه 

بدان  مار فخر رازي  ـــ به ش جاز  كه نظم قرآن را يكي از وجوه اع يه از اهميت اســــت  پا
هاي بعد نيز همچنان طرفداران خود را ). اين رويكرد در ســـده106، ص7،ج1420آورد(مي

ست شته ا ستهدا صر د يز ن امريكايي-اروپاييپژوهان اي از قرآن. افزون بر اين، در دوران معا
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سجام و پيوستگي قرآن،  شان دادهسوره در ويژهبهبه ان ند كه در اهاي بلند مدني توجه ويژه ن
  باور به آن خواهيم پرداخت.بحث رويكرد نظم

  و بررسي تحليل .2
  رويكردها به مسئله پيوستگي متن قرآن كريم؛ مخالفان و موافقان .2-1

ـــده ـــتگي متن قرآن كريم از همان س ـــت، يكي از دغدغهپيوس ـــران و هاي نخس هاي مفس
شه، ادب ست اما اين اندي شمندان پس از آنكه قرآن ويژهبهپژوهان بوده ا پژوهي در ميان دان

پايي يافت. صـــورت-ارو فاني  خال كايي مورد توجه قرارگرفت، م ندي رويكردهايامري  ب
  مخالف و موافق در اين باره و تحليل آنها از اين قرار است:

 باورگسسته رويكرد .2-1-1

شي و كه نظمهمچنان ستهاندي سلمانان بوده پيو نگري قرآن از ديرباز مورد پذيرش جمهور م
ــته ــس ــت، گس ــتگي قرآن كريم رويكرد غالبِ مطالعات اس باوري و مخالفت با نظم و پيوس

ن را با برساخته انگاشتن قرآن، آامريكايي -اروپاييپژوهان قرآني در غرب است. اكثر قرآن
گذر تاريخ اجزاي آن را بدون هيچ ربط و برهان اند كه مســلمانان در پاره دانســتهمتني پاره

شني كنار هم قرار داده شفته دارد و پياند. از نظر آنان، قرآن چهرهرو جويي نظم قرآن اي آ
  امري دشوار و ناممكن است. 

ظاهراً  كه  ـــت  باور اس تأمل برانگيز ديويد نويورت بر اين  ـــيه  كه فرض از آن هنگام 
ستروفيكمبني بر م) 1912(م1هانريش مولر سور قرآني بي هيچ گونه  2وجود تركيبي ا براي 

ــد، اين احتمال كه ناظري ادبي با مداقه ــوي محققانِ پس از وي مانند نولدكه رها ش اي از س
ساختار تك سورهجديت بر تركيب و  رفته ، عملا ناديده گداشته استها كاملا نظارت تك 

  ). Neuwirth, 2002, p.250(استشده
                                                 

1 . D.H.Muller 
قالبي شعري مانند ترجيع بند كه در آن يك قطعه شعر به بندهايي تقسيم و موسيقي واحدي در تمام بندهاي آن . 2

  تكرار شود.



 99       43، پياپي16، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

ـــتگي متن قرآن را ميهاي ديدگاه  پژوهانتوان در آراي قرآنمخالف با نظم و پيوس
م) پس از بيان 1900(م3رژي بلاشر)، چنانكه Rippin,1982, pp.149-50متعددي يافت(نك

ننده كهاي قرآن، سبك قرآن را سبكي پريشان و ناپيوسته و مملو از تكرارهاي خستهويژگي
  ). 302-301، صص1378(ندكزبان ذكر مينندگان غيرعربيبراي خوا

ـــبــت داده ـــكــال در جمع قرآن نس ــه اش ــانكــه برخي دليــل اين ادعــا را ب ــد، چن ان
كار  است كه اينم) معتقد بود تدوين قرآن توسط افرادي صورت گرفته1921(م4گلدتسيهر

نجــام داده پروا ا بي  ــه و  عجولان نميرا  ـــتــه انــد و از اين رو  پيوس متني  قرآن را  توان 
هاي ادبي در قرآن فقدان برخي مزيت) م1930م(5نولدكه). p.37Goldziher,1981,دانست(

سته شيوه  ).310، ص1392بلاطه، است(را يكي از دلايل چنين مدّعايي دان شاره به اين  او با ا
 ,Robinson,1999كند(بر فراواني تغيير ضـــمير و جابه جايي گوينده، تكيه ميگســـســـته، 

p.68( .  
سن ، قرآن را از نگاه خوانندگان تاريخ ادبيات عربم) نيز در كتاب 1945(م6رِنلد نيكل

پايي  مه«ارو به؛ ملغ جاذ تانمبهم، ملال آور و بي  ـــ يهاي از داس ـــ هاي هاي طولاني و توص
  ). Arberry,1996, p. 9كند(توصيف مي» كنندهكسل

پاييهاي قرآنديدگاه ـــتگي قرآن، در-پژوهان ارو عدم پيوس باره  كايي در ن قر امري
ــتم با آراي  ــيد. او معتقد بود م) 1952(م7ريچارد بلنوزدهم و اوايل قرن بيس به اوج خود رس

سوره ضوعات در  سامانكه توزيع مو شواري ها  ست. تغييرات گوناگون محتوايي و د مند ني
ها  يان آن ند م بل فهم پيو ـــط  تاريخي نزول توس ـــير  يات بر اســــاس س باره آ به چينش دو

يد( جام ثار خود 2006(م8). مونتگمري وات.101Bell,1977,pان بل نيز در آ م) شــــاگرد 
  ). Bell,1991, p. 73برشمرده است(» ويژگي واقعي سبك قرآن«را » ناپيوستگي«

                                                 
3 . Regis Blachere 
4. Ignaz Goldziher 
5 . Theodor Nöldeke 
6 . Reynold Alleyne Nicholson 
7 . Richard Bell 
8.  William Montgomery Watt 
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اســـت. از نظر آنان عدم ارتباط » موضـــوع محور«رويكرد بلِ و پيروان او، رويكردي 
شي از خطاهاي كات سوره نا شده در يك  ست. ميان موضوعات گوناگونِ مطرح  بان وحي ا

يات  بب فهم بهتر آ ـــ تاريخي قرآن س قد اســــت چينش  بل معت كه  از همين روســــت 
  ). Awa, 2006, pp.19-20گردد(مي

سوره را دليل عدم پيوستگي قرآن مي و  دانندآنان وجود موضوعات مختلف در يك 
صحابه پس از وفات پيامبر(ص) نسبت  علت اين عدم ارتباط معنايي را به جمع قرآن توسط 

هنــد(مي برو(م)119-118، صــــص1404دراّز، د نز ير   1م)2002. و ظ ن گردان او  ــــا و ش
نيز با ترديد در اصالت منابع اسلامي و اتخاذ رهيافت تحليل  3و لوكزنبرگ 2م)2016ريپين(م

يت يل ادبي، قرآن را محصـــول روا تهتحل ـــ يك دوره گرد هم هايي دانس كه در طيّ  ند  ا
قرآنآمــده ختــار  ــــا ــــكــل و س ين رو ش ــــت و از ا قي  اس ل ت في  ــــاد مري تص را ا
  ).Wansbrough,1977, p.47اند(كرده

  باورنظم رويكرد .2-1-2
 هاي مختلف علوم،اي ديرين دارد و در حوزهپژوهان پيشـــينهباور در ميان قرآنرويكرد نظم

سده سير تحول تاريخي از  ست. اين نظرگاه را به لحاظ  شته ا ست تا كنون نمود دا هاي نخ
  توان به دو قسم پراكند: مي

ــنتي)؛ نظم الف) ــي كهن(س ــلمان كه با انديش ــته از عالمان مس ــامل رويكرد آن دس ش
ـــئله نظم قرآن در حوزه به مس ـــب، نظرگاه معمول و رايج،  هاي مختلفي نظير اعجاز، تناس

   پردازند.تفسيرو ... مي
ـــامل رويكرد قرآن پژوهي نوين؛نظم ب) ز قرن چهاردهم از آغا ويژهبهپژوهاني كه ش

موضوعي  تحت عناويني نظير وحدت» پيوستگي سوره«هجري/بيستم ميلادي به بعد با تلقي 

                                                 
1 . John Wansbrough 
2 . Andrew Rippin  
3 . Christiph Luxenberg 
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سجام متن قرآن برآمده صدد اثبات ان ه اند. در ادامه بسور، نظم قرآن، ارتباط آيات و ... در 
  پردازيم:تحليل اين دو رويكرد مي

  كهن(سنتي): رهيافت جزءنگر انديشينظم .2-1-2-1
شي كهن در ميان قرآنرويكرد نظم سدهاندي شته پژوهان از  هاي نخست تا به امروز رواج دا

سور، به تبيين پيوندهاي خطي و اثبات  ساس ترتيب و توالي آيات و  ست. اين رويكرد بر ا ا
ــجام قرآن مي ــاس، اين رويكرد را رهيافت جزءنگر نيز ناميدهانس يم. اپردازد كه بر همين اس

معناي  بهپژوهان اســت اما ر اين عنوان ناظر به پيشــينه اين تفكر در ميان قرآند» كهن«واژه 
 . باشدتوقف اين نظرگاه در دوران معاصر نمي

رسد اين رويكرد بر توقيفي دانستن چينش آيات و سور استوار است. شاهد به نظر مي
سخن از توقيفي سته از قرآناين مدّعا،  ست كپبودن ترتيب آيات در آثار آن د ه بر ژوهاني ا

ق) اعتقاد به توقيفي بودن 1367اند، چنانكه زرقاني(مداشته تأكيدنظم و پيوستگي كلام الهي 
ـــت ـــته اس ـــلام را امري اجماعي دانس ، 1تا، جزرقاني، بي(ترتيب آيات درميان علماي اس

ــيد قطب ).346ص ــتناد به روايتي از ابن ق) 1386(مس نيز چينش آيات در هر ســوره را با اس
  ). 27، ص1، ج1412كند(نك سيدقطب، باس، امري توقيفي و به فرمان الهي ذكر ميع

ـــورهنظم ـــان كهن نه تنها ترتيب آيات در س  اي بالاتر، ترتيبها، كه در مرحلهانديش
سيوطي(مها در مجموعه قرآن را نيز توقيفي ميسوره سور ق) در 911دانند؛ چنانكه  ترتيب 
ـــورهپس از آنكه به اختلاف  القرآن ـــخن هاي قرآن ميعلما درباب ترتيب س پردازد، به س

چينش و ارتباط معنايي ســور قرآن «اســت: كند كه گفتهق) اشــاره مي328ابوبكر انباري(م
(سيوطي، »سازدجا كردن آنها نظم قرآن را تباه ميبههمانند آيات، به دستور پيامبر است و جا

ندان 32-31، ص1986 ـــم يادي از دانش مار ز ـــ قاضـــي ابوبكر ). وي ش ـــران نظير  و مفس
ق) را در زمره قائلان به 611ق) و ابن الحصار(م505الدين كرماني(مق)، برهان403باقلاني(م
  ). 36-31، صص1986كند(سيوطي، بودن چينش آيات و سور قرآن كريم ذكر ميتوقيفي
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نظم و پيوســتگي اجزاي قرآن را از  روح المعانيق) نيز كه در تفســير 1270آلوســي(م
ـــت(و ـــمرده اس بودن )، در مقدمه پس از يادكرد اختلافي32، ص1، ج1415جود اعجاز ش

يب پژوهان، اعتقاد به توقيفي بودن ترتدارد كه نظرگاه جمهور قرآن تأكيدها، ترتيب ســـوره
  .)28-27همان، صص(ها استسوره

ــانبر توقيفي تأكيد ــور، نش ــتگيبودن ترتيب آيات و س متن  دهنده آن اســت كه پيوس
شته در قرون گذقرآن در انديشه عموم دانشمندان اسلامي، اصلي پذيرفته است. با اين همه، 

  ند. اپژوهان نظير فخر رازي، بقاعي و سيوطي به آن توجه ويژه داشتهتنها معدودي از قرآن

  نگرنوين: رهيافت كل پژوهينظم .2-1-2-2
يك ســده پيش رويكرد نويني در باب نظم قرآن، با نيم نگاهي  در دوران معاصــر، از حدود

ـــي كهن، در ميان برخي قرآنبه رويكرد نظم ـــت.پژوهان رواج يافتهانديش ه همانطور ك اس
مفســران مســلمان در دوران  .)Mir,1993, pp.211-24اســت(مســتنصــر مير نيز اشــاره كرده

 يك واحد معنادار عنوانبهمعاصر مجددا به اهميت فراوان ريزساختارهاي قرآن، يعني سوره 
تهپي برده ناديده گرف نان  ما ـــل كه ديرزماني در محافل علمي مس ند؛ مفهومي  شـــده و در ا
 ).Neuwirth,2002, p.250فايده انگاشته شده بود(هاي غربي بيپژوهش

ژوهان پاي از مفسران مسلمان و نيز برخي قرآنپژوهان نوين كه شامل دستهاز نظر نظم
سوره واحدي منسجم و هماهنگ است. بنيان اين رويكرد بر -اروپايي امريكايي هستند، هر 

ــوره ــجام و وحدت موضــوعي س ــاق معنايي، انس هاي قرآن و ارتباط آيات آن اعتقاد به اتس
وين پژوهي نمورد استفاده در ميان قائلان رويكرد نظم هايروشاستوار است. گرچه ابزار و 

 هاي قرآن همگون است. در ايننگري به سورهيكسان نيست اما اساس نظرگاه ايشان در كل
سي مي پژوهي نويننظمبخش، رويكرد  سلمان؛ را از دو منظر برر سران م كنيم: عالمان و مف

  امريكايي.-پژوهان اروپاييقرآن

 عالمان و مفسران مسلمانوهي نوين از منظر . نظم پژ2-1-2-2-1



 103       43، پياپي16، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

ـــينه ـــتگي آيات پيش ـــه نظم قرآن و پيوس اما  اي ديرين در گفتمان قرآني داردبا آنكه انديش
ظام ـــتم ميلادي نمود نگرش ن تا آغاز قرن چهاردهم هجري/بيس به قرآن و اجزاي آن  ند  م

شته سبك چنداني ندا ست؛ چنانكه به اعتقاد برخي تفسير قرآن در قرن چهاردهم هجري با  ا
صر ادامه يافت، پيوند چنداني  سلام تا دوران معا ست ا سنتي و كهن كه از قرون نخ سير  تف

ند اندارد. يكي از نمودهاي اين انقطاع را رويكردي تثبيت شده در تفاسير جديد قرآن دانسته
سوره سته تلقي ميهاي قرآن را واحدهايكه  ). بر Mir, 1993, p.211كند(ي يكپارچه و پيو

ــاس،  ــه اين اس ــلمان مورد نظرند كه قائل به انديش ــته از عالمان مس در اين بخش تنها آن دس
  هستند.» كلّ«و پيوستگي آن به مثابه يك » وحدت سوره«

سوره  تلقي«كند، انديشه انديشي نوين را از رويكرد سنتي متمايز ميآنچه رويكرد نظم
سجم ست كه بر رهيافت » به مثابه واحدي من سورهنگرانه كل-سازمندا سبه  توار هاي قرآن ا

ست( شته ا ستم برخي نقطه  ).Mir,1993, p.220گ شي را به آغاز قرن بي عزيمت چنين نگر
م) و 1997پيدايش تفاســـير انديشـــمنداني چون امين احســـن اصـــلاحي(م ويژهبهميلادي و 

علي ). برخي ديگر نيز اشــرف309، ص1392دهند(بلاطه، يم) نســبت م1966ســيدقطب(م
سته1362تهانوي(م سي دان ستين ك سير ق) را نخ سجام و  بر نظريه بيان القرآناند كه در تف ان

  ). 71كرده است(آقايي، ص تأكيدهاي قرآن وحدت سوره
ي تدرسق) را پيشگام اين انديشه برشمرد كه 885با اين همه، بايد برهان الدين بقاعي(م

سوره دانسته است( شناخت هدف  صص 1نك بقاعي، جكاربست علم مناسبت را مستلزم   ،
). اين انديشه پس از بقاعي سامان چنداني نيافت تا آنكه در قرن چهاردهم هجري مورد 5-6

سلام قرار گرفت.  سلماني از مناطق مختلف جغرافياي جهان ا سران م ستاهتمام مف ه از اين د
ست رهيا سران با كارب سوره را به بخش –فت تحليلي مف سته آيات  ها وتركيبي،  نخست  د

  ).Mir, 1993, p.218پردازند(ها ميكنند و سپس به اثبات روابط ميان اين بخشتقسيم مي
ــتهبررســي آثار مفســران پيش آيات  بنديگفته از آن حكايت دارد كه هر يك در دس

، بيان القرآنم)، در تفسير 1943هانوي (معلي تاند. براي نمونه اشرفروشي مجزا به كار برده
بندي آيات بر اســـاس پيوند كند و ســـپس به دســـتهابتدا موضـــوع كلي ســـوره را ذكر مي
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ها مي م) قرآن پژوه 1958). محمد عبداالله دراّز(مMir, 1993, p.213پردازد(موضـــوعي آن
اســـب و هاي قرآن همانند ســـاختماني پيچيده داراي تنبر آن اســـت كه ســـورهمصـــري نيز 

پيوستگي هستند چندان كه اگر بخشي از آن برداشته شود، ساختار سوره و نظام معنايي آن 
  ). 27، ص1426دراّز، رود(از بين مي

ديگر مفسر اهل هند و پاكستان است كه در چند رساله ق) 1349حميدالدين فراهي(م
ــازمند قرآن ارائه و از آن دفاع ــتگي س  كرده اســت. فراهي ديدگاه خود را در رابطه با پيوس

»  عمود«معتقد به وجود مضــمون اصــلي براي هر ســوره اســت. وي اين مضــمون اصــلي را 
ـــن مي تأكيدنامد و مي ـــوره روش ـــورتي مفهوم تك تك آيات يك س كند كه تنها در ص
  سوره كشف گردد. » عمود«شود كه مي

سوره ذاريات را  سته است و » پاداش الهي«براي نمونه فراهي عمود  يم سپس با تقسدان
شواهد ارتباط آنها با موضوع اصلي را ذكر مي  ,Mir, 1986كند(سوره به هفت دسته آيه، 

pp.39-41 .(  
به تبعيت از اصـــول و م)، شـــاگرد وي، 1997اصـــلاحي(مپس از فراهي، امين احســـن

ثابه ها را به منگاشــت. وي نيز ســورهتدبر قرآن اســتاد خود تفســير كاملي با نام  هايروش
سازمندواح سجم دهاي  داند يي مي»هاسورهجفت«كند و قرآن را دربردارنده تلقي مي و من

  .Schmidtke,2004, p8(1كه موضوعات بسيار مرتبطي دارند و مكمل يكديگرند(
ــيد قطب(م اين رويكرد را در  في ظلال القرآنم) ديگر مفســري اســت كه در 1966س

سوره يك  صلي دارد كه با يك پيش گرفته است. وي معتقد است كه هر  يا چند موضوع ا
داند كه ي خاص مي»جوّ«شــوند. همچنين هر ســوره را داراي به يكديگر مرتبط مي» محور«

اي كه موضــوعات مختلف را از جوانب افكند، به گونهبر همه موضــوعات ســوره ســايه مي
سياق خود گرد مي صي در  شخ ساس جو خاص محم ستگي ميان آنها را بر ا ق قَّآورد و پيو

ديگر مفســـر مصـــري كه با اتخاذ رويكرد . )28-27، ص1، ج1412ســـيدقطب، ســـازد(مي
ــته التفســير م) صــاحب 1984نگر به تفســير قرآن پرداخته اســت، محمد عزت دَروَزهَ(مپيوس

                                                 
 .Mir,1983 . براي تحليل انتقادي در اين باره نك: 1
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هاي خود و در مخالفت با كساني كه معتقد به چينش دروزه بر اساس بررسياست.  الحديث
صادفي و دلبخواهي آيات قرآن شتر آيات و بخشت ست كه بي سور قرند، بر آن ا آني با هاي 

ــير خود را با  ــتگي متن قرآن كريم، تفس ــتن پيوس يكديگر پيوند دارند. دروزه با در نظر داش
  ).8، ص1، ج1383(دروزه، هايي نگاشته استتوجه ويژه به چنين ارتباط

صاحب 1402طباطبايي(م محمدحسينعلامه  ذ نيز با اتخا نالميزان في تفسير القرآق)، 
هاي قرآن به تفسير پرداخته است. در اين راستا، علامه ابتدا مند به ساختار سورهنگرشي نظام

ير آيات و تفس بنديكند و سپس به دستهبيان مي» غرض«هدف اصلي سوره را تحت عنوان 
يات، آ پردازد. علامه طباطبايي به موازات تفسيرهايي متشكل از يك تا چند آيه ميدر دسته

ـــته ـــع متعدد بيان كرده ارتباط آيات متوالي و ارتباط دس با يكديگر را نيز در مواض آيات 
  ).7-6، ص3، ج1417طباطبايي،است(براي نمونه نك 
ــعيد حوي(م ــوري نيز در ق) قرآن1409س ــير پژوه س ــاس في التفس با هدف اثبات الاس

ي اثر خود قرآن پرداخته است. وانسجام قرآن و بر مبناي توقيفي بودن چينش سور به تفسير 
ئه نظريه گام در ارا ـــتين  ـــتگي متن قرآن را نخس جديد در اين درباب وحدت و پيوس اي 

گرفته درباب تناســب و هاي صــورتكند، زيرا معتقد اســت كه تلاشموضــوع ارزيابي مي
ــتگي قرآن  ــوره صــرفاًپيوس ــوره ديگر  به س ــوره با آغاز س اي واحد يا تناســب پايان يك س

ــيري كامل از قرآن اســت(حوي، من حصــربوده اســت حال آنكه اين بحث نيازمند ارائه تفس
  ). 21، ص1، ج1409

داند: طوال، مئين، مثاني، مفصــل. هر مي» قسِــم«ســعيد حوي قرآن را متشــكل از چهار 
ــورهقســم مجموعه ــعيد حوي داراي وحدت و ارتباطند(همان، اي از س هاســت كه از نظر س

ساختار آن را به بخش). وي نيز براي 30ص سوره،  ستگي هر  هايي شها و زير بختبيين پيو
هاي ق) نيز با انتقاد از كاســتي پژوهش1432ي(م). محمود بسُــتان3كند(همان، صتقســيم مي

را به  التفســير البنايي للقرآن الكريمها،  قرآني در پرداختن به ارتباط آيات و ســاختار ســوره
ظر وي آيات هر سوره داراي يكپارچگي فراگيري است اين بحث اختصاص داده است. از ن

ستوار مي سوره بدان ا ساختار افقي، كه  شكلِ  سه  ساختار يكپارچه را به  ستاني اين  شود. ب
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ساختار مقطعي مي ستاني، پراكند(نك ساختار طولي و  سوره 10-9، ص1، ج1420ب ) و هر 
ساختاري مي سه خط  سط، بخش پايانيرا داراي  (نهايه). در اين ميان، مقدمه داند: مقدمه، و
يه از چند آيه فراتر نمي ها با بخش و ن با يكديگر و از جهتي  رود و اين دو بخش از جهتي 

  ).240همان، صوسط مرتبطند(
ه اســت. تحرير كرد نظم قرآنعبدالعلي بازرگان نگرش پيوســته به قرآن را در كتاب 
ــت از ــت كه ويژگي نظم قرآني عبارت اس ــوره، در  بازرگان معتقد اس پيوند معنايي يك س

  ). 125، ص1، ج1375شده در آن(بازرگان، عين تفاوت و تنوعِ موضوعات مطرح
گفته، به وجود وحدت موضـــوعي بازرگان نيز مانند بســـياري ديگر از مفســـران پيش

صلي آن را بيان ميسوره باور دارد و از اين سوره محور ا سپس به رو در آغاز هر  كند. وي 
  پردازد.آيات و در نهايت تبيين ارتباط هر دسته با موضوع محوري ميبندي دسته

كنيم اين دسته از مفسران كه در دوران معاصر، در نقاط مختلفي از چنانكه ملاحظه مي
سلام مي ستند، هر يك با اتخاذ رهيافت كلجغرافياي جهان ا سزي وره و نگر به تقسيم آيات 

ـــتگي موضـــوعي و محتوايي آن  ا تبعيت آنكه از يكديگر تقليد ياند بيپرداختهاثبات پيوس
ن پژوهي است كه در نيمه اول قرعلي تهانوي نخستين قرآنكرده باشند. در اين ميان، اشرف

  بيستم با كاربست اين رهيافت به تفسير قرآن پرداخته است.

  مريكاييآ-پژوهان اروپاييقرآن. نظم پژوهي نوين از منظر 2-1-2-2-2
يان قرآنرويكرد نظم ـــي نوين در م نديش پاييا هان ارو كايي نيز مورد توجه قرار -پژو امري

هاي قرآن را به مثابه واحدهايي اند ســورهگرفته اســت، چنانكه شــماري از ايشــان كوشــيده
ــتند. از جملة اين افراد مي ــاختاري هس ــوعي و س ــتگي موض وان پيرِ تبنگرند كه داراي پيوس

ـــون3، آنتوني جونز2ورت، آنگليكا نوي1كاپروناكراپن دي ـــانيزر4، نيل رابينس  5، ماتياس تس

                                                 
1. Pierre Crapon de Caprona 
2.  Angelika Neuwirth 
3. Anthony Johns  
4. Matthias Zahniser 
5. Neal Robinson 
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)Kadi,2003,P.212( ـــل كويپرس ـــته بايد  1و ميش پژوهان قرآنبرخي را نام برد. به اين دس
ـــتنصـــر مير،  مان نظير مس ـــل ـــلوي محمدمحمد مس بدالحليم و س كه از روش ع العوي را 

  اند نيز افزود.امريكايي تبعيت كرده-پژوهان اروپاييقرآن
ــته از قرآنر ــتهويكرد اين دس رد و بر گيباوران قرار ميپژوهان در برابر رويكرد گســس

وجود پيوند معنايي ميان آيات و تلاش در راستاي كشف آن مبتني است. نقطه عزيمت اين 
اين  گردد. دربه دهه هشـــتاد ميلادي باز ميامريكايي -اروپاييپژوهان نظرگاه در ميان قرآن
  ستيم. هآنگليكا نويورث و پيِر كراپن دي كاپرونا همزمان مقالاتي از  دوره، شاهد انتشار

ــوره قرآني يك كليّت ادبي  پژوهش اين دو محقق بر اين فرض مبتني اســت كه هر س
شيوه صرفاًمعين دارد. اماّ كار اين دو  ست و  سورهاي مكي ا شده از منحصر به  هاي اتخاذ 

ـــخي كليــدي و همــه جــانبــه براي  ــاس ـــوي آنهــا پ ــــت س ــه دس ــه نظم قرآن ب ــــأل مس
 ).9، ص1394دهد(مكوند،نمي

گر به نامريكايي از پيشــگامان رويكرد كل-پژوهان اروپايينويورت كه در ميان قرآن 
، 2هاي مختصــري از ســوي نولدكه، بل، ولچپس از اشــاره به تحليلهاي قرآن اســت، ســوره

ي هنوز پژوهش كاملكه  كنداذعان ميهايي مســتقل، رابينســن و تســانيزر در بررســي ســوره
ــوره ــاختار س ــكل و س ــي نظامدرباره ش ــورت هاي مدني و بررس ــلي آنها ص مند اجزاي اص

ته نه اســــتنگرف ـــروري در اين زمي هاي ض ياز  ,Neuwirth,2006(اســــت و همچنان از ن

p.167&174.(   
ست كه پژوهش سي بلاطه نيز بر آن ا ست و عي صورت گرفته، چندان كارآمد ني هاي 

سوره شناختي دقيق بر  مطالعه  سي زبان سجم همچنان نيازمند برر به مثابه واحدي با كليتي من
ها و ساختارهاي ادبي اي به فهم بهتر سورههاي جديد است زيرا چنين مطالعهاساس پژوهش

آنها و در نهايت، كل قرآن به مثابه كتابي مقدس با پيامي واحد كمك خواهد كرد و از اين 

                                                 
1. Michel Cuypers 
2. Alford T. Welch 
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قرآن بايد مبتني بر نتايج مطالعه خُردســاختار آن، يعني مطالعه يك  ســاختاررو، مطالعه كلان
 ).311، ص1392دهنده آن باشد(بلاطه، سوره و اجزاي شكل

ـــي آثار قرآن ـــتگي نشـــان ميامريكايي -اروپاييپژوهان بررس كه بحث پيوس دهد 
 ايههاي مدني به دليل طولاني بودن و اشــتمال بر موضــوعات مختلف بيش از ســورهســوره

ساز شده است، براي نمونه نويورت كه پيشتر مكي توجه آنان را به خود جلب كرده و مسئله
) Studien zur Komposition,1981بود(هاي مكي را اثبات كردهانسجام و پيوستگي سوره

سوره د شمارد كه فاقهاي كل قرآن برميترين بخشهاي مدني آنها را پيچيدهدر مواجهه با 
)، چنانكه سوره بقره را سبدي Neuwirth,2006, p.174رهاي منظم هستند(چينشي با ساختا

  ). Neuwirth, 1996, p. 98كند(از دسته آيات جداجدا توصيف مي
ورت هاي مدني توسط تسانيزر صها در تبيين ساختار سورهدر اين ميان، نخستين تلاش

ست. وي نخست مقاله گرفته ستگي » كلمة االله«ا سته آيات را درباره پيو سوره آل  67-33د
سوره1991عمران نگاشت( سپس به انتشار دو مقاله ديگر در باب نظم  اء هاي بقره و نسم) و 

  ).(2000 &1997پرداخت
هاي دقيقتر در اين زمينه توسط نيل رابينسون، سلوي العوي و ميشل همه، كوششبا اين

م، از 1996 در سالف قرآن كشرابينسون نخست با انتشار كتاب كويپرس انجام شده است. 
ها ســخن گفت و ضــمن برخي فصــول، پيوســتگي چند جويي انســجام ســورهضــرورت پي

شان داد. وي در ادامه سوره شناختي به -با اتخاذ رهيافتي ادبيي مكي و مدني را ن شار ازبان نت
ـــوره ـــتگي س   (2004)) و آل عمران2001)، مائده(2000هاي مومنون(مقالاتي درباب پيوس

  .پرداخت
: روابط متني در قرآنپس از رابينسـون، سـلوي العوي در رسـاله دكتري خود با عنوان 

بحث از پيوستگي سوره را پي گرفت. عوي در اين اثر با  )م2006(تناسب، انسجام و ساختار
اي ههدف فراهم آوردن مبنايي نظري براي تفسير قرآن درپي آن بود كه ارتباط آيات سوره

). او در اين راستا، با بهره گيري 71شناسي نشان دهد(آقايي، صش زبانقرآن را از منظر دان
از مباني و اصــطلاحات رايج در زبان شــناســي و بر اســاس اصــول ماخوذ از نظريه جديد 
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 ,El-Awa,2006است(كاربردشناسي زبان، پيوستگي و تناسب آيات قرآن را بررسي كرده

pp.1-2 .(  
ـــل كويپرس ديگر قرآن ـــت كه با بهره-ييپژوه اروپاميش ز برخي گيري اامريكايي اس

، در 1هاي بكار رفته در تفســير كتاب مقدس نظير بلاغت ســامينظريات ادبي جديد و شــيوه
پي اثبات انســجام و پيوســتگي قرآن برآمده اســت. او در اين راســتا آثار و مقالاتي نگاشــته 

ـــت كه در ميان آنها دو كتاب  ـــورتبهم) 2015(نظم قرآنم) و 2009(مائدهاس خاص به  ص
  بحث نظم و پيوستگي قرآن اختصاص دارند. 

شي نو از آن در اثر نخست، كويپرس  سوره مائده پرداخته و خوان ساختاري  به تحليل 
سامي ارائه داده است؛ در اثر دوم نيز مسئله نظم قرآن را در پرتو نظريه نظم متقارن و بلاغت 

  كلي بررسي كرده است. صورتبه
دهنده روندي نشـــانامريكايي -اروپاييپژوهان نوين ارش آثار از ســـوي نظمســـير نگ

هاي بلند مدني اســت؛ چنانكه كه آثار جديدتر در اين باب فزاينده در اثبات انســجام ســوره
وان در تهمواره بســط و تفصــيل بيشــتري نســبت به آثار پيش از خود دارند. اين روند را مي

  خاص مشاهده كرد. تصوربهآثار رابينسون و كويپرس 

  خاستگاه رويكردها به مسئله پيوستگي  .2-2
ـــتگي متن قرآن و به نظر مي ـــجام و پيوس عات قرآني، بحث از انس تاريخ مطال رســـد در 

سي آراي  ست. با اين همه، برر شته ا ستگاه واحدي ندا رويكردهاي مختلف در اين باره، خا
شكار مي پژوهان درباب تدوين قرآن بيش از هر سازد كه نگرش قرآنموافقان و مخالفان آ

رگونه هاست؛ از اين روست كه برخي  مؤثرچيز در پذيرش يا عدم پذيرش پيوستگي قرآن 
ــگر درباره چگونگي  ــته به ديدگاه پژوهش ــاختار قرآن را وابس ــكل و س اظهار نظر درباره ش

  ).Neuwirth,2002, p.246اند(تدوين متن قرآن دانسته

                                                 
طريقة التحليل  )،م2004( ك: مينه، رونالد و ديگران،.. براي آشنايي با اين شيوه و كاركرد آن در فهم متون ديني ر 1

 شرق.مدار ال بيروت:، و من الحديث النبوي الشريفتحليلات نصوص من الكتاب المقدس  البلاغي و التفسير:
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ـــتگاه  ـــتهخاس ـــس ايي امريك-پژوهان اروپاييباور كه رويكرد غالب قرآنرويكرد گس
شده با اتخاذ  1است، نگرش درزماني سبب  تقادي ان-نگاهي تاريخيبه قرآن كريم است كه 

ــابع  ــــالــت من ـــيره و روايــات، و ترديــد در اص ـــتنــدات آن از قبيــل س ــه قرآن و مس ب
 ,Cuypersشــود()، قرآن كريم متني گســســته تلقيWansbrough1977, p.47(اســلامي

2009,p.27 سته س صحابه پس از  صورتبه باوران متن قرآن). از نظر گ سط  عجولانه و تو
ـــاس فقدان  ـــت. بر اين اس تدوين گرديده اس ، هاي ادبيبرخي مزيتوفات پيامبر جمع و 

ـــوره را به خطاي  ـــواري فهم پيوند ميان آيات در يك س تغييرات گوناگون محتوايي و دش
ي قرآن ها را دليلي بر ناپيوستگاند و اين نشانهن قرآن نسبت دادهكاتبان وحي و گردآورندگا

  اند.شمرده
افزون بر اين، خوانش قرآن بر مبناي ترجمه عامل ديگري اســت كه در اتخاذ رويكرد 

اي العه ترجمهبا مط صرفاًامريكايي گاه -پژوهان اروپايياست. قرآنباور اثرگذار بودهگسسته
ـــي  بدون بررس تهاز قرآن و  ـــجام قرآن را نتيجه گرف عدم انس يلمتن عربي،  ند؛ چنانكه ن  ا

سخن  سون پس از بيان  اي خواندني«قرآن كه آن را ) درباره م1881(م2توماس كارلايلرابين
رده توصـــيف ك» اي خســـته كننده، ســـردرگم كننده، ناپخته و آشـــفتهتوده«و » پر زحمت

ست( ضعيفArberry,1996, p.12ا ضاوت را  داند كه در اي ميبودن ترجمه )، علت اين ق
خاص براي  صــورتبه). اين مســئله Robinson, 1999, p.68اختيار كارلايل بوده اســت(

). از همين 302-301، صص 1378سازتر است(بلاشر، خوانندگان غير متخصص بسيار مسئله
ره رباامريكايي، هنگام قضاوت د-پژوهان اروپاييروست كه موافقان پيوستگي، بويژه قرآن
اند(بلاطه، اشتهد تأكيدها بر متن اصيل عربي قرآن انسجام متن قرآن و اثبات پيوستگي سوره

  ).311-310، صص1392
انديشـــي كه باوري مقبول در نظرگاه جمهور علماي اســـلامي خاســـتگاه رويكرد نظم
ــئله باز مي ــه مس ــت به س ــت، اعتقاد به توقيفياس در ميان -بودن ترتيب آيات و گردد: نخس

                                                 
1. diachronic 
2. Thomas Carlyle 
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ــتر تأكيدرخي با ب ــوره -بيش ــكيكس ــبهات و تش ــخ به ش ني بر هاي مخالفان مبها؛ دوم، پاس
ـــخص ميان آيات قرآن بويژه در تاريخ ـــاختار مش ـــتگي معنايي و س مندي قرآن، نبود پيوس
  هاي بلند؛ سوم، نهضت بازگشت به قرآن. سوره

رآن ذيل قهاي نخست اسلامي بحث از انسجام و پيوستگي متن توضيح آنكه، در سده
ـــت. برخي پيدايش آثار و  ـــكل گرفته اس بحث اعجاز قرآن كه خود بحثي كلامي بوده ش
ساني  شكالات ك سخ به ا شي براي پا سوم هجري را تلا مكتوباتي در اين باب در طول قرن 

ته ـــ كه از بيدانس ند  ّب قرآن، نظمي قرآن ايراد ميا نامرت ـــكالاتي چون أجزاء  ند؛ اش گرفت
ضوعي بيتكرارها، آميختگي مو سوره و ظهور مو  ربط در يكضوعات گوناگون در يك 

  .)Cuypers,2009, p.26بافت(
ات بودن ترتيب و چينش آيبه توقيفي عموماًپژوهان نوين مسلمان در عين حال كه نظم

-اييپژوهان اروپشده از سوي بيشينه قرآناند، در مواجهه با شبهات مطرحو سور باور داشته
اي جديد را در اثبات سازمندي اجزاي قرآن پي نوانديشان مسلمان، شيوهامريكايي و برخي 

درباره  امريكايي-اروپايي پژوهاننقدهاي قرآن اند. آنان از يك سو، در صدد پاسخ بهگرفته
ـــفتگي متن آن بودهتاريخ ندي قرآن و آش يدهايي م ـــوي ديگر در پي رفع ترد ند و از س ا
بهبرآمده نان  ما ـــل ـــوي مس كه از س ند  باره ســـاختار قرآن رواج اصـــطلاح غرب ا زده در
ته هادي). Mir,1993, p.218بود(ياف بودن در چنين فضــــايي، ديگر بحث از توقيفي و اجت

گويي به شبهات مدرن را نداشت. بدين روي، روش جديدي بايسته چينش قرآن توان پاسخ
ـــتندات بحث گارش يات جمع و ننظير روا -برانگيز تاريخي بود كه بنيان خود را نه بر مس

سته از مخالفاني  -قرآن سخگوي آن د شد تا بتواند پا بلكه بر خود قرآن بما هو قرآن نهاده با
  نگريستند.باشد كه در صحّت روايات به ديده ترديد مي

ـــته از قرآنبه نظر مي ـــد در ميان آن دس كه در بحث از امريكايي -اروپاييپژوهان رس
ا مسلمانان دارند، تغيير جهت در رويكرد به متن قرآن، از انسجام متن قرآن نگاهي همدلانه ب

به  ـــت. برخلاف قرآن1زمانيهمنگاه درزماني  عامل تعيين كننده بوده اس با ،  كه  پژوهاني 
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صحابه و كاتبان -رهيافت تاريخي ست  ساخته در طول زمان و به د انتقادي، قرآن را متني بر
ـــتند، برخي ديگر از قرآنوحي مي ارش فارغ از تاريخ نگامريكايي -اروپاييپژوهان انگاش

ـــاختارهاي بياني آن تحليل كردهو با » كل«يك  عنوانبهقرآن، متن قرآن را  ند. اتوجه به س
شگام و توسعه شه پيوستگي متن قرآن كريم در جچنانكه نويورت به منزله پي هان دهنده اندي

ـــيغرب،  ـــاختارهاي قرآنبررس ـــوره-هاي ادبي درباره ريزس يكي از نيازهاي مهم را   -س
  ). Neuwirth, 2002,p.248شمارد(پژوهشي برمي

ديگر در اين باره، پيشرفت زبانشناسي ساختگرا در قرن بيستم و تاثير آن بر  مؤثرعامل 
ــف قواعد  ــيحي كه با هدف كش ــت؛ مطالعات ادبي الهيدانان مس مطالعات كتاب مقدس اس

بلاغي آن در ميانه قرن هجدهم هاي هاي كتاب مقدس و خصـــيصـــهحاكم بر چينش بخش
سده ستم شكل گرفته بود، به تدريج در طول  ري رشد تگسترده صورتبههاي نوزدهم و بي

عه  ـــ عات قرآني نيز توس طال به حوزه م ـــي ســــاختگرا  ناس ـــ بانش با ز يب  كرد و در ترك
). كاربســت اين رويكرد را در آثار نيل رابينســون و ميشــل Cuypers, 2009, p.26يافت(

ستفاده از ابزارهاي زبانشاسي و تحليل بلاغي، انسجام ميكويپرس  توان مشاهده كرد كه با ا
ـــوره ـــتگي س ـــان دادهو پيوس ـــتر نك توكلي هاي بلند مدني را نش ـــنايي بيش اند(براي آش

  ).1395الف و ب؛ مكوند، 1396محمدي،
كه گرچه نظم ـــروري اســــت  يان ذكر اين نكته ض پا مان و در  ـــل هان نوين مس پژو

ستگي قرآنامريكايي -اروپاييان پژوهقرآن سئله پيو  كمابيش در يك بازه زماني به اثبات م
اي مستقل دارد؛ زيرا نه تنها كاوشها درباب اين انديشه در جهان اسلام ريشهاند، اما پرداخته

ـــته ـــران پيوس ـــانهاحتمال تاثيرپذيري مفس ـــت اي به دنگر از مطالعات قرآني در غرب نش س
ـــه -پژوهان اروپايير قرآندهد، بلكه در آثانمي امريكايي نيز امري براي توجيه اين انديش

  ).Mir,1993, p. 218شود(نك:يافت نمي

  باورانشيوه و روش نظم .2-3
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هان پژوانديشــان كهن و نظمدهنده تفاوت شــيوه و روش نظمباوران نشــانبررســي آثار نظم
تنها  انديشان كهن، غالباً با رويكردي كلامينوين در اثبات نظم و پيوستگي قرآن است. نظم

ـــتگي  نش آيات و بودن چيبر مدار مباحثي چون توقيفي قرآن كريمدر پي بيان نظم و پيوس
سور و ... برآمده  اند. آنان بيشسور، نظم قرآن، فصاحت و بلاغت، اعجاز، تناسب آيات و 

ـــتگي ميان آيات بپردازند، به  ـــهاز آنكه در عمل به اثبات پيوس و ارائه  بيان نظري اين انديش
ــب و ارتباط هايي محدود اكتفا كردهنمونه ــراني كه در پي اثبات تناس اند. در اين ميان، مفس

ـــتگاند، خود را دربند بيان ارتباط تكآيات نيز برآمده ي تك آيات با يكديگر و يا پيوس
سته سوره ندان سنتياند. روش نظمساختاري  شان  خطي در  -تباط طوليمبتني بر بيان ار اندي

ساس توالي و پي سور است. آنان پيوند ميان اجزاي قرآن را بر ا و  آيند آياتسطح آيات و 
 ,Awa,2006جامد(اناي ذوقي دارد و به نتايج يكساني نميكنند كه بيشتر جلوهسور تبيين مي

pp.17-18 .(  
سوره كاز اين رو، روش نظم تمام  ارآمديانديشان كهن در اثبات پيوستگي كلّ يك 

سبب ناميده و معتقد است  1»جزئي-خطي«روش را دارا نيست. مستنصر مير اين روش را  به 
تواند نگرشــي ســازمند و منســجم به جزءمحوري و برقراري پيوندهاي موقت به ســختي مي

  ). Mir,1993, p.211-212هاي قرآن داشته باشد(سوره
ــلمان و قرآننظم ــران مس امريكايي، بيش از -پژوهان اروپاييپژوهان نوين، اعم از مفس

سوره را مدّ نظر قرار داده ساختاري  ستگي  شان كهن پيو سراننظم اندي  اند. در اين ميان، مف
اند و دههاي مختلف تقسـيم كرتركيبي، سـوره را به بخش-پژوه معاصـر با روش تحليلينظم

به اثبات روابط ميان اين بخش ـــپس  ـــلمان در عين پژوهااند. روش نظمها پرداختهس ن مس
ندي بهايي نيز دارد، چنانكه موضوع اصلي سوره، دستههاي كلي، با يكديگر تفاوتشباهت

صر مير برآن بنديآيات و بخش ستن ست. از اين رو، م سان ني سير يك سوره در همه تفا هاي 
توان رويكرد مفســران مســلمان را چنين فهرســت كرد: اســت كه از نظر ســازمان يافتگي مي

  ). Mir, 1993, p.218اصلاحي، سيد قطب، طباطبايي، ثنوي، دروزه( –فراهي 

                                                 
1. linear-atomistic 
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ــبت به نظم ــلمان نس ــر مس ــران معاص ــان كهن رويكردي با اين همه، گرچه مفس انديش
هاي آنان عمدتا فاقد ابزار مشـخصـي در ها دارند اما رهيافتتر به مسـئله وحدت سـورهكلي

ست؛  سوره ا صلي و مضمون مركزي  سلوي العوي با بررسي روش تعيين موضوع ا چنانكه 
ــازمند در اين زمينه، از باقي ــتين تحليل س ــلاحي، به منزله نخس ــيد قطب و اص يك  ماندنس

گويد و آن اين اســت كه در مرحله شــناختي براي خوانندگان آنها ســخن ميپرســش روش
يا موضــوع اصــلي يك ســوره، ابزار مورد اســتفاده براي كشــف آن موضــوع » عمود«تعيين 

از نظر او، فقدان توضــيحات فني درباره روش ايشــان نشــان  ).Awa,2006, p.21يســت؟(چ
دهد كه هنوز نياز بزرگي براي كار نظري بيشــتر به منظور ايجاد چارچوبي براي بررســي مي

  ).Awa, 2006, p.21روابط آيات وجود دارد(
ـــكال كه بر رهيافت قرآناش مان وارد شـــده اســـت، در روش هايي  ـــل پژوهان مس

ـــم مي-پژوهان اروپاييقرآن ـــته از نظمامريكايي كمتر به چش  ماًعموپژوهان خورد. اين دس
وســتگي شــناســي به پينوين تحليل ادبي و زبان هايروشفارغ از مســائل تاريخي و با اتكا به 

ــته ــتگياند. نتايج تحليلمتن قرآن نگريس ــته، از اين منظر كه به اثبات پيوس متن  هاي اين دس
  پژوهان مسلمان معاصر شباهت دارد.جامد، به نتايج تحليل نظمانقرآن مي

ـــتن  زمانيهمپژوهان را از منظر درزماني يا توان روش نظمتر ميدر نگاهي جامع دانس
متن قرآن كريم تحليل نمود. رويكرد درزماني بر اساس تحول تاريخي به متن مي نگرد و از 

بر تدوين تاريخي قرآن دارند. از ســوي  بســياري تأكيداين رو، صــاحبان چنين رويكردي 
ـــتگي و  زمانيهمديگر، رويكرد  بدون بحث از كيفيت تحول و تكوين تاريخي متن، پيوس

). حاصل ,p.3 Cuypers ,2011(نظم متون مقدس را بر اساس شكل معيار آنها بررسي ميكند
يك از دو رويكرد درزماني و  كه، گزينش هر  به روشزمانيهمآن يب،  به ترت -تاريخي ، 

  انجامد.تركيبي نظم پژوهان مي-انتقادي گسسته باوران و روش تحليلي

  گيرينتيجه
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سير  -1 سپس در  ساختار قرآن، نخست در دانش ادبيات، و  ستگي متن و  شه پيو اندي
ست؛ چنانكه بحث  سير مورد بحث قرار گرفته ا تكاملي خود، ذيل مباحث علوم قرآني و تف

وجوه اعجاز و در پاسخ به اشكالات كلامي درباب متن قرآن از در از نظم به مثابه وجهي از 
سوم هجري در حوزه ادبيات و علوم قرآني مطرح مي هاي بعد، عناوين شود. در دورانقرن 

سور، توجه و اهتمام  سب آيات و  ستقلي از علوم قرآني نظير نظم قرآن، اعجاز قرآن و تنا م
سران و قرآن ستگخود جلب مي پژوهان را بهبيش از پيش مف سئله پيو ي و كند تا آنجا كه م

ــور گاه  ــمار مي عنوانبهتناســب آيات و س ــير قرآن به ش ظم آيد. نرويكردي خاص در تفس
شه  ستگي متن، درنهايت، با اندي سوره«قرآن و به تبع آن پيو ستگي/وحدت  شه  »پيو در اندي

ندگي به اوج بال مريكاييا-اروپاييپژوهان اي از قرآنمفســران مســلمان قرن بيســتم و دســته
  خود رسيده است. 

ـــتگي متن قرآن در ميان قرآن -2 ـــئله پيوس به مس كه  ـــت  پژوهان امري اختلافي اس
 عموماًاور كه بباور انجاميده است. رهيافت گسستهباور و گسستهگيري دو رويكرد نظمشكل

ـــم مي-پژوهان اروپاييدر آراي قرآن ي به انتقاد -يخورد بر نگرش تاريخامريكايي به چش
ست. رويكرد نظم ستوار ا سير باور، رويكردي ديرينقرآن و متن آن ا ست كه خود دو  تر ا

  انديشه  را در بردارد:
پژوهان و مفســران مســلمان رواج انديشــي كهن، كه از ديرباز در ميان قرآننظم الف)

  .پردازدداشته است و بر اساس ارتباط طولي به اثبات پيوستگي متن قرآن مي
سوره به مثابه واحدي منسجم رويكرد نظم ب) پژوهي نوين، كه مبتني بر انديشه تلقي 

ــطوح خرد و كلان اثبات و با نگاهي كلّ ــتگي متن را در س ــور قرآن پيوس نگر به آيات و س
كند. اين رويكرد، رويكردي معاصر است كه از قرن چهاردهم هجري/بيستم ميلادي در مي

  .امريكايي رواج يافته است-روپاييپژوهان ااي از قرآنو دسته ميان برخي مفسران مسلمان
ستگاه رويكرد نظم سلمان اعتقاد به توقيفي بودن ترتيباور در ميان قرآنخا ب پژوهان م

شبهات مخالفان مبني بر تاريخ سخ به  سور، پا ستگي معنآيات و  ايي و مندي قرآن، نبود پيو
ي اانديشان كهن، اين مسئله بيشتر مسئلهان نظمساختار مشخص ميان آيات قرآن است. در مي
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ـــت كه ذيل بحث اعجاز به آن ميكلامي تلقي مي ـــده اس پرداختند حال آنكه در دوران ش
معاصر، نهضت بازگشت به قرآن و لزوم پاسخگويي به نيازهاي عصر جديد مسئله پيوستگي 

ـــتگاه اين رويكردپژوهان قرار دادهرا مورد توجه قرآن خاس ـــت.  پژوهان در ميان قرآن اس
سي پيشـرفت زبانبه متن قرآن،  زمانيهمامريكايي نيز عبارت اسـت از: نگرش -اروپايي شـنا

  ساختگرا در قرن بيستم و تاثير آن بر مطالعات كتاب مقدس.
ست. نظم -3 سان ني ستگي متن قرآن در ميان نظم باوران يك شان اروش اثبات پيو ندي

ــا روش خطي انــد حــال آنكــه ميــان آيــات متوالي را تبيين كردهجزئي، پيونــد -كهن ب
ند. آنان اتركيبي به اثبات انسجام قرآن پرداخته-معاصر با روش تحليليپژوهان مسلمان قرآن

ابط اند و ســپس به اثبات روهاي مختلف تقســيم كردهدر اين راســتا، ابتدا ســوره را به بخش
  .اندها پرداختهميان اين بخش

  
  

  منابع
 كريم. دارالقرآن تهران:، فولادوند محمدمهدي ترجمه ق)،1415، (مكري قرآن .1

سي، محمود .2 سبع المثانيق)، 1415( آلو سير القرآن العظيم وال  ،روح المعاني في تف
 تحقيق: علي عبدالباري عطية، بيروت: دارالكتب العلمية.

  ، تهران: هستي نما.چهره پيوسته قرآنش)، 1380( ايازي، سيدمحمدعلي .3
  ، تهران: انتشارات قلم. نظم قرآنش)، 1375( عبدالعليبازرگان،  .4
  ، تحقيق: احمد صفر، مصر: دارالمعارف. إعجاز القرآنم)، 1997( باقلاني، أبو بكر .5
 ضوي. ، مشهد: آستان قدس رالتفسير البنايي للقرآن الكريمق)، 1420( بستاني، محمود .6
ــور نظم الدرر في تناســب الآيات و)، م1995( بقاعي، إبراهيم .7 ، لبنان: دار الكتب الس

  العلمية. 
ـــر، رژي .8 ــتانه قرآنش)، 1378( بلاش ـــر و در آس ، ترجمه: محمود راميار، تهران: دفتر نش

 فرهنگ اسلامي. 
  .، تهران: حكمتدايرة المعارف قرآن، »ساختارهاي ادبي قرآن«ش)، 1392( بلاطه، عيسي .9



 117       43، پياپي16، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

  ، قاهره: دارالمعارف. الإعجاز البياني للقرآنق)، 1404( بنت الشاطى، عائشة .10
ــون ش)، 1396( توكلي محمدي، نرجس .11 تحليل انتقادي مباني و روش نيل رابينس

ــاتيد راهنما: احمد درباب پيوســتگي متن (تناســب) قرآن كريم ــاله دكتري، اس ، رس
 . تهران دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه: پاكتچي و اعظم پويازاده، تهران

مان در «ش)، 1396اعظم ( ،يازادهپو توكلي محمدي، نرجس؛ .12 يل گفت كاركرد تحل كاوي  وا
ـــتگي متن قرآن كريم با  ـــون تأكيداثبات پيوس عات قرآني و مطال، »بر رهيافت نيل رابينس

 .54-25، صص 4، شمارهفرهنگ اسلامي
، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون، رسائل الجاحظق)، 1384( جاحظ، عمرو بن بحر .13

 قاهره: مكتبة الخانجي. 
ـــف .14 بداالله بن يوس جاني، ع جازم)، 1995( جر ئل الإع مد تنجي، بيروت: دلا ، تحقيق: مح

 دارالكتاب العربي.
ــف .15 ــاكر، قاهرهأســرار البلاغةتا)، (بي جرجاني، عبداالله بن يوس -، تحقيق: محمود محمد ش

 جده: مطبعة المدني.
 ، بيروت: دارالسلام. الاساس في التفسيرق)، 1409( حوي، سعيد .16
سورهش)، 1386( گر، محمدخامه .17 سازمان تبليغات هاي قرآنساختار هندسي  ، تهران: 

  اسلامي.
ثلاث رسائل في اعجاز القرآن للرماني و ، بيان اعجاز القرآنم)، 1955( خطابي، ابوسليمان .18

  ارف.، قاهره: دارالمعالخطاّبي و عبدالقاهر الجرجاني
مد .19 يل ق)، 1404( درازّ، مح تاريخي و تحل خل الي القرآن الكريم، عرض  مد ال

 ، ترجمه: محمد عبدالعظيم علي، تحقيق: محمد بدوي، كويت: دارالقلم.مقارن
يق: أحمد ، تحقالنبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريمق)، 1426( درازّ، محمد .20

 جا: دارالقلم.مصطفى فضلية، بي
 ، قاهره: دار إحياء الكتب العربية.التفسير الحديثق)، 1383( محمدعزتدروزة،  .21
 مطالعات، »هاي قرآن كريماي جديد درباره انسجام متني سورهنگره«ش)، 1392( ذوقي، امير .22

  .177-151، صص12، شمارهقرآن و حديث



 »ميمتن قرآن كر يوستگيپ شهياند يخيتار ليو تحل يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:        118

 

  .جا: دارالكتاب العربي، بيإعجاز القرآن والبلاغة النبويةق)، 1425( رافعي، مصطفى .23
، ثلاث رسائل في اعجاز القرآن النكت في اعجاز القرآنم)، 1955( رماني، علي بن عيسي .24

  ، قاهره: دارالمعارف.للرماني و الخطاّبي و عبدالقاهر
ــى جا: مطب، بيمناهل العرفان في علوم القرآنتا)، (بي زرقاني، محمد عبدالعظيم .25 عة عيس

 البابي الحلبي وشركاه.
، تحقيق: محمد أبوالفضل البرهان في علوم القرآنق)، 1376( زركشي، محمد بن عبداالله .26

  جا: دارإحياء الكتب العربية.إبراهيم، بي
 ، بيروت: دارالشروق. في ظلال القرآنق)، 1412( سيد قطب، إبراهيم .27
  دار الكتاب العربى. :، بيروتالإتقان في علوم القرآنق)، 1421( سيوطى، جلال الدين .28
ـــيوطي، جلال الدين .29 ــور القرآن)، م1986( س ـــيد الجميلي، بيروت: ترتيب س ، تحقيق: س

 الهلال.
سير القرآنق)، 1417( طباطبايى، ســيدمحمدحســين .30 مدرســين  ، قم: جامعهالميزان فى تف

 حوزه علميه.
 و.، تهران: ناصرخسرمجمع البيان فى تفسير القرآنش)، 1372( طبرسى، فضل بن حسن .31
مد بن جرير .32 يان ق)، 1420( طبري، مح يلجامع الب تأو مد القرآن في  ، تحقيق: أح

 جا: الرسالة. محمدشاكر، بي
  .، بيروت: دارإحياء التراث العربيمفاتيح الغيبق)، 1420( فخر رازي، محمدبن عمر .33
ـــلطان .34 ـــبكه«ش)، 1394( آبادي، احمدقرائي س ، »اي يا فراخطي آنفهم قرآن در پرتو نظم ش

 .60-41، صص7، شمارهشناختي قرآنپژوهشهاي زبان
سات اللغويه عند ق)، 1403( ادوليد، محمدمر .35 نظرية النظم و قيمتها العلمية في الدرا

 ، دمشق: دارالفكر.عبدالقاهر الجرجاني

ــاختار متن قرآن با  "نظم معكوس"حليل نظريه تش)، 1395( مكوند، محمود .36 در س
شل كويپرس تأكيد شه مي شاكر،بر اندي ستاد راهنما: محمد كاظم  ساله دكتري، ا  م:ق ، ر

 دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه قم. 



 119       43، پياپي16، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

بازخواني انســجام متن قرآن در پرتو نظريه «ش)، 1394محمدكاظم ( ،مكوند، محمود؛ شــاكر .37
شل كويپرس) تأكيدنظم متقارن (با  ، 76شماره ،هاي قرآنيپژوهش مجله، »بر ديدگاه مي

 .34-4صص
38. Anthony.H. Johns, (1993), The qur_ānic presentation of the Joseph 

story. Naturalistic or formulaic language, Approaches to the Quran, 
London. 

39. Arberry, Arthur John, (1996), The Koran interpreted, NewYork : Simon 
and Schuster. 

40. Bell, Richard, (1991), A Commentary on the Qur’an, Manchester: 
University of Manchester. 

41. Bell, Richard, (1997), introduction to the Quran, ed.: W.Montgomery 
Watt, Edinburgh University Press. 

42. Claude, Gilliot; Pierre Larcher, (2003), “Language and Style of the 
Quran ,”Encyclopaedia of the Qurʾān .Leiden – Boston: Brill ,vol.3 ,
pp.109-135. 

43. Cuypers, Michel, (2009), The Banquet: A Reading of the Fifth Sura of 
the Qur’an, Rhetorica Semitica, Miami: Convivium Press. 

44. Cuypers, Michel, (2015), The Composition of the Qur'an, London: 
Bloomdbury. 

45. Cuypers, Michel, (2010). “The Semitic rhetoric in the Koran and a 
Pharaonic papyrus, US-China Foreign Language, no.1. 

46. Cuypers, Michel, (2011), ‘Semitic Rhetoric as a Key to the Question of 
the naẓm of the Qur’anic Text’, Journal of Qur’anic Studies ,no.13. 

47. Goldziher, I, (1981). Introduction to Islamic theology and law, 
Princeton. 

48. Mir, Mustansir, (1993). “The sura as a unity: A twentieth century 
development in Qur’an exegesis ,”Approaches to the Qur’an ,London: 
Routledge, pp. 211-24. 

49. Mir, Mustansir, (1986), Coherence in the Qur'an: a study of Islahi's 
concept of Nazm in tadabbur-i Qur'an ,Indiana: American Trust 
Publications. 

50. Mir, Mustansir, (1983). “Islāhī’s concept of sura-pairs ,”Muslim World ,
vol. LXXIII, pp. 22-32. 

51. Robinson, Neal, (2003), Discovering the Qur_ān, A contemporary 
approach to a veiled text ,Georgetown University Press. 



 »ميمتن قرآن كر يوستگيپ شهياند يخيتار ليو تحل يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:        120

 

52. Robinson, Neal, (1999), Islam a concise introduction ,London-
Richmond: Curzon Press. 

53.  Robinson, Neal, (2008). “The Dynamics of Surah Āl ‘Imrān ,”
Jonggyoui Saram ,Seoul :Baobooks, pp. 425-486. 

54. Robinson, Neal, (2000), ‘The Structure and Interpretation of Sūrat al-Mu 
minūn ,”Journal of Qur’anic Studies ,no . 2. 

55. Robinson, Neal, (2001). “Hands Outstretched: Towards a Re-reading of 
Sūrat al- Māʾida ,”Journal of Qur’anic Studies ,no. 3:1, pp. 1–19. 

56. Robinson, Neal, (2004), Sūrat Āl cImrān and Those with the Greatest 
Claim to Abraham ,”Journal of Qur’anic Studies .no. 6. 

57. Neuwirth, Angelika, (2002), ‘Form and Structure of the Qur_ān .”
Encyclopaedia of the Qurān ,Leiden–Boston: Brill ,vol.2 ,pp. 245-266. 

58. Neuwirth, Angelika, (2006), ‘Suras’, Encyclopaedia of the Qurān ,
Leiden–Boston: Brill , vol.2 , pp. 166-177. 

59. Neuwirth, Angelika, (1981), Studien zur Komposition der 
mekkanischen Suren .Berlin⁄New York: Walter de Gruyter. 

60. Neuwirth, Angelika, (1996).”Vom Rezitationstext über die Liturgie zum 
Kanon: Zur Entstehung und Wiederauflosung der Surenkomposition im 
Verlauf der Entwicklung eines Islamischen Kultus .”The Quran as Text .
Leiden: Brill, pp. 69-105. 

61. Rippin, Andrew, (1982). “Review of Neuwirth's Studien ,”Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, no.1. pp. 149-50. 

62. Schmidtke, Sabine, (2004). “Pairs and Paring ,”Encyclopaedia of the 
Qurān ,Leiden – Boston: Brill ,vol.4 ,pp 1-9. 

63. El-Awa, Salwa M. (2006), Textual Relations in the Qur'an, Relevance, 
Coherence and Structure ,Routledge. 

64. Wadad Kadi & Mir, Mustansir, (2003), “Literature and the Qur_ān ,”
Encyclopaedia of the Qurān ,Leiden  – Boston: Brill ,vol.3 ,pp. 205-227. 

65. Wansbrough, John, (1977), Quranic Studies ,Sources and methods of 
scriptural interpretation ,Oxford. 

66. Zahniser, Matthias, (2000), ‘Major Transitions and Thematic Borders in 
Two Long Sūras: al-Baqara and al-Nisa’, Literary Structures of 
Religious Meaning in the Quran ,Richmond: Curzon. 

67. Zahniser, Matthias, (1991). “The word of God and the apostleship of Isa. 
A narrative analysis of Al Imran (3:33-62)”, Jurnal of Semantic studies, 
no. 37, pp. 77-112. 



 121       43، پياپي16، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

 
 
  



 »ميمتن قرآن كر يوستگيپ شهياند يخيتار ليو تحل يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:        122

 

Bibliography:  
1. The Holy Quran 
2. Ālūsī SM. Rūh al-Maʽānī fī Tafsīr al-Qurʼan al-ʽAẓīm. Beirut: Dar al-

Kutub al-ʽIlmīyah; 1415 AH. 
3. Anthony H. Johns. “The Qurānic Presentation of the Joseph Story. 

Naturalistic or Formulaic Language?” Approaches to the Quran. London: 
1993; 37-70. 

4. Arberry AJ. The Koran Interpreted. New York: Simon and Schuster; 
1996. 

5. Ayazi MA. Continues Face of the Qur’an (Chehreye Peyvasteye Quran). 
Tehran: Hastinama; 1380 HS. 

6. Bāqilānī MBT. Iʻjāz al-Qurʼān. Cairo: Dar al-Maʻārif; 1997. 
7. Bazargan A. Order of the Qur’an (Nazm-e Qur’an). Tehran: Qalam 

Publications; 1375 HS. 
8. Bell R. A Commentary on the Qur’an. Manchester: University of 

Manchester; 1991. 
9. Bell R. Introduction to the Quran. Edinburgh University Press; 1977. 
10. Bint al-Shāṭiʾ A. Al-'I'jāz al-Bayānī lil-Qur’an. Cairo: Dar Al-Ma'ārif; 

1404 AH. 
11. Blachère R. Introduction au Coran. Trans: Ramyar M. Tehran: Islamic 

Publishing and Culture Office; 1378 HS. 
12. Bollateh E. “Literary Structures of the Qur’an (Sakhtarhaye Adabiye 

Quran)”. In The Encyclopedia of the Qur’an. Tehran: Hekmat; 1392; 
207-320. 

13. Bostani M. Al-Tafsīr Al-Banā’ī lil-Qur’an Al-Karim. Mashhad: Astan 
Quds Razavi; 1420 AH. 

14. Buqā'ī I. Naẓm al-Durar fi Tanāsub al-'Āyāt wa al-Suwar. Lebanon: Dar 
al-Kutub al-‘Ilmīyya; 1995. 

15. Claude G, Larcher P. “Language and Style of the Quran”. Encyclopaedia 
of the Qurʾān. Leiden – Boston: Brill. 2003; vol. 3: 109-135. 

16. Cuypers M. “Semitic Rhetoric as a Key to the Question of the Naẓm of 
the Qur’anic Text”. Journal of Qur’anic Studies. 2011; no.13:1-24. 

17. Cuypers M. “The Semitic Rhetoric in the Koran and a Pharaonic 
Papyrus”. US-China Foreign Language. 2010; no.1: 8-13. 

18. Cuypers M. The Banquet: A Reading of the Fifth Sura of the Qur’an, 
Rhetorica Semitica. Miami: Convivium Press; 2009. 



 123       43، پياپي16، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

19. Cuypers M. The Composition of the Qur'an. London: Bloomdbury; 2015. 
20. Darrāz M. Al-Madkhal ila Al-Qur'an Al-Karim. Kuwait: Dar al-Qalam; 

1404 AH. 
21. Darrāz M. Al-Naba’ Al-‘Azīm: Naẓarāt Jadīdat fi Al-Qur'an Al-Karim. 

Dar al-Qalam; 1426 AH. 
22. Darwazah MI. Al-Tafsīr al-Hadith. Cairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-

‘Arabīyah; 1383 AH. 
23. El-Awa SM. Textual Relations in the Qur'an: Relevance, Coherence and 

Structure. Routledge; 2006. 
24. Fakhr Rāzi Mb’U. Mafātīḥ al-Ghayb. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-

ʻArabī; 1420 AH. 
25. Goldziher I. Introduction to Islamic Theology and Law. Princeton; 1981. 
26. Hawwa S. Al-'Asās fi al-Tafsīr. Beirut: Dar al-Salam; 1409 AH. 
27. Jāḥiẓ ‘ABB. Rasā’il al-Jāḥiẓ. Research: Abdul Salam Muhammad 

Haroun. Cairo: Khānjī Library. 1384 AH. 
28. Jurjānī AQ. Asrār al-Bilāqah. Research: Shaker MM. Cairo-Jeddah: al-

Madani; nd. 
29. Jurjānī AQ. Dalā’il al-'I'jāz fī ‘Ilm al-Ma'ānī. Research: Mohammad 

Tanjī. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabī; 1995. 
30. Khamegar M. Geometric Structure of the Qur’anic Verses (Sakhtare 

Hendesiye Surehaye Quran). Tehran: Islamic Propagation Organization; 
1386 HS. 

31. Khaṭṭābī AS. Bayān 'I'jāz al-Qur’an. Cairo: Dar al-Ma'ārif; 1955. 
32. Makvand M. “Reflection of the Coherence of the Qur’an Text in the 

Light of Symmetrical Order Theory (Emphasizing Michel Cuypers’s 
View). Qur’anic Studies: 1394 HS; 76; 4-34. 

33. Makvand M. Analysis on “Chiasmus” in the Structure of the Qur’an with 
Focus on Michèle Cuypers’s View [Dissertation]. Qom: Faculty of 
Theology and Islamic Studies, University of Qom; 1394. 

34. Mir M. Coherence in the Qur'an: a Study of Islahi's Concept of Nazm in 
Tadabbur-i Qur'an. Indiana: American Trust Publications; 1986. 

35. Mir M. Islāhī’s Concept of Sura-Pairs. Muslim World. 1983; vol. 
LXXIII:. 22-32. 

36. Mir, M. The Sura as a Unity: A Twentieth Century Development in 
Qur’an Exegesis. Approaches to the Qur’an. London: Routledge. 1993; 
211-24. 



 »ميمتن قرآن كر يوستگيپ شهياند يخيتار ليو تحل يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:        124

 

37. Murad-Walid M. Naẓarīyat al-Naẓm wa Qīmatuh al-‘Ilmīyah fi al-
Dirāsāt al-Lughawīyah ‘Inda ‘Abd al-Qādir al-Jurjānī. Damascus: Dar al-
Fikr; 1403 AH. 

38. Neuwirth A. Form and Structure of the Qur_ān. Encyclopaedia of the 
Qurān, Leiden–Boston: Brill. 2002; vol. 2: 245-266. 

39. Neuwirth A. Studien zur Komposition der Mekkanischen Suren. 
Berlin/New York: Walter de Gruyter; 1981. 

40. Neuwirth A. Sura(s). Encyclopaedia of the Qurān. Leiden–Boston: Brill. 
2006; vol.2: 166-177. 

41. Neuwirth A. Vom Rezitationstext über die Liturgie zum Kanon: Zur 
Entstehung und Wiederauflosung der Surenkomposition im Verlauf der 
Entwicklung eines Islamischen Kultus. The Quran as Text. Leiden: Brill. 
1996; 69-105. 

42. Qaraie Sultanabadi A. “Understanding the Qur’an in the Light of Its 
Network or Trans-Line Order”. Quranic Linguistic Researches. 1394 HS; 
7: 41-60. 

43. Rafei'i M. 'I'jāz al-Qur’an wal-Balāghat al-Nabawīyah. Np: Dar al-Kitab 
al-Arabi; 1425 AH. 

44. Rippin A. Review of Neuwirth's Studien. Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies 45. 1982; 1: 149-50. 

45. Robinson N. Discovering the Qur_ān. A Contemporary Approach to a 
Veiled Text. Georgetown University Press; 2003. 

46. Robinson N. Hands Outstretched: Towards a Re-reading of Sūrat al- 
Māʾida.  Journal of Qur’anic Studies. 2001; 3:1 (no): 1–19. 

47. Robinson N. Islam a Concise Introduction. London-Richmond: Curzon 
Press; 1999. 

48. Robinson N. Sūrat Āl CImrān and Those with the Greatest Claim to 
Abraham. Journal of Qur’anic Studies. 2004; 6: 1-21. 

49. Robinson N. The Dynamics of Surah Āl ‘Imrān. Jonggyoui Saram, Seoul: 
Baobooks; 1999; 425-486. 

50. Robinson N. The Structure and Interpretation of Sūrat al-Mu’minūn. 
Journal of Qur’anic Studies. 2000; no. 2: 89-106. 

51. Rummani AH'ABI. Al-Nukat fi 'I'jāz Al-Qur’an in Thalāth Rasā'il fi 'I'jāz 
al-Qur’an. Cairo: Dar al-Ma'ārif; 1955. 

52. Sayed Quṭb. Fī Zilāl al-Qur’an. Beirut: Dar al-Shurūq; 1412 AH. 



 125       43، پياپي16، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

53. Schmidtke S. Pairs and Paring. Encyclopaedia of the Qurān. Leiden – 
Boston: Brill. 2004; vol.4: 1-9. 

54. Siyūtī, JD. Tartīb Suwar al-Qur’an. Research: Sayed al-Jamīlī. Beirut: 
Al-Hilāl; 1986. 

55. Suyūtī JD. Al-Itqān fī Ulūm al-Qur’an. Beirut: Dār al-Kitāb ʻArabī; 1421 
AH. 

56. Ṭabarī MbJ. Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān. Research: Ahmad 
Muhammad Shaker. Np: Al-Risālah; 1420 AH. 

57. Ṭabāṭabāyī MH. Al-Mīzān fi Tafsīr Al-Qurʼān. Qom: Teachers 
Community of Islamic Seminary; 1417 AH. 

58. Ṭabrisī FbḤ. Majamaʻ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʼān. Tehran: Naser 
Khosrow Publications; 1372 HS. 

59. Tavakoli Mohammadi N. and Pouya-zadeh A. “Examining the Function 
of Discourse Analysis in Proving Continues Text of the Holy Qur’an, 
Emphasizing the Approach of Neil Robson”. Qur’anic Studies and 
Islamic Culture; 1396-B: 4; 25-54. 

60. Tavakoli Mohammadi N. Critical Analysis of Principles and Method of 
N. Robson on Continues Harmony Text (Tanāsub) of the Holy Qur’an. 
PhD Thesis: University of Tehran; 1396 HS-A. 

61. Wadad K, Mir M. Literature and the Qur_ān. Encyclopaedia of the 
Qurān. Leiden – Boston: Brill. 2003; vol.3: 205-227. 

62. Wansbrough J. Quranic Studies, Sources and Methods of Scriptural 
Interpretation. Oxford; 1977. 

63. Zahniser M. Major Transitions and Thematic Borders in Two Long 
Sūras: al-Baqara and al-Nisa. Literary Structures of Religious Meaning 
in the Quran. Richmond: Curzon. 2000; pp. 26-55. 

64. Zahniser M. The word of God and the Apostleship of Isa. A narrative 
Analysis of Al-Imran (3:33-62). Journal of Semantic studies. 1991; no. 
37: 77-112. 

65. Zarkashī BMBA. Al-Burhān fī ʻUlūm al-Qurʼān. Research: Mohammad 
Abolfazl Ebrahim, Cairo: Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah; 1376 AH. 

66. ZarQānī MA. Manāhil Al-ʻIrfān fī ʻUlūm Al-Qurʼān. Np: Maṭba’at Isa 
al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā’ihī; nd. 

67. Zovqi A. “A New Approach to the Study of the Textual Cohesion of 
the Surahs of the Holy Quran”. Qur’an and Hadith Studies; 1392 HS. 12: 
151-177. 



Journal of Quran and Hadith Sciences, Vol.16, No.3, Serial.43, Autumn 2019 

http://tqh.alzahra.ac.ir/   AlZahra University 

 

Historical Study and Analysis of the Idea of the 
Coherence of the Holy Qur’anic Text 

Narjes Tavakkoli-Mohammady1 
Mahmoud Makvand2 

Received: 13/12/2018 
Accepted: 31/8/2019 

Abstract 
The idea of coherence of the text of the Holy Qur’an has a long history in the 

Qur’anic studies and originated in the first Islamic centuries. The acceptance of the 
coherence of the Qur’an is reflected in the issues including the Order, Miracle of the 
Qur’an, and Harmony between the verses and surahs (Tanāsub/Munāsabāt al-Āyāt wa 
al-Suwar), leading to some works in this regard. Nevertheless, the Qur’anic scholars 
do not have same attitude to this issue. In the present article, this idea through an 
historical-analytical method is examined and different approaches to it and their 
origins and methods are also studied. In this regard, after explaining the origin of 
coherence in Qur’anic studies, two general approaches to the issue of coherence of 
the Qur’anic text are formulated and analyzed: 

1. A discrete approach that is rooted in historical-critical studies of the Qur’anic 
text, being the dominant approach of European-American scholarship. 

2. The order approach which is divided into two types of the old and modern 
disciplines; Old discipline generally seeks to prove coherence as one of the miraculous 
aspects of the Qur’an, based on the revealed (tawqīfī) order of verses and surahs, and 
in a linear-minor way.  

Modern discipline is a new approach among contemporary Muslims and 
European-American scholars, which demonstrates the coherence of the Qur’an, 
especially in the long Medinan surahs, with a mixed-analytic method. This approach 
among contemporary Muslims is because of the movement to return to the Qur’an 
which seeks to address the doubts raised about the structure of the Qur’an. Among 
European-American Qur’anic scholars, modern discipline has its roots in shifting the 
approach to the text of the Qur’an from a synchrony to diachrony perspective, literary 
studies of the Bible, and its combination with structural linguistics. 
Keywords: The Holy Qur’an, Coherence, Order, Approaches, Historical Analysis. 
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 حديث اورنگ؛

   ن سنتخواندمثابة مستند وحياني به بازخواني حديث اريكه 
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  چكيده

ـــهور نادترترين و حديث اريكه مش ـــت دليل روايي وحياني  نيپر اس
يامبر  ـــنت پ ندن س هاي اين (ص) اســـت. در برخي از متناكرمخوا

يامبر يت از پ به روا كه اخد حديث،  (ص) اين گزاره آمده اســـت 
لَهُ مَعَهُ « ـــان آن، به همراهش »أوُتِيتُ الْكِتَابَ وَ مِثْ ؛ به من كتاب و همس

سنت به  شيان، براي وحياني خواندن  شماري از دان ست.  شده ا داده 
ناد كرده ـــت حديث، اس تا اين گزاره از  تار برآنيم  ـــ ند. در اين جس ا

 مســتند وحياني خواندن ســنت، ازمثابة بازنماييم كه حديث اريكه، به
سنت دلالت دارد، يا  ست و بر وحياني بودن  چه اعتباري برخوردار ا

فته، گايم كه حديث اريكه با گزارة پيشدر اين پژوهش بازنمودهنه. 
ــمار بدان بهبه ــتناد پرش ــيار و اس ــهرت بس ــتند وحيانرغم ش ي مثابة مس

سا  صدورش از پيامبر گرامي(ص) ب سنت، در  ست.خواندن   ترديد ا
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ـــتوار همچنين، دلالت گزارة پيش ـــنت اس ته بر وحياني بودن س گف
ســان كتاب، حق نيســت. گمانة اســتوارتر اين اســت كه مراد از هم

 .اي از احكام است(ص) در پارهگذاري پيامبرقانون

  
حديث اريكه، هاي كليدي:واژه يامبر، تفويض دين،  ـــريع پ  تش

  . سنتخاستگاه سنت پيامبر، وحياني بودن 

  و طرح مسئله مقدمه
ص) قلم زده، (وحياني بودن سنت پيامبر بازپسين اي را نتوان سراغ داد كه دربارةشايد نوشته

 است زبانزد شده، استناد نكرده» هحديث اريك«ليك به حديثي كه نزد شماري از دانشيان به 
نك:  نه،  ـــمى(براي نمو خالق، ؛ 58ق، ص1427، قاس بدال بدي، ؛ 336، صق1415ع عا

شده است؛ از همين ). حديث اريكه، با متن53، صش1387 سندهاي گوناگون روايت  ها و 
شوران تعبير  ست كه برخي از دان ون هاي گوناگرا در يادكرد از روايت» احاديث اريكه«رو

  ). 353ش، ص1376(براي نمونه، نك: حسيني جلالي، اند آن به كار برده
ـــود، كمابيش واژة ميدر احاديثي كه بدين نام خوانده  ) 2، تخت1(اورنگ» اريكه«ش

ـــدن اين احاديث به  ـــت. در اين احاديث، پيامبر  نيز همين» اريكه«آمده و دليل زبانزد ش اس
اي مرا ه(ص) از اين سخن گفته است كه زودا، مردي كه بر تخت خود برنشسته، فرمانخدا

 رداريبآنكه افزون بر قرآن، فرمانبرداري خواند، اينك فروهشته، تنها قرآن را بايستة فرمان
ــت. حديث اريكه د ــته اس ــلمانان بايس ) ر ميانة جنگ خيبر بر زبان پيامبر(صاز من نيز بر مس

ست  صص7ق، ج1415، طبراني؛ 245، ح71ق، ص1408، مروزي(نك: رفته ا  ،184-185 ،
ياني خواندن وحمثابة مستند ). در اين جستار برآنيم تا بازنماييم كه حديث اريكه، به7226ح

  سنت از چه اعتباري برخوردار است و بر وحياني بودن سنت دلالت دارد، يا نه.

                                                 
 ).9م، ص1988-1987فارسي است (ادي شير، » اورنگ«شدة  ريخت عربي» اريكه«. به باور ادي شير 1

 ).11تا، صآمده است (نك: خطيب بغدادي، بي» فراش«، »اريكه«. در حديثي به جاي 2
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  متن حديث اريكهبررسي . 1
يح صــحو  صــحيح بخاريحديث اريكه در بيشــينة گردآوردهاي حديثي اهل ســنت به جز 

ـــلم ـــت مس ارة دربها، روايت«(نك: دنبالة مقاله). خطيب بغدادي در بابي كه با نام  آمده اس
سنت در وجوب فرمان ستگي گردنبرابري حكم كتاب خدا با حكم  »  ذاريگ برداري و باي

  ). 11-8تا، صها را گردآورده است (نك: خطيب بغدادي، بيگشوده، بيشينة اين روايت
به روايت ابوداود از مِ يامبرحديث اريكه  ْدي كَربِ از پ ـــاننيبد(ص) قْدام بن معَ  س

بْعَانُ عَلَى أرَيِكَتِهِ يَـقُولُ عَلَ أَلاَ إِنيِّ « است: كُ رَجُلٌ شــَ يْكُمْ đِذََا الْقُرْآنِ أوُتيِتُ الْكِتَابَ، وَ مِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يوُشــِ
، لحَْ فَمَا وَجَدْتمُْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ، وَ مَا وَجَدْتمُْ فِيهِ مِنْ حَراَمٍ فَحَرّمُِوهُ، أَلاَ لاَيحَِلُّ لَكُمْ  مُ الحِْمَارِ الأَْهْلِيِّ
احِبُهَا تَغْنيَِ عَنْهَا صـــــــَ بُعِ، وَ لاَ لقَُطَةُ مُعَاهِدٍ، إِلاَّ أَنْ يَســـــــْ تا، (ابوداود، بي ..».. وَ لاَ كُلُّ ذِي ʭَبٍ مِنَ الســـــــَّ

  ).4604، ح200، ص4ج
زنهار! به من كتاب و مانند آن، همراه آن داده شده است. هان! زودا مردي كه شكمش 

ه در چگويد: بر شما باد بدين قرآن؛ هرير است، در حالى كه بر اورنگ خويش تكيه زده، س
چه در آن حرام يافتيد، حرام بشــماريد. آگاه باشــيد كه ن حلال يابيد، حلال بداريد، و هرآ

ست و نيز حيوان درنده با دندان نيش و مال بر  شما حلال ني [خوردن گوشت] درازگوش بر 
   .نيازي جويدد (نامسلمان داراي عهد با مسلمانان)، مگر آنكه از آن بيزمين افتادة معاه

ــانآن ــده اســت و تر گفتيم، حديث اريكه با روايتكه پيش س هاي چندي گزارش ش
ـــتنادكنندگان به حديث  آوردن حديث اريكه به روايت ابوداود، در اينجا، از آن بود كه اس

ـــنت، ـــتند خود متن كمابيش، اريكه دربارة وحياني خواندن س حديث را مس هايي از اين 
ـــانند كه مانند روايت ابوداود، گزارة مي ـــناس ا از بن، تنها دارد ي »أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ «ش

ـــت كه هواداران همين بخش از حديث را مي ـــتر، اين بخش از حديث اس آورند؛ زيرا بيش
  كنند.وحياني بودن سنت بدان استناد مي

شماري از احاديث اريكه، به جاي  ، ...»تَابأوُتيِتُ الْكِ « ، در»کتاب«نكتة ديگر اينكه، در 
نك: طبراني،  »قرآن« مده اســــت ( ). در روايتي نيز هر دو 1061، ح137، ص2، ج1409آ

هُ، أَلاَ إِنيِّ أوُتيِــتُ الْقُرْآنَ «اند: آمده هُ مَعــَ هُ وَ مِثْ أَلاَ إِنيِّ أوُتيِــتُ الْكِتــَابَ وَ مِثْلــَ هُ مَعــَ (احمد بن حنبل، » لــَ
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لَه«همچنين در چندي از اين احاديث، به جاي  ).17174، ح410، ص28ق، ج1421 مَا «، »مِثْ
). در حديثي نيز چنين آمده 12، ح189، ص1ق، ج1414بلبان، (نك: ابنآمده اســـت  »يَـعْدِلهُ

صص9ق، ج1424(بيهقي، ...»  -مِثْلَهُ  يَـعْنيِ وَ -أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ مَا يَـعْدِلهُُ «... است:   ،556-557 ،
  ). 19469ح

ـــين مي مثابة ان بهبرافزودة راوي» مِثْلَه«توان چنين دريافت كه گزارة بر پاية روايت پيش
به جاي آن  »مِثْلَه«تر اين گزاره از متن حديث افتاده و بوده اســت كه ســپس» مَا يَـعْدِلهُ«معناي 

در ميان » مَا يَـعْدِلهُ«كه نخست براي معنا كردن » مِثْلَه«ديگر سخن در روايت درآمده است. به 
اگر به سند و متن دو روايت نيز حديث آمده است، پس از چندي، جايگزين آن شده است. 

ـــند،ران و بيهقي، به يك روايت ميبلببينيم كه دو روايت بالا، از ابنبنگريم، مي زيرا هم  س
ست و هم هر دو روايت در راويان آن از زبيدي تا عبدال شِيِّ يكي ا رحمن بن أَبيِ عَوْف جُرَ

رســد و هم متن دو روايت همســان كرب، ميفرجام به يك صــحابي، يعني مقدام بن معدي
صطلاح  ست، افزوني دارد يا به ا سبت به روايت نخ ست، جز اينكه روايت دوم، ن ديث ح«ا

   است.» مزيد
  
  سنتدلالت حديث اريكه بر وحياني بودن . 2

سنت پيامبر خدااينكه حديث اريكه چسان بر و ه خامة شود، بهنمون مي(ص) رحياني بودن 
  باره برگسترده، چنين است: آيت سعيد كه بيش از همگونان خود دامن سخن را دراين

خدا« يامبر  كه پ ـــخن گفته  ـــكارا از اين س حديث آش (ص) در اين 
شده است، و اين همسان جز سنت نيست  بديشان همسان قرآن داده 

سنت بر ايما را بدين رهنمون مي» ايتاء«و تعبير ايشان به  شان شود كه 
فروفرستاده شده است، بدان سان كه قرآن بر ايشان فرود آمده است. 

ـــاني در حديث پيش ـــت؛ دربارة مراد از همس ـــه گمانه هس گفته س
همســاني در همســاني در قرآني بودن، همســاني در احتجاج بدان و 

ــدن آ ــوران ن بر پيامبرنازل ش ــت به باور همة دانش (ص). گمانة نخس
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ماند و هر دو گمانه نادرســت اســت؛ پس جز گمانة دوم و ســوم نمي
  ).55-54تا، صص(آيت سعيد، بي» درست است

در اين متن، آيت سعيد، دربارة چساني راهنموني حديث اريكه بر وحياني بودن سنت، 
ابَ وَ «به گزارة  هُ أوُتيِــتُ الْكِتــَ هُ مَعــَ حديث اريكه »مِثْلــَ به روايت ااز  كه از اين پيش  بوداود اي 

شيان ست؛ همچنان كه برخي ديگر از دان ستناد كرده ا تنها همين بخش از حديث  آورديم، ا
ـــنت آوردهاريكه را به ـــابوني، مثابة گواه وحياني بودن س ق، 1417اند (براي نمونه، نك: ص

  ).61ص
  
  مثابة مستند وحياني خواندن سنتكه، بهنقد استناد به حديث اري. 3

تواند بود كه هم در صـــدور، هم در گاه گواه ميوحياني بودن ســـنت را آنحديث اريكه، 
سان كه در پي دو عنوان  شد، حال آنكه بدان  ستوار با صدور«دلالت ا ني لرزا«و » ترديد در 

    باز خواهيم نمود، چنين نيست.» تدر دلال
  
  حديث. ترديد در صدور 3-1

أوُتيِتُ «ة مثابة مســتند وحياني بودن ســنت، به گزاربيشــينة اســتنادكنندگان به حديث اريكه به
ـــتناد كرده »الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ  وديم، در باور تر بازنماند. همچنان كه پيشاز حديث اريكه اس

 ت استه باور ايشان سنكه ب–را » مثل«وحياني بودن » ايتاء«اين دانشوران، بر پاية اين گزاره، 
 هاي صـــحابياناز روايتهيچ كدام در ...»  أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ «رســـاند؛ حال آنكه گزارة مي -

  (ص) به جز مقدام نيست. پيامبر خدا
  
  اريكه ديثاحا. بررسي خانواده 3-1-1

سان كه در پي مي ستباري، بدان  صحابه، به آيد، حديث اريكه د كم از هفت تن ديگر از 
 گفته نيســت و همين بر ترديدجز مقدام روايت شــده، ولي در هيچ كدام از آنها گزارة پيش
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ـــدور اين گزاره از پيامبر ـــحابيان و افزايد. (ص) ميما در ص باله، اين هفت تن از ص در دن
  آوريم:ن را بازميهاي ايشاروايت
  روايت عرباضالف) 
احِبُ خَيْبرََ مَاردًِا مُنْكَراً، فأَقَـْبَلَ إِلىَ النَّبيِِّ (ص)، فَـقَالَ:« ʮَ محَُمَّدُ،  نَـزَلَ النَّبيُِّ (ص) خَيْبرََ، وَ كَانَ صــــــــَ

بَ  اءʭََ؟ فَـغَضــِ ربِوُا نِســَ ʮَ "لنَّبيُِّ (ص)، فَـقَالَ: األَْكُمْ أَنْ تَذْبحَُوا حمُرʭََُ، وَ Ϧَْكُلُوا تمَرʭََْ، و تَدْخُلُوا بُـيُوتَـنَا، وَ تَضــْ
لُّ إِلاَّ لِمُؤْمِنٍ، وَ أَنِ اجْتَمِعُو  نَادِ فيِ النَّاسِ: إِنَّ الجَْنَّةَ لاَ تحَِ كَ فَـ لاَةِ  اعَبْدَ الرَّحمَْنِ، اركَْبْ فَـرَســــــــــــــَ ، "إِلىَ الصــــــــــــــَّ

بُـيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ ϵِِذْنٍ، وَ لاَ  لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا  يحَِلَّ  فَاجْتَمَعُوا، فَصَلَّى النَّبيُِّ (ص)، ثمَُّ قَالَ: "إِنَّ اللهََّ لمَْ 
سَبُ امْرُؤٌ قَدْ شَبِعَ أَكَلَ أمَْوَالهِِمْ، وَ لاَ ضَرَبَ نِسَائِهِمْ، إِذَا أَعْطَوكُْمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ، إِلاَّ مَا طاَبوُا بِهِ نَـفْسًا، أَيحَْ 

يْئًا إِلاَّ مَا فيِ هَذَا الْقُرْآحَتىَّ بَطِنَ، وَ هُوَ مُتَّ  نِ؟ أَلاَ وَ إِنيِّ قَدْ وَ اللهَِّ كِئٌ عَلَى أرَيِكَتِهِ، لاَ يَظُنُّ أَنَّ اللهََّ حَرَّمَ شــــــَ
بَاعِ كُلُّ ذِي حَرَّمْتُ وَ أمََرْتُ، وَ وَعَظْتُ ϥَِشْيَاءَ، إِنَّـهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ، أَوْ أَكْثَرُ، أَلاَ وَ إِنَّهُ لاَ يحَِلُّ لَكُ  مْ مِنَ السِّ

  ). 7226، ح185-184، صص7ق، ج1415(طبراني، » ʭَبٍ، وَ لاَ الحْمُُرُ الأَْهْلِيَّةُ 
  رافعروايت أبوب) 

كِئٌ عَلَى تَّ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ (ص) قَالَ وَ النَّاسُ حَوْلَهُ: "لاَ أَعْرفَِنَّ أَحَدكَُمْ ϩَتْيِهِ الأَْمْرُ مِنْ أمَْريِ، وَ هُوَ مُ «
  ).8671، ح292، ص8(همان، ج» أرَيِكَتِهِ، يَـقُولُ: مَا وَجَدʭَْ فيِ كِتَابِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ عَمِلْنَا بِهِ 

  روايت ابوهريره ج)
ولُ اللهَِّ (ص): "لاَ أَعْرفَِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أʫََهُ عَنيِّ حَدِيثٌ، وَ هُوَ مُتَّكِئٌ فيِ « ريِكَتِهِ، فَـيَقُولُ: أَ قَالَ رَســــــــــــــُ

 َʫَأقَُولهُُ، وَ مَا أ ʭَََمَا جَاءكَُمْ عَنيِّ مِنْ خَيرٍْ قُـلْتُهُ، أَوْ لمَْ أقَُـلْهُ، فأ ،ʭًلاَ كُ اتـْلُوا عَلَيَّ بِهِ قُـرْآ ʭَََرٍّ، فأ مْ عَنيِّ مِنْ شـــــــــَ
  ).8801، ح401-400، صص14ق، ج1421(احمد بن حنبل، » أقَُولُ الشَّرَّ 

  ت جابر بن عبدااللهروايد) 
ى أَنْ يُكَذِّبَنيِ رَجُلٌ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أرَيِكَتِهِ يَـبْلُغُهُ الحَْدِيثُ « ولُ اللهَِّ (ص): "عَســــــــــــــَ ، قَالَ رَســــــــــــــُ  عَنيِّ

ا فيِ الْقُرْآنِ  اتِ مــــَ ذَا وَ هــــَ ولُ اللهَِّ (ص)، دعَْ هــــَ الَ ذَا رَســــــــــــــُ ا قــــَ ، 3ق، ج1410(أبويعلي، » فَـيَقُولُ: مــــَ
  ).1813، ح347-346صص

  روايت خالد بن وليد هـ)
رَعُوا فيِ « كَوْا إِليَْهِ أَنَّ النَّاسَ أَســــــــْ ولَ الِله (ص)، فَشــــــــَ ولِ الِله (ص)، فأَتََتِ الْيَهُودُ رَســــــــُ  غَزَوْتُ مَعَ رَســــــــُ

لاَةَ جَامِعَةٌ  ولُ الِله (ص)، فَـنَادَيْتُ فيِ النَّاسِ إِنَّ الصـــــــَّ لِمٌ،  ،حَظاَئرِهِِمْ، فَـبَعَثَنيِ رَســـــــُ وَ لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ إِلاَّ مُســـــــْ
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رَعْتُمْ فيِ حَظاَئِ  كَوْا أنََّكُمْ أَســــــْ ولُ الِله (ص) فَـقَالَ: "مَا ʪَلُ الْيَهُودِ شــــــَ هِمْ؟ أَلاَ لاَ رِ فَـلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ قَامَ رَســــــُ
كُ يحَِلُّ أمَْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ بِغَيرِْ حَقِّهَا، وَ حَراَمٌ عَلَ  بُعِ، وَ  يْكُمْ حمُرُُ الأَْهْلِيَّةِ، وَ خَيْلُهَا، و َ لُّ ذِي ʭَبٍ مِنَ الســــــــــــَّ

  ).3827، ح111-110، صص4تا، ج(طبراني، بي» كُلُّ ذِي مخِْلَبٍ مِنَ الطَّيرِْ 
  روايت عبداالله بن عمر و)

دكَُمُ مُتَّكِئٌ عَلَى« لَّ أَحــَ ولُ اللهَِّ (ص): "ʮَ عُمَرُ، لَعــَ الَ رَســــــــــــــُ هِ، ثمَُّ يُك ــَ قــَ اءكَُمْ عَنيِّ أرَيِكَتــِ ا جــَ ذِّبُنيِ مــَ
قَهُ فَأʭََ قُـلْتُهُ، وَ إِنْ لمَْ يُـوَافِقْهُ فَـلَمْ أقَُـلْهُ  وهُ عَلَى الْقُرْآنِ، فَإِنْ وَافَـ ، 181ق، ص1414(دارقطني،  »فَاعْرضِــــــــــــــُ

  ).22ح
  روايت عبداالله بن عباس ز)

ولُ اللهَِّ (ص): « ى أَحَدكُُمْ يَـتَّكِئُ عَلَىمَا ʪَلُ "قَالَ رَســُ اʮَ يُكَذِّبوُنيِ، عَســَ حَابِ الحَْشــَ هِ ϩَْكُلُ  أَصــْ فِراَشــِ
َ الأَْحَادِيثَ، يَـقُولُ: لاَ أرََبَ ليِ فِيهَا، عِنْدʭََ كِتَابُ  ، مَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ ا ممَِّا أَفَاءَ اللهَُّ عَلَيْهِ، فَـيُؤْتَى يحَُدَّثُ عَنيِّ للهَِّ

  ).11تا، ص(خطيب بغدادي، بي» ، وَ مَا أمََركَُمْ بِهِ فَاتَّبِعُوهُ فَانْـتَهُوا
كم از هشت تن از صحابيان روايت شده و بدان سان كه گذشت، حديث اريكه دست

ـــان به جز مقدام بن معديدر هيچ كدام از روايت لَهُ أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ مِثْ «كرب گزارة هاي ايش
عْدِلُه«گون آن، مانند هاي همو نيز گزاره» مَعَهُ  ـــ» أوُتِيتُ الْكِتَابَ وَ مَا يَـ تار با كه ما در اين جس

  كنيم، روايت نشده است. ها ياد مياز همة اين گزاره ...» أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ «گزارة 
  

  اريكه راويان حديثبررسي ناقلان و . 3-1-2
حابه به تنها از يكي از صــ ...» الْكِتَابَ وَ أوُتيِتُ «كنون نمودار شــد كه حديث اريكه با گزارة تا

نام مقدام روايت شــده اســت. اكنون ببينيم كه چه كس يا كســاني حديث اريكه را از مقدام 
ـــيروايت كرده أوُتِيتُ «هاي نگارنده، تنها يك تن، حديث اريكه با گزارة اند. بر پاية بررس

يِّ «كرده، و او كرب روايت را از مقدام بن معدي ...» الْكِتَابَ وَ   »عبدالرحمن بن أَبيِ عَوْف جُرَشــــــــــــــِ
نك: ابوداود، بي اســـت حديث اريكه را  ).4604، ح200، ص4تا، ج(براي نمونه،  باري، 

 ابَ وَ أوُتيِتُ الْكِتَ «نيز از مقدام روايت كرده، ولي در متن اين روايت، گزارة » حســن بن جابر«
  ). 2664، ح400-399، صص4م، ج1996(نك: ترمذي،  نيامده است ...»
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از پدرش، مقدام، كه او » يحيي بن مقدام«همچنين، روايت ديگر از حديث اريكه را 
يد«نيز راوي  لد بن ول ، 111-110، صـــص4تا، جاســــت، گزارش كرده (طبراني، بي» خا

گفته نيســـت. پس نمودار شـــد، افزون بر آنكه ) ليك در اين حديث نيز گزارة پيش3827ح
ــحابيان پيامبر (ص) رواي...» أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ «رة با گزا حديث اريكه ت ، تنها از يك تن از ص

صحابي روايت كرده است و  ست، تنها يك تن نيز اين حديث با اين گزاره را از اين  شده ا
كند، اين حديث را بدون راوي ديگري كه حديث اريكه را از همين صـــحابي روايت مي

يت ميگزارة پيش ته روا ند وگف ما در ك يد  يامبر  اين نيز بر ترد صــــدور اين گزاره از پ
  افزايد. (ص) ميگرامي

ندة  كة دربردار حديث اري چه گفتيم،  يه آن پا ابَ وَ «گزارة بر  با وجود  .».. أوُتيِـــتُ الْكِتـــَ
ر آيد و ددر مصــطلح الحديث به شــمار مي» حديث غريب«شــهرتي كه امروزه يافته اســت، 
صحابيان) و دوم  ست ( ست. طبقة نخ شده ا ، حديث غريب(تابعان) تنها از يك تن روايت 

ــد (ابن حجر  ــند تنها يك تن باش حديثي اســت كه راوي آن، [دســت كم] در يك جاي س
  ).200، ص1422عسقلاني، 

  
    حديث اريكه بر وحياني بودن سنت دلالت نقد. 2

ــتنا ــنت، مراد از اس ــاندن س ــناس زارة در گ» مثل«دكنندگان به حديث اريكه براي وحياني ش
يســت. اند، حال آنكه چنين فرضــي اســتوار نرا ســنت فرض كرده» أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ «

ـــتوارتر، همچنان كه از خود احاديث اريكه برميگمانة  ـــت كه مراد از داده اس آيد، اين اس
ــان  ابَ وَ أوُتيِتُ الْكِتَ «به فرض پذيرش صــدور گزارة  -كتاب به پيامبر خدا (ص) شــدن همس

   اي از احكام بديشان است.گذاري در پارهواگذاري حق قانون - از ايشان »...
رسول خدا (ص) «گويد: در روايتي كه در پي خواهيم آورد، آمده است كه مقدام مي

ـــان روايت مي و باز» در روز خيبر چيزهايي را حرام كرد همانا آنچه «كند كه همو از ايش
ــت ــت كه خدا حرام كرده اس ــان آنچه اس ــمرده، همس ــول خدا (ص) حرام ش در اين ». رس

حديث هرگز سـخن از اينكه آنچه پيامبر خدا (ص) حرام كرده، با وحي الهي بوده، نيسـت؛ 
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ظاهر آن چنين مي نه،  پارهبه وارو خدا (ص)،  يامبر  كه پ يد  ما با  -ها را خود اي از چيزن
  گفته چنين است:روايت پيشاست.  حرام كرده - اختياري كه خدا بديشان واگذارده

كُ بِرَجُلٍ مُتَّكِئٍ عَلَى أرَيِكَتِهِ يحَُدَّ « يَاءَ ثمَُّ قَالَ: "يوُشــــِ ولُ اللهَِّ (ص) يَـوْمَ خَيْبرََ أَشــــْ ثُ بحَِدِيثِي، حَرَّمَ رَســــُ
أنَُـبِّئُكُمْ   تَحْلَلْنَاهُ وَ مَا وَجَدʭَْ فِيهِ مِنْ حَ فَـيَقُولُ: ســـــــَ راَمٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلاَ وَ كِتَابَ اللهَِّ مَا وَجَدʭَْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اســـــــْ

  ).245، ح71ق، ص1408(مروزي،  »إِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهَِّ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهَُّ 
سول خدا (ص) در روز خيبر چيزهايي را حرام ك زودا! مردي كه «گاه گفت: رد، آنر

بر تخت خويش تكيه زده اســت، حديثى از احاديث مرا برايش بخوانند و بگويد: شــما را از 
دانيم و هرچه از حرام دهم، هر چه در آن از حلال يافتيم، حلالش ميكتاب خدا آگاهي مي

كرده، همسان  شماريم. زنهار! همانا آنچه رسول خدا (ص) حرامدر آن ديديم، حرامش مي
   ». آنچه است كه خدا حرام كرده

ـــخن رفته اســـت كه پيامبر ـــياري از اين س (ص) از حق  اكرم همچنين در احاديث بس
شريع  شان بگذاريبرداري از اين قانونبرخوردار، و فرمان - در چارچوبي معين -ت ر هاي اي

بصــائر در  »ل خدا (ص)تفويض به رســو«باره با نام ديگران بايســته اســت. صــفار بابي دراين
ــت و  الدرجات ــوده اس ــت (نك:  19گش ــفار، حديث را در آن گرد آورده اس ق، 1404ص
ــول خدا (ص) و امامان «) و پس از او، كليني، احاديث 383-378صــص تفويض دين به رس

  ). 268-265، صص1ق، ج1407نك: كليني، در بابي به همين نام جاي داده است (را » (ع)
ـــتيباني گذاريث، در اين قانونبر پاية اين احادي ها، پيامبر خدا (ص) از راهنمايي و پش

ي هاگذاريشــد و ســرانجام اينكه بر اين قانونمند بود و دچار لغزش نميروح القدس بهره
  شد تا اعتبار يابد. ايشان در احكام شرعي و الهي، بايد مهر تأييد الهي زده مي

ـــت كه  ـــده اس ـــتگاه وحياني گذارياين قانونهمچنين در روايتي گزارش ش ها خاس
ينِْ وَ دِيةََ النَّفْسِ وَضَعَ رَسُولُ اللهَِّ (ص) دِيةََ الْعَ «نداشته، بلكه به خود پيامبر (ص) مستند بوده است: 

ءٌ قَالَ نَـعَمْ اءَ فِيهِ شَيْ جَ  وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ فَـقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللهَِّ (ص) مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونَ 
   ).7، ح267، ص1ق، ج1407(كليني، » ليَِعْلَمَ مَنْ يطُِيعُ الرَّسُولَ ممَِّنْ يَـعْصِيهِ 
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ذ (شــرابي كه از خرما گذاري كرد و نبيرســول خدا (ص)، دية چشــم و نفس را قانون
ستيسازند) و هر سيد كه گونه م نكه آپيامبر (ص) بيآور را حرام كرد. مردي از امام (ع) پر

ه كداد. امام پاسخ داد: آري، تا آن گذاري را انجامدربارة اينها وحيي رسيده باشد، اين قانون
  برد، از آن كه نافرماني كند، نمودار شود.پيامبر (ص) را فرمان 

اي نبوي هدر خور گفتن است كه از همة روايات تفويض دين به پيامبر (ص) و تشريع
شان وحي الهي گذارين قانونآيد كه ايبرمي ست، نه اينكه اي شان بوده ا ها به دست خود اي

عناست و مرا بازگو كرده است، وگرنه ديگر تفويض حكم به پيامبر (ص) و تشريع ايشان بي
  فته شده است.پرده بازگبيآن را بايد تبليغ ناميد، نه تفويض؛ ولي در روايت بالا، اين نكته 

قل گفته، تشريع پيامبر (ص) در احكام شرعي، حقيقي و مستپيش اينكه بر پاية روايات 
ستند؛ گروهي آن را حقيقي مي ستان ني شيان همدا ست يا نه، پژوه زاده دانند (نك: عليبوده ا

شيان، 1392نجار،  سر اثر) و گروهي باور ديگر دارند. براي نمونه به باور يكي از دان سرا ش، 
ـــريع به پيامب ـــدن تش ـــت كه اراده و مراد از واگذار ش ر (ص) در احكام كلي الهي اين اس

ست پيامبر (ص)، علت اعدادي و زمينه ستگاه حقيقي خوا ست و خا شريع الهي بوده ا ساز ت
  تشريع را بايد اراده خداوند دانست. 
يامبر (ص) مي خداوند براي نمونه پ به كعبه بچرخد،  له از بيت المقدس  تا قب خواهد 

 )227ش، ص1385فرد، كند (اميديرخش قبله را تشـــريع ميآورد و چخواســـتة او را برمي
اهَا فَـوَلِّ وَجْهَكَ ش ـــَ«در آية چنانكه  لَةً تَـرْضـــَ مَاءِ فَـلَنُـوَليِّـَنَّكَ قِبـْ جِدِ قَدْ نَـرَى تَـقَلُّبَ وَجْهِكَ فيِ الســـَّ طْرَ الْمَســـْ

ـــت144(بقره: ...»  الحْرَاَمِ  ـــده اس ـــوران، قانونه، . با اين هم) از اين پديده ياد ش گذاري دانش
 انددانند؛ گرچه آن ســـان كه گفتهرا حقيقي و مســـتقل مي 1(ص) در احكام حكومتيپيامبر

                                                 
تواند در ساية ميگويد كه به احكامي كه حاكم . علامه طباطبايي دربارة احكام حكومتي و تفاوت آن با احكام الهي مي1

گويند. اين گونه قوانين در اسلام گرچه بايستة انجام است، ولي در احكام ثابت ديني وضع كند، احكام حكومتي مي
طبع تابع مصلحتي است كه آن را ايجاب شود. اعتبار اين گونه قوانين بهحكم الهي شمرده نمي شريعت و همان سان،

رود، ولي احكام الهى كه متن شريعت است، از ميان رفتن مصلحت از ميان مي به محض كرده و به وجود آورده است و
آنها را به مصلحت وقت تغيير دهد  براى هميشه ثابت و پايدار است و كسى، حتى حاكم نيز حق اين را ندارد كه

 ).86-85، صص1ش، ج1388(طباطبايي، 
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ها را نبايد تشـــريع ناميد. آياتي از قرآن كريم گذاري) اين قانون132ش، ص1387(بهرامي، 
ـــتند قانوننيز مي ـــود. تواند مس ـــمرده ش  علامهگذاري پيامبر (ص) در احكام حكومتي ش

  نويسد:سورة نساء، مي 59طباطبايي در تفسير آية 
ـــول معنايى و فرمانفرمان« ـــبحان برداري از رس برداري از خداى س

ـــول خدا (ص)، معنايى ديگر دارد، هر چند كه فرمان برداري از رس
ـــريعهمانا فرمان ـــت؛ چون تش كننده تنها خدا برداري از خدا نيز هس

ايسته است، همچنان كه گفت: برداريش باست. زيرا اوست كه فرمان
» برداري شـــودهيچ رســـولي را نفرســـتاديم، مگر به اذن خدا فرمان«

ـــاء:  ـــت كه پيامبر (ص) را در دو جايگاه )64(نس ؛ پس، بر مردم اس
يان مى با وحى ب كه  كامى  ند، يكى در اح مان بر ند، و ديگر فر ك

برداري از خدا و رســـول، احكامى كه راي اوســـت. چون اگر فرمان
بود كه با وحى فرود آمده اســت، همين بس ها در احكامى بايســته تن

سول«بود كه بفرمايد  د، را دوباره آور »اطيعوا«، ولى »أطيعوا اللَّه و الر
مايد فرمان بازن يك گونة فرمانتا  خدا  ـــت و برداري از  برداري اس

ق، 1390(طباطبايي،  »رداري از رســول يك گونة ديگر اســتبفرمان
  ).388، ص4ج

ــتوار مي ــماري از احاديث امامان معصــوم (ع) اين ديدگاه را اس ــتش كم دارد كه دس
ـــت كه  خدا (ص) در خيبر تحريم كرده، از احكام حكومتي بوده اس برخي از آنچه پيامبر 

صميم ست و جزو ت ستند به وحي ني شمرده ميم سلامي  شود. در روايتي محمد هاي حاكم ا
پرســند و ايشــان دربارة خوردن گوشــت درازگوش ميبن مســلم و زراره از امام باقر (ع) 

ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ   نَـهَى«فرمايد: مي لَّى اَللهَّ ولُ اَللهَِّ صــــَ اَ نَـهَى عَنْ أَكْلِهَا فيِ   مَ خَيْبرََ يَـوْ   عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِهَا  رَســــُ وَ إِنمَّ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ فيِ ذَلِكَ الَْوَقْتِ لأِنََّـهَا كَانَتْ حمَوُلَةَ الَنَّاسِ وَ إِنمََّ  ق، 1407(كليني، » الَْقُرْآن  ا اَلحْرَاَمُ مَا حَرَّمَ اَللهَّ

  ).10، ح246-245، صص6ج
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رســـول خدا (ص) از كشـــتن درازگوش و خوردن گوشـــت آن در زمان جنگ خيبر 
بازداشــت؛ چرا كه در آن ســفر، درازگوش، ابزار باربري و ترابري مردم بود. حرام، تنها آن 

  كه خداوند پيروزمند و شكوهمند آن را در قرآن حرام كرده است. چيزي است
يت پيش به نيكي برمياز روا ته  نگ خيبر، گف مان ج خدا (ص)، در ز يامبر  يد، پ آ

ست؛ چون در آن هنگام، درازگوش  شته ا شت درازگوش بازدا سلمانان را از خوردن گو م
(ع) قدر روايتي ديگر از امام صاد ست،ابزار باربري و ترابري مردم بوده است. به يادداشتني ا

گزارش شده است كه ايشان فرمود، از پدرم دربارة خوردن گوشت درازگوش پرسش شد 
ـــت (نك ـــت كه در روايت بالا آمده اس ـــخ امام همان اس ، 2ش، ج1385بابويه، : ابنو پاس

  ).563ص
ـــان كه در احاديث اريكه آمد، يكي از چيزهايي كه پيامبر خدا (ص) در ز ان مبدان س

ـــت درازگوش بود و باز همچنان كه در احاديث امامان (ع)  جنگ خيبر تحريم كرد، گوش
گذشــت، اين تحريم پيامبر (ص) از احكام حكومتي ايشــان بود. برآمد ســخن اينكه مراد از 

سان حق قانون...»  أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ «همسان قرآن در گزارة  گذاري پيامبر (ص) است و بدان 
هاي ايشان (ص) ز حرام و واجب قرآن بر مسلمانان واجب است، پيروي از قانونكه پيروي ا

  نيز بايسته است. 
ـــرح  در حديث اريكه به عنوان يكي از دو احتمال، چنين گفته » أوتيتُ «خطابي در ش

  است: 
به پيامبر (ص)، قرآن از رهگذر وحي داده شــده و به ايشــان بيان كه «

شده  است؛ يعني به پيامبر (ص) اجازة تبيين همسان با آن است، داده 
آنچه در قرآن آمده، داده شده است. بدين سان ايشان قرآن را تعميم 

هد و تخصـــيص ميمي ند، و بر آن ميد چه در قرآن ز يد، و آن افزا
ـــريع مي ــــت را تش ــامبر (ص) در وجوب نيس كنــد؛ پس بيــان پي

ــتفرمان ــتگي پذيرش آن مانند ظاهر قرآن اس : (نك »برداري و بايس
 ). 282، ص1ق، ج1420اثير، ابن
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ـــت، خطابي به عنوان يكي از دو احتمال، مراد از  ـــان كه گذش  را داده» أوتيتُ «بدان س
ــاني  را »مِثْلَه«شــدن اختيار بيان قرآن و تشــريع به پيامبر (ص) نمايانده اســت، و مراد از  همس

دالمنعم عب انده اســت.هاي پيامبر (ص) با قرآن در بايســتگي پاس داشــتن آن شــناســفرمايش
، 1م، ج2004حفني، تنها همين ديدگاه را در معناي حديث اريكه بازتابانده اســـت (حنفي ، 

  ).137ص
ـــته، گيريم كه بر پاية حديث اريكه، معارفي افزون بر قرآن كريم بر  از همة اينها گذش

ه بپيامبر گرامي (ص) وحي شده است، چه دليلي هست كه همة سنت از همين دست است! 
ست شت، دليل داريم كه د سان كه در احاديث تفويض دين گذ از  كم برخيوارونه، بدان 

سعيد آشكارا گذاريسنت قانون هاي پيامبر خدا (ص) بوده است. يادكردني است كه آيت 
نگفته اســت كه حديث اريكه گواه وحياني بودن همة ســنت اســت، ولي محمود ابوريه از 

وريه، مارند (ابشــاد به حديث اريكه همة ســنت را وحياني ميكند كه با اســتنگروهي ياد مي
و آنچه گفتيم پاسخي است بر ديدگاه اين گروه، اگر آيت سعيد نيز ) 25-24م، صص1969

سين اينكه آنچه دربارة دلالت گزارة  سخن واپ شد.  شته با الْكِتَابَ وَ  أوُتيِتُ «چنين ادعايي ندا
  نيز راست است.  »أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ مَا يَـعْدِلهُ«هاي ديگر مانند گفتيم، دربارة گزاره» مِثْلَهُ مَعَهُ 

  
  مثابة مستند وحياني خواندن سنتبه . دلايل استناد به حديث اريكه3

سير  ستناد به برخي احاديث اريكه، تف ست كه با ا شياني ا سكري يكي از دان ضي ع سيد مرت
ست-قرآن پيامبر (ص) را  شان ا سنت اي شي از  سكري،  - كه بخ ست (ع وحياني خوانده ا

صص1ش، ج1374 حَابِهِ، ثمَُّ صـــــَ ). «159-160،  لَّى نَـزَلْنَا مَعَ النَّبيِِّ (ص) خَيْبرََ وَ مَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصـــــْ
 اللهََّ لمَْ يحَُرّمِْ شَيْئًا إِلاَّ مَا فيِ نَّ đِِمُ النَّبيُِّ (ص)، ثمَُّ قَامَ، فَـقَالَ: "أَيحَْسَبُ أَحَدكُُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أرَيِكَتِهِ، قَدْ يَظُنُّ أَ 

يَاءَ إِنَّـهَا لَمِثْلُ الْقُرْ  با ؛ »2آنِ، أَوْ أَكْثَرُ هَذَا الْقُرْآنِ، أَلاَ وَ إِنيِّ وَ اللهَِّ قَدْ وَعَظْتُ، وَ أمََرْتُ، وَ نَـهَيْتُ، عَنْ أَشـــــــْ
رسول خدا (ص) در خيبر فرود آمديم و همراه ايشان برخي از اصحابش بودند. سپس ايشان 

كيه كه بر جايگاه خويش تآيا كسى از شما، در حالى «با ياران نماز خواند و ايستاد و گفت: 
                                                 

  تر متن كامل اين روايت را از طبراني بازآورديم. هايي از اين روايت را فروگذاشته است. پيش. عسكري بخش2
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ـــما حرام كرده، چيزى را حرام نكرده زده، مي خداوند جز آنچه در قرآن بر ش كه  انگارد 
ست؟ هان، من شتم كه اين ا شتم و از چيزهايي بازدا ها شما را اندرز دادم، به چيزهايي وادا

  ».سان قرآن يا بيش از آن استبه
  سد: نويچنين مي فوق، عبارت بازآوردن حديث اريكه از عرباض با عسكري، پس از

ين است ا» إِنَّـهَا لَمِثْلُ الْقُرْآن«بسا معناي سخن فرستادة خدا (ص) از چه«
شا شرح كه اي سان قرآن را با وحي دريافت كرده و آن در  ن، آن هم
  ).159(همان، ص» هاي خدا از قرآن بيشتر استحكم

ـــبه آن  »إِنَّـهَا لَمِثْلُ الْقُرْآن« ـــت كه مش ـــبيه اس ـــياء«(در حديث پيامبر (ص) يك تش »: اش
ـــبه به (قرآن) و ادات  چيزهايي كه پيامبر (ص) دربارة آنها وعظ و امر و نهي كرد) و نيز مش
ست،  سان كه نمودار ا شبه نيامده است. بدان  ست، و وجه  سخن آمده ا شبيه آن (مثل) در  ت

وده اســت. به ديگر ســخن، عســكري، وانم» وحياني بودن«مرتضــي عســكري وجه شــبه را 
و از آنها بازداشـــت را در  داد و بدانها واداشـــت چيزهايي كه پيامبر (ص) دربارة آنها اندرز
  اش به خواننده شناسانده است.دشدهوحياني بودن به سان قرآن در حديث استنا

فته گزيرا اگر وجه شبه در سخن پيش نمايد،نظر درست نمي اين كن بايد گفت كهولي
شان كه مي سخن اي خواند؛ نمي »أو أكثر«فرمايد پيامبر (ص) را وحياني بودن بدانيم، با دنبالة 

پاياني حديث پيامبر (ص)  زهايي چي«كند: چنين معنايي پيدا ميچون، در اين حال، بخش 
. »بيش از آن وحياني اســتكه دربارة آنها وعظ و امر و نهي كردم، به ســان قرآن وحياني يا 

  تواند بود. تر نمياست كه وعظ و امر و نهي پيامبر (ص) از قرآن وحياني روشن
ـــكري،  حديث پيش »أكثر«اينكه عس ندازة در  ـــتر بودن ا به بيش لقرآن: مثل ا«گفته را 

گفته نمودار نگردد، نيز درست نيست. زيرا بر اين دهد تا خردة پيشنسبت مي» همسان قرآن
ستوار است كه  ست، همچنان كه وي در » واو«در روايت پيامبر (ص) به معناي  »أو«فرض ا ا

ست: » واو«، »أو«شرح حديث خود به جاي  قَد يكونُ معنى قولِ الرســـــولِ (ص) "أĔا لَمِثلُ «نهاده ا
ـــياق حديث؛ »القرآن" أي أنه تلقاه عن الوحي و أكثر من القرآنِ في شــــــــــــــرحِ أحكامِ اللهّ   حال آنكه س
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سخن پيامبر (ص)» أو«ايد كه نمگفته چنين ميپيش ضراب (به معناي  در  يا ») بل«به معناي ا
  ).281، ص10ق، ج1427براي شك يا ابهام است (نيز، نك: سهارنفوري، 

ان كه است، همچن» اندازه«گفته، نمايد كه وجه شبه در حديث پيشبه باور ما چنين مي
ـــنن ابي ـــارح س ـــرح حديث پيشش   هي را بازتابانده اســـتگفته چنين ديدگاداود نيز در ش

شود كه گفته اين ميدر اين حال، معناي حديث پيش ).281، ص10، ج1427(سهارنفوري، 
اضــراب » أو«اگر معناي » [بل«اندرز و امر و نهي پيامبر (ص) در اندازه به ســان قرآن اســت، 

  از آن بيش است.  ]شك يا ابهام باشد» أو«اگر معناي » [بساچه«يا  ]باشد
تش از در آغاز برداش» شايد«به معناي  »قد يكون«گفتني است، اينكه عسكري از گزارة 

ـــان ميحديث پيش ـــت، نش ـــتي گفته، بهره برده اس ـــس دهد كه خود او نيز بيش و كم به س
شتش از حديث پيش ستاي اثبات بردا شت در را ست، ليك چون اين بردا گفته آگاه بوده ا

ازنموده بوده است، آن را ب - ن تفسير قرآن پيامبر (ص)يعني اثبات وحياني بود -ديدگاهش 
  است.

  

  گيرينتيجه
در اين  .حديث اريكه مشهورترين و پراستنادترين مستند روايي وحياني خواندن سنت است

شديم تا بازنماييم  ستار بر آن  سنتكه حديث اريكه، بهج ستند وحياني خواندن  چه  مثابة م
  سنت دلالت دارد، يا نه. اعتباري دارد و بر وحياني بودن

ـــينة  ـــتنادكنندگان به اين حديث بر گزارة بيش در آن پاي  »أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ «اس
شرده ست ف سخن رانده ا شكارا از اين  اند؛ بدين گونه كه پيامبر خدا (ص) در اين حديث آ

ست و  سنت ني سان جز  ست و اين هم شده ا سان قرآن داده  شان هم شان بهكه بدي  تعبير اي
شود كه اين همسان بر ايشان فروفرستاده شده است، بدان سان ما را بدين رهنمون مي» ايتاء«

  كه قرآن بر ايشان فرود آمده است. 
با آنكه  »أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ «در اين پژوهش نمودار شد كه حديث اريكه با گزارة 

يث گرچه حدزيرا  ،در اصلاح مصطلح الحديث است »حديث غريب«شهرتش بالا گرفته، 
اي كه در آن گزارة كم از هشت تن از صحابه روايت شده است، حديث اريكهاريكه دست
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ــت، و جز يك تن از  ...» أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَ « ــده اس ــحابه روايت ش آمده، تنها از يك تن از ص
  ابي روايت نكرده است.  گفته را از اين صحتابعان نيز اين حديث با گزارة پيش

ـــتوار  ...» أوُتِيتُ الْكِتَابَ وَ «گزارة  ،همچنين ـــنت اس در دلالت خود بر وحياني بودن س
ستوارتر، همچنان كه از خود احاديث اريكه برمي آيد، اين است كه مراد از نيست. احتمال ا

شدن همسان كتاب به پيامبر خدا (ص)  صدور گزارة  -داده  الْكِتَابَ  أوُتيِتُ «به فرض پذيرش 
  .اي از احكام بديشان استگذاري در پارهتفويض حق قانون  - از هميشان ...» وَ 
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Abstract 

Arīkah Hadith is the most well-known and cited reason showing the 
divinity (revelation) of the Prophet Muhammad’s Sunnah. In some parts of 
this hadith, the Prophet (PBUH) stats: “The Book (Qur’an) with its similar has 
been given to me”. Some scholars draw on this statement of the Arīkah Hadith 
to prove the revelation of the Sunnah. The present study is an attempt to show 
the extent to which the Arīkah hadith can be relied on as a credible proof of 
the revelation of Sunnah. It shows that though the Arīkah hadith is known as 
a popular and credible proof of the Revelation of Sunnah, ascribing it to the 
Prophet (PBUH) is still overshadowed by skepticism. Moreover, it may be 
argued that the afore-mentioned statement does not really imply the divinity 
of the Sunnah, but most probably refers to the prophet’s own right to 
legislation. 
 
Keywords: Prophet’s Legislating, Tafwīḍ (Devolving) of Religion, Arīkah 
Hadith, Origin of Prophet's Sunnah, Divinity (Revelation) of Sunnah. 
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  (ع૟ൎه اॼسلام)شناسي اجتماعي دعوت موسيشانهن

   ايناامني نشانهبر اساس الگوي 
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  چكيده

ـــانه ـــر فرهنگي از رهگذر تدقيق در رمزگان نش اي و واكاوي عناص
شـــناســـي هنجارهاي اجتماعي، غايتي اســـت كه در رويكرد نشـــانه

 اي بيانگر ميزان پايبندي افرادشــود. رمزگان نشــانهاجتماعي دنبال مي
شود تا افراد در به طبقات خاص اجتماع است و همين امر موجب مي

با هنجارهاي اجتماع، احســاس امنيت يا  صــورت تطابق يا عدم تطابق
ناامني، طيف متنوعي از  ند و در صـــورت احســــاس  ماي ناامني ن

ـــي، بيشالعمــلعكس ـــحيحي، تلافي و هــا همچون خــاموش تص
ي در تحليل -اين جســتار با شــيوة توصــيفيســردرگمي را بروز دهند. 

آيات مرتبط با دعوت موســي(ع)، ضــمن بررســي هنجارهاي جامعة 
ـــرائيل در مقابل هاي فرعون و بنيالعملآن روز به مطالعة عكس اس
سازي وسيله از يك سو با پياده پردازد تا بديندعوت رسول الهي مي
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ارد و از سوي ديگر اين الگو قدم برد وسعةآن در متن مقدس در راه ت
از منظري نو به بررسي ظرفيت شگرف متون قصص قرآني در فرآيند 

 ســـازي بپردازد و افق نويني در تحليل قصـــص قرآني بگشـــايد.معنا
توان در زمان احســـاس ناامني قبل از ها بيانگر آن اســـت كه مييافته

ا ر» ايپيشـــاناامني نشـــانه«، موقعيتي با نام العمليعكس هرگونهبروز 
سي(ع) ثابت  سطوح قدرت در زمان دعوت مو ست، نيز  مفروض دان
نبوده و با تغيير و تحول معناداري از فرعون به موســي(ع) انتقال يافته 
است. در اين راستا مواجهة فرعون با هنجارهاي متضادي كه حضرت 
موسي(ع) در فراز و نشيب دعوت الهي خويش در جامعه اشاعه داده 

جويانه متعدد ظهور يافته اســت. هاي تلافيعملالبود، در قالب عكس
نهبني ـــي(ع) گو بل دعوت توحيدي موس قا يل نيز در م ـــرائ هاي اس

سردرگمي را از خود بروز مختلف عكس العمل همچون خاموشي و 
 .دادند و در اين ميان تعداد كمي ايمان آوردند

  
 ،ياجتماع يشناس(ع)، نشانهيموس م،يقرآن كر هاي كليدي:واژه
  . يانشانه يناامن

  و طرح مسئله مقدمه
ستم علم يكي از دانش شانه«هاي نوين قرن بي سين شانه هاياست كه به مطالعة نظام »شنا اي ن

شانهمي شانهپردازد. رويكرد ن سي اجتماعي يكي از رويكردهاي مكتب ن سي پاريسشنا  شنا
ـــت.  ـــانهالگوي توان رد پاي با اندك تأملي مياس كه يكي از الگوهاي اين اي را ناامني نش

ست  شاهده كرد. از اين رو رويكرد ا صص انبياء الهي م سد اين الگو بتوبه نظر ميدر ق اند ر
كه رمزگان ياء الهي  با رمزگاندر قصـــص قرآني انب يامبران در تضـــاد  ها و هاي دعوت پ

  انطباق باشد.  كند، قابل مطالعه وشان عمل ميهنجارهاي ارزشي و عيني جوامع
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ماعي و عكس جارهاي اجت با تكيه بر هن ملاين الگو  با الع فاوت در مواجهه  هاي مت
دارد. بديهي اســـت تحليل اين گيري معنا پرده برميهنجارهاي متضـــاد از چگونگي شـــكل

تواند به فراخي نمي اگرچههايي براي فهم بيشترند، با تكيه بر آياتي كه خود نشانه هاواكنش
مال خطا و توان به بهانة احتهايي باشد كه متكي بر متون زميني و بشري است، اما نميتحليل

ـــتباه، خود را از تدبر در آيات محروم نمود، آياتي كه مداوم ما را به تعقل  : ندخوافرامياش
هدايت را در گرو آگاهيِ برخاسته از اين  و) 61(نور: »تَعقِلوُن لَعلَّکُم الآʮتِ  لَکُم اللهُ  يبُينِّ  ذلِکَ «

 خواندراميفتعقل و تدبّر در قرآن كريم، انسان را به كشف وجوه غايبي داند. اينگونه امر مي
   .در آن متن پنهان مانده است هاانسانتاريخي  هايافقكه تاكنون به واسطة تفاوت 

ي تدبر روشـــمند در آيات و هاي جديد نوعگيري از ابزارها و دانشبهرهدر اين ميان، 
ر قرن د ويژهبه -ها پيشرفت سريع اين دانش«آنكه  خصوصبهشود. مصاديق آن شمرده مي

ـــتم  امكاناتي را پديد آورده كه مطالعة زبان دين و متون ديني را وارد مرحلة جديدي  -بيس
هاي ههاي نوين، گستر). اين ابزارهاي جديدِ دانش7، ص1، ج1383(صفوي، » ساخته است

 دهد. معنايي جديدي را فراروي محققان قرآني قرار مي هايافقنو و 

ســازي اين الگو بر اســاس هنجارهاي گوناگون هر اجتماع كه هنجارهاي پياده درواقع
ـــت، موجب  تاكنون مورد واكاوي قرار نگرفته اس ـــت و  يدئولوژيك نيز از جملة آنهاس ا

سو از ظرفيت قصص متون ديني بمي شانهشود از يك  ستفاده  شناسيراي گسترش دانش ن ا
شــود و از ســوي ديگر با اين روش افق جديدي در تحليل متون ديني پيش روي ما گشــوده 
شود. اما بايد متذكر شد همواره جوانب مختلفي وجود دارد كه در اين الگو قابل بسط است 

سي، اجتماعي، فو پياده سيا ا ديگر رهنگي و يسازي آن در متون مختلف با عنايت به ماهيت 
ــكل داده، آنها را تحت تأثير ها، ميهاي موجود متنماهيت ــطوح مختلف الگو را ش تواند س

  . صورتي متفاوت در اين الگو بنشيندبه خود جابجا نمايد و
مختلف از بخشي از يك داستان قرآني را كه  هايروايتتوان در قصص قرآني نيز مي

و يا چند صحنه از يك داستان قرآني را با هم مقايسه در سور مختلف آورده شده است يا د
ـــبت ـــنجي كرد، يا اينكه و نس ـــه و تحليلي صـــورت داد ميان س ا قرآني ب هايروايتمقايس
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ــف كليت رمزگانها به  هايروايت ــلامي و ديگر متون تا پس از كش عهد عتيق و روايات اس
 جوانب و زواياي ديگر اين الگو دست يافت.

صص تاري سي(ع) در ميان ق ضرت مو ستان ح ستان قرآن ترينبزرگخي قرآن، دا  دا
هاي مختلفي اشــاره شــده اســت. اما مرحلة كريم اســت كه به فرازهاي متعدد آن در ســوره

ـــتي به عنوان  ـــامد بالاي  ترينمهمدعوت به يكتاپرس فراز زندگي آن حضـــرت، به دليل بس
ديد، ظرفيت اجراي اين الگو هاي اجتماعي ايجاد شـده در مقابل اين گفتمان جالعملعكس

ــانه«را دارد. از اين رو پاراديم اين پژوهش بر رويكرد  ــي اجتماعينش ــناس و در ذيل آن » ش
و نيز با محوريت آيات مرتبط باگفتمان دعوت موســي(ع) در دو » ايناامني نشــانه«الگوي 

  سورة قصص و طه استوار گشته است.
 شود:يي ميجوهاي ذيل پيدر اين مقاله پاسخ به پرسش

اي حاصــل از دعوت موســي(ع) اســرائيل در مواجهه با ناامني نشــانه) فرعون و بني1
  اي قرار داشتند؟ هريك در چه سطحي از ناامني نشانه

ـــطح ناامني جديد در مقابل اين دعوت چه ) فرعون و بني2 ـــب س ـــرائيل به تناس اس
  العملي از خود بروز دادند؟عكس

  
  پيشينه تحقيق

سعة اين الگو از رهگذر پياده شتار تو صلي اين نو  سازي آن در يك متناز آنجا كه هدف ا
ايدئولوژيك و در بســتر تاريخي تعيّن يافته در مقطعي از حيات موســي(ع) اســت لذا به نظر 

شتار با ديگر ضروري مي شدن تمايز اين نو شن  سد ابتدا جهت رو  صورت هايپژوهشر
و موضوع توان دمختصر به نتايج آنها اشاره نماييم؛ از اين رو مي طوربهگرفته در اين حيطه، 

  قرار داد. مدنظررا از نظر پيشينه 
شانه الف) شينة پژوهش با محوريت الگوي ناامني ن ر مباني اي كه اين نوشتار مبتني بپي

صلة پياده ست. نتايج حا شده ا شته  هاي سازي اين الگو در متون زنده و دادهنظري آنها نگا
هاي به پديده» ايســردرگمي نشــانه«العمل دهد در طي اين تحقيقات عكسواقعي نشــان مي
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اي هدر داده ســازي آنبرگ افزوده شــده اســت و نيز پيادهكناي كلنناشــي از ناامني نشــانه
تاريخي از نمونة كلن طه (از زاوية ديد كنادبي و  ـــل پايين س ـــطح  كه متمركز بر س برگ 

سسلطه ست، به  سلطهپذير) ا شده تا بدين ترتيب اطح بالا (از زاوية ديد  ين گر) توسعه داده 
  الگو بازسازي شده و گسترش يابد. 

شـــناســـي كه از منظر نشـــانهپيشـــينة موضـــوع با محوريت داســـتان موســـي(ع)  ب)
ــت به عنوان نمونه:پژوهش ــاس الگوهاي متعددي انجام گرفته اس  هايي با اين رويكرد بر اس
به  دانشــگاه بوعلي ســينا همدانخود در  نامه كارشــناســي ارشــدپاياندر  نيارســتميراضــيه 

» هاي داســتان حضــرت موســي(ع) در قرآن مجيدشــناســي ادبي شــخصــيتنشــانه«موضــوع 
  مقالات متعدد ديگري نيز با اين موضوع نگاشته شده است، مانند: .ش) پرداخته است1392(

 رحيمي خويگانيمحمد از  »شناسينشانهداستان حضرت موسي در سورة طه از منظر «
مرضيه و  زادهاكبريفاطمه از  »نشانه معناشناسي گفتمان تبليغي موسي(ع)« و نصراله شاملي،

سط عبد البا از »مدار سورة قصص بر اساس الگوي ون ليوونهاي گفتمانساخت«محصص، 
موسي(ع)  داستان بعثتشناختي الگوي تنش در تحليل نشانه« آبادي و ديگران،عرب يوسف
   و مهناز اميري.نصيري روح اله از  »در سورة طه

آبادي، اين داستان را بر اساس رويكرد شود تنها مقالة عرب يوسفچنانچه ملاحظه مي
شانه شردة ن سورة قصص كه به روايت ف ست. در اين مقاله  سي اجتماعي بررسي كرده ا شنا

م) مبتني 2008مدار ون ليوون (اس نظرية گفتمانداستان موساي نبي(ع) پرداخته است، بر اس
له عهبر مقو جام ناختيهاي  ـــ ماعي  -ش كارگزاران اجت يت  يد بر اهم تأك با  نايي و  مع

ــتار حاضــر نخســتين گفتمان،كاويده شــده اســت. از اين رو مي توان اذعان داشــت كه نوش
ستاي  شش در را شانه سازيپيادهكو سي زواياي الگوي ناامني ن و  متون مقدساي در و برر

   داستان دعوت موسي(ع) به عنوان نمونة موردي است.
ين پيكرة اصــلي آيات مورد اســتناد ا اگرچهنكته مهمي كه بايد بدان توجه كرد اينكه 

هاي قصص و طه بوده است، اما اين نوشتار به آيات مقاله روايتِ دعوت موسي(ع) در سوره
ستان در  شته است با اين توضيح كه توج ديگر قرآن هايسورهمرتبط با اين دا ه نيز توجه دا
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توان به صدر و ذيل آيات به همراه شأن نزول آنها، نگارندگان را متقاعد ساخته است كه مي
  آنها را به مثابة پيكرة واحد داستان موسي نبي(ع) تلقي كرد.

  
  شناسي اجتماعيمفهوم نشانه .1
ـــانه«كلي  طوربه ـــي نش ـــناس ـــت يعلمش ـــانهكه به مطالعة نظام اس ، هااي نظير زبانهاي نش

گان ظام1هارمز در اين تعريف  .)13، ص1380(گيرو، » پردازدهاي علامتي و غيره مي، ن
هاي اجتماعي، تاريخي و فرهنگ بنيادي هســـتند كه امكان بيان معنادار و ها داشـــتهرمزگان

نادار را فراهم مي فت مع يا ـــجودي، در ند (س گان163، ص1395كن ظام). رمز هاي ها، ن
). به 144ص بخشند (همان،اند و به هنجارها و ناهنجارهاي هر جامعه معني ميگذاريارزش

ـــانه ـــت، بلكه انتخاب رمزگان كارگيري رمزگان نش ـــرفاً جهت برقراري ارتباط نيس اي ص
ــانه ــخيص و تمايز اجتماعي و فرهنگي كاربر نش ــبب تش ــي) س ــش اي (زباني، حركتي و پوش
  ).164، ص1389شود (بابك معين، گان ميرمز

ي نگرش بر معناست كه به فرآيند معناپرداز يكردهاياز روشناسي اجتماعي يكي نشانه
ــاني،  ر.ك:در بســتر اجتماع و فرهنگ تأكيد دارد ( ــاس ــانه8، ص1389س ــناســي ). در نش ش

ـــتفاده از منابع فرهنگي موجود كه   ايگونهبهاجتماعي افراد با ماهيت اجتماعي خود و با اس
، 1397سازي و ارتباط حضوري فعال دارند (كرس، اند در فرآيند نشانهاجتماعي ساخته شده

انه، بين دال و مدلول در هر نش گويد كه ارتباطشناسي اجتماعي به ما مي). نظرية نشانه65ص
) و تمامي دغدغة آن 83، ص1397ارتباطي اجتماعي، سياسي و ايدئولوژيك است (كرس، 

  ).7، ص1397شود (كرس، سازي و تفسير آن توسط مفسر مربوط ميبه موضوع معني
شانههر شانهچند ن سي اجتماعي از ن سي مكتب پاريس و به ويژه از آثار رولان شنا شنا
لهام و تأثير زيادي گرفته اما از آن زمان تاكنون از دلبستگي و علاقة صرف به ساختار بارت ا

  ). 17، ص1395و نظام بسيار فراتر رفته است (ليوون، 

                                                 
1. Code 
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نه له را ميبرخي زمي قا حث اين م با رويكرد روانهاي ب ناختي و توان در متوني  ـــ ش
ــتم ميلادي باز جســتجامعه ــدة بيس ــناختي به زبان تا اواســط س ه عنوان ب . اما ناامني زبانيش

مطرح شد. در پايان سدة بيستم  2م از سوي ويليام لباو 1960اصطلاحي شكل گرفته، در دهة 
شناسي شانهشناسي به نتصحيحي از حوزة زبانميلادي، مبحث ناامني زباني و پيوند آن با بيش

  اي جديد پيدا كرد. راه يافت و در فضاي اين دانش، گستره
ـــازبومي ـــانهس ناامني در دانش نش ماري ي مبحث  ـــش ژان  ـــي مرهون كوش ـــناس ش

ــت كه در اثري با عنوان  3برگكنكلن ــانهاز مكتب پاريس اس ــري در نش ــي مختص ــناس ش
ـــت. كلنعمومي  ـــيعي از نظامكنآن را بيان كرده اس هاي برگ اين ناامني را در حوزة وس

كاربران هاي دلالتي تعميم داد وآن را در حوزة طبقات و موقعيت يان  فاوت م اجتماعي مت
ياد كرده  نايي براي ايجاد تنوع در روابط اجتماعي  بة مب ثا به م فاوت  مطرح كرد و از اين ت

  ).446-445، ص1391: پاكتچي، ر.كاست (
  

  هنجارهاي ارزشي و هنجارهاي عيني .1-1
شانه سي اجتماعي پديدة امنيتيكي از مباحث مطرح در ن شانه 4شنا ست. اين  5ايو ناامني ن ا

شي سأله هنجارها به «شود. تعريف مي 7عينيهنجار و6پديده با توجه به دو گونة هنجار ارز م
ي مربوط ااي و رمزگان نشانههاي نشانهفرهنگي و اجتماعي كه به نظام هايتحليلتعاريف و 

شانه). 161، ص1390(بابك معين، » يابدشوند ارتباط ميمي شناختي هنجارها و ملزومات ن
شــود تا به اين طريق بتواند در زندگي اجتماعي احكام و قواعدي هســتند كه فرد متحمل مي

                                                 
2 . William labov 
3. Jean-Marie Klinkenberg  
4 . Semiotic Security  
5 . Semiotic Insecurity 
6 . Valuation norme  
7 . Objective norme  



 »ياهنشان يناامن ياساس الگو بر (ع૟ൎه اॼسلام)يدعوت موس ياجتماع يشناسنشانه«مقاله علمي ـ پژوهشي:     156

 

ساب آورد ضوي از اجتماع به ح شاركت كرده و خود را ع  137، ص1389(بابك معين،  م
  ). 65، ص1991به نقل از گريماس و كورتز 

شانهغالباً هنجارها و رمزگان ست كه از قبلهاي ن صول قراردادي ا ضاي يك  اي مح بين اع
سائلي كه مي شده است و از اين رو يكي از م سته  شانهجامعه ب عي و شناسي اجتماتواند در ن

ـــود،  ـــتفرهنگي مطرح ش ـــئلة خروج از هنجارهاس . يعني آنجايي كه با پديدة تنش و مس
شود و اي كه توسط گروهي از افراد به كار برده ميهاي نشانهتعارض بين بعضي از رمزگان

اي هنجار كه قبلاً در يك جامعه و فرهنگ مشخص تعريف شده است، مواجه رمزگان نشانه
  ). 138، ص1389شويم (بابك معين، مي

اي زباني، حركتي، پوششي هاي نشانهرها و رمزگانهنجار ارزشي به آن دسته از هنجا
اي مشخص مطابقت داشته باشد، شود كه با معيارهاي ارزشي و رايج جامعهو غيره اطلاق مي

ست. هنجار عيني و  سنديده ا سمي عملي پ سات ر شلوار در جل شيدن كت و  مانند اينكه پو
شكل عيني و واقعي تحقق ي تحقق يافته به آن دسته از اعمال و رفتاري اشاره دارد كه افته به 

شلوار نمي ك پوشند (باباست، مانند اينكه ده درصد از مسئولان در جلسات رسمي كت و 
  ). 162، ص1390معين، 

تنِ در خصــوص ماهيت م ترپيشنكتة بســيار مهمي كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد و 
شد، اينكه معناي هنجار عيني  شاره   كرديورو ارزشي در اين الگو با مورد بررسي نيز بدان ا

تواند متفاوت جلوه كند. در متن مقدس هنجارهاي عيني، هنجارهاي مي» متن مقدس«به  آن
ـــود و هنجارهاي ارزشـــي تلقي مي غيرموجهموجود در جامعه اعم از موجه و  ـــتهش  آن دس

حه ص توسط اخلاق انساني پذيرفته شده است و وحي نيز بر آن ترپيشهنجارهايي است كه 
گذارد، اگرچه موجه بودن آن در نزد مردم يك جامعه، مســتلزم ســپري شــدن مدت و مي

زمان باشــد. دلايل اين ادعا در طول آياتي كه مورد بررســي قرار خواهد گرفت بر مخاطب 
  گردد. روشن مي

  
  ايهاي ناامني نشانهگونه. 1-2
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ـــنشـــانه كاربرنظر كند كه از اي زماني بروز ميپديدة امنيت نشـــانه ر اي رفتاري كه از او س
زند با هنجار ارزشي و معمول جامعه تطابق دارد و يا رفتار او تطابقي با هنجارهاي ارزشي مي

ـــانه ـــازش و تطابق آگاهي ندارد. در پديدة ناامني نش اي كاربر ندارد، اما او از اين عدم س
شانه صوير ذهني از رفتار هنجار و نان شتن نوعي ت ضمن دا ست كه رفتاري اي  هنجار آگاه ا

ـــر مي زند (هنجار عيني) با هنجارها تطابقي ندارد. مانند زماني كه فردي قادر به كه از او س
 145، ص1389بابك معين،  ر.ك:تقليد از يك لهجه نباشد و خود از اين قضيه آگاه باشد (

  ).217، ص1996برگ، كننقل از كلنبه 
براي مثال شرايط يك روستايي را در نظر بگيريد كه براي اولين بار در فضاي اشرافي 

آگاه  هچراكشود، اي مواجه ميگيرد او در اين فضا با پديدة عدم امنيت نشانهو مرفه قرار مي
ــانه ــت كه رمزگان نش ــي كه بهاس ــش ) با گيرد (هنجار عينيكار مياي زباني، رفتاري و پوش

، 1390شــي زباني، رفتاري و پوشــشــي آن فضــا ســازشــي ندارد (بابك معين، هنجارهاي ارز
اي اي ناشي از پديدة روان شناختيالعمل در مقابل عدم امنيت نشانهعكس درواقع). 166ص

  ).166، ص1389است (بابك معين، » يخودتحقير«به نام 
. امني حاصــل دو چيز اســت: ضــعف در دانســتن و ضــعف در توانســتننااحســاس اين 

شود و فقدان دانش و توانمندي عدم امنيت حصول علم و قدرت موجب احساس امنيت مي
يك طرف  ناامني در  گاهي  به همراه دارد.  گاهرا  بدين معنا  يو  در دو طرف وجود دارد، 

ـــت و طرف ديگر توانا. ـــطح از اين رو اين ناامني را مي كه يك طرف داناس توان در دو س
  رمزگان سطح بالا و رمزگان سطح پايين. مورد مطالعه قرار داد: در 

طه چه باشيم. سلبراي درك اين دو مفهوم ناگزير از بررسي مفهوم سلطه در ارتباط مي
ــت ميان دو طرف كه در نامههاي فرهنگدر تعريف ــطلاحي، ناظر به حالتي اس اي و چه اص

با ابزارهايي رفتا ناخودآگاه تلاش دارد  يا   ر طرف ديگر راآن يكي از دو طرف خودآگاه 
ارها ابزوارسي كند و آن طرف را به رفتار و عملكردي وادارد كه مطلوب خويش است. اين 

شي از رمزگانمي شكلتواند نا شد كه به  سلطهاي متنوع اجتماعي با ه هاي مختلف، مفعولِ 
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ــويبهرا  ــوق مي س ــلطه س نندة ككند كه اين پذيرش تأميندهد و او را متقاعد ميپذيرش س
   .ع او و عدم پذيرش آن تهديدي براي منافع اوستمناف

اي را در دو سطح رمزگان سطح بالا يعني رمزگاني توان ناامني نشانهبا اين تفصيل، مي
ـــلطه در آن معنادار مي كه در كه روابط س پايين يعني رمزگاني  ـــطح  ـــود و رمزگان س ش

برگ همه كنو از لباو تا كلنشود روزمره ميان مسلط و نامسلط از آن استفاده مي رسانيپيام
ـــطح اخير پرداخته ـــي كرد (به همين س ) به 450-445، ص1391پاكتچي،  ر.ك:اند، بررس

ساده سطح نامسلط نيست كه احساس ناامني ميعبارت  سطحتر اين فقط  مسلط  كند، بلكه 
ــي  ــاس ناامني دارد، لذا براي بررس ــلط خود را از دســت بدهد احس نيز از اينكه موقعيت مس

  ضعيت ناامني بايد هر دو سطح مورد واكاوي قرار گيرند.و
  
  رمزگان سطح بالا .1-2-1

سلطه در آن تعريف مي سطح بالا، يعني رمزگاني كه روابط  شرمزگان  ي از شود و ناامني نا
تواند در اي در رمزگان سطح بالا مياي در اين روابط سلطه است. ناامني نشانهنابرابري نشانه

سلط يا از  مانند احساسبرگيرندة حالاتي  سوي طرف نام سلط يا از  سوي طرف م ناامني از 
سلط، اين ناامني سوي هر دو  شد. در طرف م شي از بر هم خوردن نظام دلالتي با طرف يا نا

سلطه صورتبهتواند مي بري خود را نشان دهد و در طرف نامسلط، پذيري و فرمانترس از 
ترس از برآورده نشــدن توقعات و دور شــدن روابط ســلطه از  صــورتبهتواند اين ناامني مي

  ). 460، ص1391(پاكتچي، منافع اوليه طرف نامسلط باشد 
ه پذير را به اين نوع رابطگر، سلطهاي سطح بالا طرف سلطهدر هر حال در ناامني نشانه

ين ترتيب بيند و بدنيز منافع خود را در پذيرش اين رابطه مي پذيرسلطهسازد و طرف قانع مي
  گردد.پذير ايجاد ميگر و سلطهيك همگرايي دوجانبه ميان سلطه

  
  رمزگان سطح پايين .1-2-2
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شرايط  سلط را در  سلطه، طرف نام سطح پايين يعني رمزگاني كه با پذيرش روابط  رمزگان 
شانهاحساس ناامني قرار مي سلط دهد. ناامني ن سوي طرف نام سطح پايين، همواره از  اي در 

ــاس مي ــود و رفتارهاي احس ــهش ــي، كند كه عبارتدر او ايجاد مي ايگانهس اند از: خاموش
  .تصحيحي و تعامل چالشي [تلافي]يشب

اي پس با توجه به مســلط بودن يكي از طرفين در رمزگان ســطح پايين، ناامني نشــانه
قدرت خود را در امنيت مي به دليل  ـــلط منتفي اســـت، زيرا  ند، و همين براي طرف مس بي

ه عادي از ادبيند كه جز اســتفكند لذا نيازي نمياي را براي او تأمين ميقدرت، امنيت نشــانه
زيررمزگان خود نگران چيزي باشد، اما طرف نامسلط عليرغم درك و پذيرش سلطه ،كنش 

ـــده براي خود را دارد (فعالانه ـــعيت ناامني ايجاد ش ي، پاكتچ ر.ك:اي براي تغيير اين وض
   ).450، ص1391

رتباط را به ا سادگيبهتواند در پيوند مستقيم است و مي» ارتباط«مسئلة ناامني با رخداد 
ــاند؛ اما اگر به هر دليلي با وجود ناامني اين ارتباط  ــريع بكش ــدن يا قطع س ــمت برقرار نش س

  آيد.حي و تلافي (چالشي) پديد ميتصحيمتنوع خاموشي، بيش هايوضعيتاستمرار يابد، 
 

  8خاموشي .1-2-2-1
سرباز مينهكند كه فرد در استفاده از رمزگاني نشاالعمل زماني بروز مياين عكس زند و اي 

ـــانه نوعيبه ـــاس هنجارها عمل ميخود را از بقية جامعة نش كند. نمايند جدا مياي كه بر اس
كه نمي ـــتايي  مع دهد در جتواند لهجه تهراني را تقليد كند و ترجيح ميمانند فردي روس

ل العمدر اين عكس درواقع). 146، ص1389بماند ولي اصـــلاً صـــحبت نكند (بابك معين، 
طرف مسلط كنش فعالانه دارد و طرف نامسلط (شخصيت منزوي) در مواردي كه به تفاوت 

  ).450، ص1391ماند (پاكتچي، مي »خاموش«شود، مربوط مي 9هازيررمزگان
  
  

                                                 
8 . Mutisme 
9 . Sub- code 
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  10تصحيحيبيش .1-2-2-2

اي كه هنجارهاي ارزشـــي و معمول كارگيري رمزگان نشـــانهتصـــحيحي فرد در بهدر بيش
صيه مي شت غلط از آنها اغراق ميكند، تو شناخت از آن هنجارها يا بردا ند كبه دليل عدم 

ــلطه167، ص1390(بابك معين،  ــيت س ــخص ــلط (ش پذير) كنش ). در اينجا نيز طرف نامس
ــلط،  ــتفاده از زير رمزگان طرف مس ــبب ناآگاهي و ناتواني در باب اس فعالانه دارد، اما به س

باقي ماندن  ). براي مثال450، ص1391(پاكتچي،  كوشـــش دارد تا آن را بي پروا تقليد كند
شد يا اينكه  ست خنثي با ست و در جاهاي ديگر ممكن ا ضي جاها بد ا غذا در ظرف در بع
صحه بگذارد. فردي كه به تلقي نادرست از  شود و بر تشخص و ادب فرد  كار خوبي تلقي 

ده تصــحيحي شــبيشاين رســم، بيشــتر از حد انتظار در ظرف خود غذا باقي بگذارد، دچار 
  ).168، ص1390است (بابك معين، 

  
   12(چالشي) 11تلافي .1-2-2-3

شانه شي نبوده اي به عكس پيشتلافي ن شت غلط از هنجارهاي ارز شي از بردا صحيحي نا ت
ـــي  با هنجارهاي ارزش ناتواني در تطابق  به دليل  ي ها فرد ويژگبه آن يكجدهن ايو بلكه 

ابك كند (بباشــد به شــكل ملموســي تشــديد ميرفتاري خود را كه در تضــاد با هنجارها مي
اي به شــكل بارزتري با مســئله هنجارگريزي در تلافي نشــانه درواقع). 149، ص1389معين، 

براي مثال فردي كه در يك مراســم رســمي ) 169، ص1390داريم. (بابك معين،  ســروكار
رسوم رسمي غذا خوردن باشد،  رفتاري از خود نشان دهد كه دقيقاً در تضاد با آداب وشام 

تار  پاك كند، دچار رف با دســـت دهانش را  يا  غذا بخورد  با دســـت  كه عمداً  ند اين مان
  ). 15، ص1389جويانه شده است (بابك معين، تلافي

                                                 
10 . Hyper Correctisme 
11 . Compensation 
12 . Challenge 
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به دنبال دفاع از  هركدامدر اينجا طرف مســلط و نامســلط هر دو كنش فعالانه دارند و 
ــد كه به جاي تلافي، آن را رفتار  ــايد مرجحّ آن باش ــتند، اما ش موضــع زيررمزگان خود هس
شخصيت پرخاشگر) نه حاضر است  چالشي بناميم، چالشي از آن حيث كه طرف نامسلط(

بپذيرد و نه حاضــر اســت از  - تصــحيحيچه به نحو خاموشــي و چه به نحو بيش - ســلطه را
  ).450، ص1391ارج شود (پاكتچي، فضاي ارتباط خ

 
 13سردرگمي .1-2-2-4

ــه عكس ــت علاوه بر س ــانهبابك معين معتقد اس توان اي ديگري را ميالعمل فوق پديدة نش
ر اي دو هنجار متفاوت با يكديگتشــخيص داد كه ناشــي از تلفيق يا مجاورت رمزگان نشــانه
آشنا نباشد ممكن است دو گونه  است. زماني كه فرد با يكي از هنجارهاي ارزشي نامربوط

اي كه يكي مربوط به نظام ارزشــي فرهنگي خود و ديگري مربوط به هنجار رمزگان نشــانه
شد از خود توليد كند كه ميارزشي نظامي  شانه«توان آن را ديگر با اميد (بابك ن» ايتلفيق ن

پديده را ). 173-172، ص1389معين،  ـــردرگمي «وي در مقالة ديگري اين  نهس ـــا »  اينش
ـــت در اين نوع عكس چراكهنامد، مي ـــت فرد در چينش معمول معتقد اس العمل ممكن اس

ها را كم يا زياد كرده و به اين ترتيب از بشود و يا امكان دارد آنهنجارها دچار سردرگمي 
  هنجارها دور بشود. 

رخورد ام بهايي (فرد يا زوج) كه در هنگها شمار بوسهبه عنوان مثال در بعضي فرهنگ
باشـــد. حال كســـي كه شـــود به شـــدت داراي معناي متفاوت ميبا كســـي به گونه زده مي

سههنجار شمار بو ست در  سد ممكن ا شنا شتبهاي مربوط به اين نوع ابراز احساس را ن اه ها ا
  ).151، ص1390اي شود (بابك معين، دچار نوعي سردرگمي نشانه درواقعكند و 

  
  دورنماي هنجارهاي عصر موسي(ع)  .2

                                                 
13. Vertige 
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شانهبراي درك نا ضاد هنجارهاي عيني و ارزشي امني ن اي در يك جامعه كه خود حاصل ت
ـــت كه با خود هنجارهاي جديد توليد مي كند، ابتدا بايد آن جامعه با رمزگان جديدي اس

ه ح آن جامعهنجارهاي آن جامعه مورد بررسي قرار گيرد تا دريابيم اين هنجار جديد در سط
  هايي را به دنبال خواهد داشت. العملچه عكس
ـــلط و كلي اين هنجارها را مي طوربهاز اين رو  ـــطح مس ـــطح هنجارهاي س توان در دو س

رســد بررســي اين ســطوح قبل از دعوت هنجارهاي ســطح نامســلط بررســي كرد. به نظر مي
ـــاي نبي(ع) ما را در درك بهترگفتمان حاكم بر زمان دعوت آ ن حضـــرت(ع) ياري موس

رســاند، از اين رو در دو بازة زماني قبل از دعوت و زمان دعوت به بررســي اين ســطوح مي
  پردازيم تا تغيير و تحولات معنادار اين سطوح در زمان دعوت روشن گردد.مي
  
  هنجارهاي قبل از دعوت موسي(ع) .2-1
  هنجارهاي عيني سطح مسلط .2-1-1

اي قدرت در راست«است كه با قدرت ارتباط مستقيم دارد. سطح مسلط در هر جامعه سطحي 
ند ـــتمري بر ســـاختار و فرآي تأثيرات مس ماعي  نخلق تغييرات اجت ماعي و فرآي د هاي اجت

هاي يادگيري و در نتيجه بر هويت و فردگرايي خواهند داشت. آشنايي به معناسازي، محيط
معه كمك زيادي به فهم و نحوة چگونگي پراكندگي قدرت اصـــول و عوامل كنترل در جا

  ). 32، ص1397(كرس، » كندهاي ارتباطي ميمقايسه محيط
ــه قدرت حاكم و  ــاي نبي(ع)، فرعون، قارون و هامان س در دوران قبل از دعوت موس

ـــمار مي ـــلط آن زمان به ش آمدند كه در كنار اين قدرت، هنجارهاي خود را بر ديگران مس
دامة اين ارتباط، پذيرش آن را به عنوان يك هنجار نمودند و مداراي مردم در اتحميل مي

  دهد. مسلط، گواهي مي
خداوند متعال در آيات آغازين ســورة قصــص، هنجارهاي ضــد انســاني فرعون را كه 

 فِرْعَوْنَ  إِنَّ « كشد:م بود، اين چنين به تصوير ميقبل از دعوت موسي(ع) بر جامعة مصر حاك
نهْمْ  طاَئفَةً  يَسْتَضْعِفُ  شِيـَعًا هْلَهَاأَ  جَعَلَ وَ  الأَْرْضِ  فىِ  عَلاَ   مِنَ  كاَنَ  إِنَّهُ  نِسَاءَهُمْ  يَسْتَحْىِ وَ  أبَْـنَاءَهُمْ  يذَُبِّحُ  مِّ
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اين هنجارها عبارت بودند از: ادعاي الوهيت فرعونِ معاصر موسي(ع)  ).4(قصص: »الْمُفْسِدِين
، ابزار نمودن مردم براي قدرت و پذيرش آن از ســوي مردم در يك انتخاب »الأَْرْضِ  فىِ  عَلاَ «

ــويه  يـَعًا أَهْلَهَا جَعَلَ وَ «دوس ــد و ترقي مردم »شـــــــــِ عِفُ «، جلوگيري از رش تَضـــــــــْ نهْمْ  طاَئفَةً  يَســـــــــْ و  »مِّ
ــران  ــتن پس ــتن زنان حاكميت بر جان مردم با كش تَحْىِ  يذَُبِّحُ «و زنده نگاه داش  أبَْـنَاءَهُمْ و يســـــــــْ

  . »نِسَاءَهُم
ساس مي درواقع سلط جامعه در بازة زماني چنين اح شود كه فرعون به عنوان قدرت م

ـــرايط و رمزگانهاي اجتماعي را  ـــية امن براي خود چنين ش قبل از دعوت براي ايجاد حاش
ايجاد كرده بود تا مبادا زماني اين فضاي ناامن براي او ايجاد شود و سلطه را از دست بدهد. 

شنه سايي دقيق موقعيتاد پي شنا صطلاح موقعيت نگارندگان اين مقاله براي  ستفاده از ا ها، ا
است، بدين معنا كه خود قدرت مسلط آگاهانه نگران عدم فرمانبداري » ايپيشاناامني نشانه«

براي  باشد واسرائيل) و ايجاد فضاي ناامن از سوي آنان در قبالِ خود ميطرف نامسلط (بني
  .نمايدانديشد و هنجارهايي اينچنيني را اشاعه ميچنين تدابيري ميپيشگيري، 

هامان وزير و ياور فرعون از ديگر اركان قدرت در اين دوران است كه وظيفة مراقبت 
به عهده دارد و براي رفع  ناامني در حكومت،  هرگونهاز هنجارهاي موجود را  احســـاس 

  ).38(قصص: »ʮَ هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل ليِّ صَرْحًافأََوْقِدْ ليِ «نمايد: فرعون را مساعدت مي
ـــت كه وي  ـــت. بديهي اس ـــاية ثروت اس قارون يكي ديگر از نامداران قدرت، در س
حراســـت از هنجارهاي اقتصـــادي را كه موجب تســـلط متموليني چون فرعون بر افراد فرو 

مرة مفســدين برشــمرده شــده دســت بود، به عهده داشــته و در آيات الهي مانند فرعون در ز
نَاهُ وَ  عَلَيْهِمْ  فَـبـَغَى مُوسىَ  قَـوْمِ  مِن كَانَ  قَـرُونَ  إِن«است:    ). 76(قصص: »... الْكُنُوزِ  مِنَ  ءَاتَـيـْ

ــلطي  ــه ركن قدرتِ قبل از دعوت، نقش فرعون به عنوان قدرت مس اما در ميان اين س
خداوندگاري خود دفاع مي ـــتمرار  قاروني براي اس هاماني و  مايد كه از اين هنجارهاي  ن

ست به همين جهت ملاحظه ميپررنگ سي(ع) تر ا خداوندگاري شود كه بعد از دعوت مو
ـــودخود را مجدداً متذكر مي مَلأَُ قَالَ فِرْعَوْنُ ʮَ أيَُّـهَا الْ  وَ «كند: ت خداوند را انكار ميالوهيو  ش
   ).38(قصص: »... مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيرِْي
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ـــلط تلقي مي نوعيبــهقوم فرعون نيز كــه  ـــونــد، هنجــارهــاي جزو اين طبقــة مس ش
ســاز ه زمينهك پرســتي بودايدئولوژيكي پذيرفته شــده داشــتند كه يكي از آنها شــرك و بت

سرمايههدر شته بود: رفت  ساني آنها گ هُمْ آلهِتَُـهُمُ الَّتيِ يَدْعُ «هاي وجود ان ونَ مِنْ دُونِ فَمَا أَغْنَتْ عَنـْ
  ).101(هود:» اللهَِّ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أمَْرُ رَبِّكَ 

ـــلط بودن فرعون و قومش قبل از دعوت  ـــني از قدرت مس خداوند در آياتي به روش
ــخ ــت و ابزار آن جنگاوراني كه با ن ميس ــتكبار و غرور اس ــر معنوي آن اس گويد كه عنص

به خوانش متن مقدس از هنجار  با توجه  ـــي  ـــله گرفتن از حقيقت (هنجارهاي ارزش فاص
ارزشــي)، هنجارهاي مجازي و متكي به ظن خود را همچون عدم باور به رســتاخيز، هنجار 

تَكْبـَرَ هُوَ «عيني جلوه دادنــد:  ا لاَ ي ـُ وَاســــــــــــــْ نـــــــَ  »رْجَعُونَ وَجُنُودُهُ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَظَنُّوا أنََّـهُمْ إِلَيـْ
  ) 39(قصص:

جدال ســنّت پيشــينيان با افكار و ارزشــهاي جديد، در بيشــتر اقوام و ملل تا به امروز 
شهادت آيات قرآن، قوم فرعون نيز درجايگاه ويژه ست. به  صاص داده ا ن آ اي به خود اخت

شتند. اين  سيار دا شان تعلق خاطر ب سبت به دين و افكار پدران ستثني نبوده ن زمان از اين امر م
ـــنت  تعلق خاطر تا حدي پيش رفته بود كه پذيرش هر هنجار جديدي را با ميزان و معيار س

عْنَا đِذَا حْرٌ مُفْتـَرًى وَ إِلاَّ سِ فَـلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى ʮَϕِتنَِا بَـيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هذَا «سنجيدند: پدرانشان مي مَا سمَِ
ـــي (ع) بعد از دعوت نيز، وي را 36(قصـــص: »فيِ آʪَئنَِا الأَْوَّلِينَ  )، چنانكه در اعتراض به موس

تـَنَا لتِـَلْفِتـَنَا عَمَّا وَجَدʭَْ عَلَيْهِ آʪَءʭََ «دهند: چنين خطاب قرار مي   ). 78: (يونس »... قَالُوا أَ جِئـْ
  

  هنجارهاي عيني سطح نامسلط  .2-1-2
ــرايط اجتماعي چهار چوب فكري افراد مانند ديگر پديده« هاي اجتماعي بشــدت متأثر از ش

ست سرائيل كه بر متدينّان به دين قوم بني )8، ص1397(كرس،» ا سرائيل يا اخلاف قبائل ا ا
قرآن توصيف )، در آيات مختلف 2382، ص2، ج1377موسي(ع) دلالت دارد (خرمشاهي، 

ـــده ـــاي نبي(ع) ش بازة زماني قبل از دعوت موس كه اين بخش بر هنجارهاي  اند. از آنجا 
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ـــدديم تا از رهگذر مرور آيات بتوانيم به رمزگانهاي اجتماعي  ـــت ما نيز در ص متمركز اس
  حاكم بر همان زمان دست يابيم.

سرائيل ميان بني ترديدهاي مكرر در بعثت انبياء الهي از جملة هنجارهاي عيني بود كه ا
اســـرائيل را به ترديدهاي مســـتمر مرســـوم شـــده بود، به همين دليل اســـت كه خداوند، بني

کٍّ ممَِّا جَاءکَُ وَ «نمايد: توصــيف مي فُ مِنْ قَـبْلُ ʪِلْبـَيِّنَاتِ فَمَا زلِْتُمْ فيِ شـــــــَ مْ بِهِ حَتىَّ إِذَا لَقَدْ جَاءکَُمْ يوُســـــــُ
ُ مَنْ هُوَ  هَلَکَ قُـلْتُمْ لَنْ يَـبـْعَثَ  ُ مِنْ بَـعْدِهِ رَسُولاً کَذلِکَ يُضِلُّ اللهَّ ). جدال در 34(غافر: »مُسْرِفٌ مُرʫَْبٌ اللهَّ
شانه صوص ن سيت يافته در نزد بنيهاي الهي نيز از ديگر رفتارهاي عيني عمومخ رائيل بود: ا

لْطاَنٍ « يكه به تكذيب آيات الهي پرداخته طوربه) 35غافر :( »...الَّذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آʮَتِ اللهَِّ بِغَيرِْ ســـُ
ند:  ا«بود بوُا ʮَϕِتنِـــَ ذَّ ذِينَ کـــَ ا إِلىَ الْقَوْمِ الـــَّ ا اذْهَبـــَ قان: »...فَـقُلْنـــَ هاي  ).36(فر جار كه هن ها براي آن آن

عينيشــان تضــعيف نشــود، هر آفرينندة رمزگان جديدي كه بخواهد هنجارهاي ارزشــي و 
سلط شانه نزديك به حقيقت را م شيوة پنهان نمودن ن كْفُرُونَ كَانوُاْ يَ «هاي آگاهي نمايد، با دو 

ــانه »ʮَϕِتِ اللهَِّ  ــتند: ز ميان برميا »وَيَـقْتُـلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ الحَْقِّ «ها و حذف حاملان اين نش كَانوُاْ «داش
  ).61(بقره: »...بِغَيرِْ الحَْقِّ يَكْفُرُونَ ʮَϕِتِ اللهَِّ وَيَـقْتُـلُونَ النَّبِيِّينَ 

سلطه از ديگر هنجارهاي رايج بني شناختن قدرت حاكم به مثابة  سميت  سرائيل به ر ا
ى وَ أَخَاهُ هَارُو «كردند: كه فرعون و قومش را بندگي مي ايگونهبهبود  لْنَا مُوســَ نَ ʮَϕِتنَِا وَ ثمَُّ أرَْســَ

نَا قَـوْمُهُمَا لَ قَالُوا أَ نُـؤْمِنُ لبَِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ ف ـَ * وَ مَلَئِهِ فَاسْتَکْبـَرُوا وَ کَانوُا قَـوْماً عَالِينَ إِلىَ فِرْعَوْنَ  * سُلْطاَنٍ مُبِينٍ 
ابــِدُونَ  به زعم 47-45(مؤمنون: »عــَ ـــلمّ و  قدري براي فرعون و اطرافيانش مس به  ) اين هنجار 

الك اجســاد كه مالك اراده هاي طرف ايشــان پذيرفته شــده بود كه فرعون خود را نه تنها م
  نمود. اش تلقي مينامسلط جامعه

ساحراني كه ايمان آوردهمي سلط در نگاه توان از نوع خطاب فرعون به  اند، رمزگان م
قَالَ «اي داده است، درك كرد: وي را كه تا قبل از حضور موسي به خوبي به او امنيت نشانه

تُمْ لَهُ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ  اي كه از رنج خود قبل از حضور موسي ). از پاسخِ جامعه71(طه: »...لَکُمْ َ  آمَنـْ
سؤال ميع و رنج شود آنكه قدرت حاكم را به عنوان كند روشن ميهاي بعد از حضورش 

ـــلطه مي به عنوان منافعش رمزگان س بال كمترين حقوق خود  عذاب در ق به رنج و  پذيرد 
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ضايت مي شمدارانه بيافريند و داند كه بايد بردهد و مير اي رهايي، هنجارهاي جديد و ارز
قَـبْلِ أَنْ  قالُوا أوُذِينَا مِنْ «شــاخص خواهد بود:  ترينبزرگالبته در اين راه چگونگي عملكردش 

تـَنَا عَســـــــی رَبُکُم أن يهُلِکَ عَدُوُّکُم و يَســـــــتَخلِفَکُم فِی الأرض فَـيَنظرَُ کَ Ϧَتْيِـَنَا وَ   »يفَ تعمَلُونمِنْ بَـعْدِ مَا جِئـْ
  ). 129(اعراف:
  

  هنجارهاي ارزشي زمان دعوت موسي(ع) .2-2
آيات مرتبط با وقايع بعثت موســاي نبي(ع) در كوه طور بيانگر آن اســت كه با شــروع زمان 

يدا مي ـــي(ع) تغيير پ نايي موس نايي و توا با دا قدرت  ـــطوح  بار اين دعوت، س كند و اين 
گيرد اينك بايد ديد موساي نبي(ع) مسلط قرار ميموسي(ع) است كه با مدد الهي در سطح 

  نمايد. بعد از بعثت و در آغاز دعوت خود چه هنجارهايي را در جامعه طرح مي
ـــي(ع)، مي ـــي جديدي كه از گفتگوي فرعون با موس توان به خوبي به رمزگان ارزش

سي(ع) مطرح مي ني رعوكند پي برد و اينكه اين رمزگان جديد تا چه حدي هنجارهاي فمو
ـــخن از خدايي به ميان  ـــت، آنجا كه س ـــلط را دچار چالش كرده اس متكي بر قدرت و تس

ست: مي يْءٍ خَلْ «آيد كه خالق همه چيز ا ى* قَالَ رَبُّـنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شــــَ قَهُ قال فَمَن رَّبُّكُمَا ʮَ مُوســــَ
  .)50-49(طه: »ثمَُّ هَدَی
دعوت موسي(ع) يك فراخواني آشكار است عليه هنجارهاي عيني و ارزشي  واقع در

ـــت، نه  ـــتن در نزد عموم مردم آن زمان اس جامعه كه البته ارزش خود را مديون موجه دانس
راَئيِلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللهََّ وَ وَ «همراهي با ارزشــهاي انســاني:  اʪِ ًʭلْوَاإِذْ أَخَذʭَْ مِيثاَقَ بَنيِ إِســـــــْ لِدَيْنِ إِحْســـــــَ

لاَةَ وَ قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً وَ الْمَسَاکِينِ وَ الْيـَتَامَى وَ ذِي الْقُرْبىَ وَ وَ  تُمْ إِلاَّ قلَِيلاً مِنْکُمْ أقَِيمُوا الصَّ آتوُا الزَّکَاةَ ثمَُّ تَـوَلَّيـْ
ونَ وَ  فِکُ * وَ أنَْـتُمْ مُعْرِضــُ کُمْ مِنْ دʮَِرکُِمْ ثمَُّ أقَـْرَرْتمُْ وَ لاَ تخُْرجُِونَ أنَْـفُ ونَ دِمَاءکَُمْ وَ إِذْ أَخَذʭَْ مِيثاَقَکُمْ لاَ تَســْ مْ أنَْـتُ ســَ

هَدُونَ  ــهاي اخلاقي 84-83(بقره: »تَشــــــــــْ ــت كه هنجارهاي جديد متكي بر ارزش ) ناگفته پيداس
ست كه مي ساني ا صران ضد هنجارهاي عيني آن ع شد و البته  سانيت با  ،تواند مورد تأييد ان

  كند.اي برايشان ايجاد ميرود و فضاي ناامن نشانهاسرائيل را نشانه ميفرعون و نيز بني
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ــانهاينك بايد ديد تغيير هنجارها و رمزگان ــطوح هاي نش اي حاكم بر جامعه و تغيير س
سطح نامسلط (فرعونقدرت در زمان دعوت چه واكنش  اسرائيل) به دنبالو بني هايي را در 

  دارد؟.
ير ها بايد به تعابالعملها ضــمن بررســي عكسه ذكر اســت از آنجا كه در تحليللازم ب

دال بر ناامني اشاره شود، لذا جهت اختصار زير كلمات يا عبارات قرآني دال بر اين احساس 
  دروني، خطوط ناممتدكشيده شده است. 

  
  ايدر سطوح مختلف ناامني نشانه هاواكنشتحليل . 3
  ناامني در رمزگان سطح بالا .3-1

ــطح  ــكل امكان بروز دارد: ناامني س ــطح بالا به دو ش ــد ناامني در رمزگان س چنانچه بيان ش
  مسلط و ناامني سطح نامسلط.

  
  ناامني سطح مسلط. 3-1-1

اي اســت كه بين طرف در رمزگان ســطح بالا عنصــر اصــلي ايجاد امنيت، اطمينان دوســويه
سلط ايجاد م سلط و طرف نام ر گردد. اما اگشود و به تأمين منافع هر دو طرف منتهي مييم

ست تداوم  شرايطي كه موقعيت طرفين نابرابر ا شد و ارتباط در  شته با اين اطمينان وجود ندا
شرايط يابد، عكس العمل هر يك از طرفين در مقابل اين ناامني متفاوت خواهد بود. در اين 

 ترين مسأله است. مدهطرف مسلط از نافرماني ع احساس نگراني

ـــي(ع) در وادي مقدس طوي براي امر عظيم دعوت فرعون و فرعونيان  زمانيكه موس
شانهمبعوث مي شانهشود، آگاهي موسي(ع) از عدم تطابق رمزگان ن اي اي خود با رمزگان ن

  :امني نمايد، زيرانا كه احساسشود عيني جامعه آن روز حاكم بر مصر موجب مي
يان فرعون بيمناك اســـت:  ؛اولاً ا أَوْ أَن يَطْ «از طغ نــَ ا نخــََافُ أَن يَـفْرُطَ عَلَيـْ ا إِنَّـنــَ الاَ رَبَّـنــَ  »غَیقــَ

  .)45(طه:
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ـــبت به انجام اين  ؛ثانياً هراس تكذيب قوم بر او غلبه يافته و نگراني عدم توانمندي نس
سئوليت:  دْريِ وَ يَضـــــِ وَ  * قَالَ رَبِّ إِنيِّ أَخَافُ أَنْ يُکَذِّبوُنِ «م لْ إِلىَ هَارُونَ لاَ يَـنْطلَِقُ لِســـــَ يقُ صـــــَ »  انيِ فأََرْســـــِ

هُمْ نَـفْســــــــــــاً فأََخَافُ أَنْ «) و بيم از انتقام همواره با اوســـت: 13-12(شـــعراء:  قَالَ رَبِّ إِنيِّ قَـتـَلْتُ مِنـْ
  ). 33(قصص:  »يَـقْتُـلُونِ 

موســي(ع) قبل از مواجهه با فرعون، احســاس ناامني شــديدي دارد، از اين رو  درواقع
براي رفع اين ناامني در وادي طور از خداوند شرح صدر، تسهيل در امور و زباني نافذ طلب 

رحَْ ليِ صـــــــــــَ «كند: مي رْ ليِ أمَْريِ * دْريِقَالَ رَبِّ اشـــــــــــْ انيِ * وَا وَيَســـــــــــِّ  »فْقَهُوا قَـوْليِ * ي ـَ حْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِســـــــــــَ
ست مي28-25(طه: حُ مِنيِّ «نمايد: ) و همراهي برادرش هارون را درخوا وَ أَخِي هَارُونُ هُوَ أفَْصــــَ

دِّقُنيِ إِنيِّ أَخَافُ أَنْ يُکَذِّبوُنِ  لْهُ مَعِيَ ردِْءاً يُصــــــــــَ اʭً فأََرْســــــــــِ ) تا در مقابل فرعون هم 34(قصــص: »لِســــــــــَ
  م دانايي خود را. توانايي خود را تقويت بخشد ه

توان آن را شـــود كه موســـي(ع) در اينجا با موقعيتي روبرو اســـت كه ميملاحظه مي
انديشي دبيررو و سپس تناميد، به عبارتي موقعيت آگاهي از ناامني پيش» ايپيشاناامني نشانه«

ضمين مي  و كند كه در اين راه او را همراهي كندبراي مواجهه با آن. بدين جهت خداوند ت
شارت داده مي سطوح قدرت به او ب سلط قرار  شود كهتغيير  سطح م او و برادرش ديگر در 

لُونَ إِليَْکُمَا ʮَϕِتنَِا أنَْـتُمَ «دارند:  لْطاʭًَ فَلاَ يَصــــــــِ دَکَ ϥَِخِيکَ وَ نجَْعَلُ لَکُمَا ســــــــُ دُّ عَضــــــــُ نَشــــــــُ ا وَ مَنِ قَالَ ســــــــَ
صص: »اتَّـبـَعَکُمَا الْغَالبُِونَ  سي به دل خود هراس راه مي) خداون35(ق دهد: د متعال آنگاه كه مو

ى« هِ خِيفَةً مُّوســــــــــــــَ  »لَىلأَْعْ ٱقُـلْنَا لاَ تخََفْ إِنَّکَ أنَتَ «يكبار در كوه طور ) 67(طه: »فَأَوْجَسَ فيِ نَـفْســــــــــــــِ
  ).116(صافات: »ونَصَرʭهم فکَانوا هُم الغَالبِينَ « و بار ديگر در دربار فرعون) 68(طه:

شــود كه او در ســاية قدرت وحي و مدد الهي در موضــع مســلط مجدداً متذكر مينيز 
ـــي(ع) اطمينان خاطر پيدا مي كند و هنجارهاي موجود فرعون قرار دارد و بدين ترتيب موس

ــطح و را به چالش مي ــد. اما اين تغيير س ــان دادن معجزهكش ــلط بودن وي بعد از نش  اشمس
شكار مي ساحران به دآ ست: شود و ايمان  جَّ ٱفأَلُْقِيَ «عوت وي گواهي اين ادعا حَرَةُ ســــُ داً لســــَّ

ى ضعيت ناامني  درواقع) 70(طه: »قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوســـــَ ساحران براي آنكه خود را از و
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ــازند تغيير ســطح داده و به موســي و آيين او كه در ســطح مســلط قرار دارد ايمان  خارج س
  آورند. مي

اســرائيل نيز از بيم فضــاي ناامني كه فرعون بعد از آورندگان بنياي از ايمانعده بعدها
ضر به  سرزمين هجرت كرده، حا سي(ع) از آن  سي(ع) ايجاد كرد به همراهي مو دعوت مو
ادامه ارتباط در آن فضـــاي ناامن نشـــدند و براي رفع اين ناامني ارتباط خود را قطع نمودند 

نَا إِلىَ « ا لاَّ تخَاَفُ  وَلَقَدْ أَوْحَيـْ رِبْ لهَمُْ طَريِقًا فيِ الْبَحْرِ يَـبَســـــً رِ بِعِبَادِي فاَضـــــْ ى أَنْ أَســـــْ ى مُوســـــَ  »دَركًَا وَلاَ تخَْشـــــَ
  ). 77(طه:

  
  ناامني سطح نامسلط .3-1-2

ــلط بودند اكنون منافع  ــلط كه تا قبل از دعوت طبقة مس فرعون و قومش به عنوان ركن نامس
طبقة اجتماعي مغلوب در فضــاي  درواقعنمايند. امني مينا و احســاسخود را در خطر ديده 

سبب كاستي در دانستن و توانستن در وضعيت عدم امنيت نشانه  گيرند.ار مياي قركنش به 
شــود، ناامني تر ميكند، آگاههر چه فرعون از ماهيت رمزگان جديدي كه موســي ايجاد مي

  كند. مياي وي با بروز و ظهور بيشتري خودنمايي نشانه
وي براي بازگشت به سطح قبل با استفاده از رمزگان خود و آنچه به عنوان هنجار قوم 

نَأْتيِـَنَّکَ فَـلَ «انديشد تا موسي(ع) در موعدي مقرر با سحرة وي رويارو شود: اوست، تدبيري مي
نـَنَا وَبَـيـْنَکَ مَوْعِداً لاَّ نخُْلِفُهُ وَ لاَ  ثْلِهِ فَاجْعَلْ بَـيـْ حْرٍ مِّ وً بِســـــــــِ از اين رو تلاش ) 58(طه:» ى أنَْتَ مَکَاʭً ســـــــــُ

ــي(ع) برود:  كند تا همةمي فِرْعَوْنُ  فَـتـَوَلىَّ «كيد خود را جمع نموده و با تمام قوا به كارزار موس
ــطوح قدرت را نيز از آيه 60(طه: »فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثمَُّ أتََى ــورة طه كه  62) اين احســاس تغيير س س

فَـتـَنَازَعُواْ «توان دريافت: ونيان و به نجوا ســخن گفتن اســت، به خوبي مينشــان از اختلاف فرع
نـَهُمْ وَأَسَرُّواْ    .»لنَّجْوَىٱأمَْرَهُم بَـيـْ

انه پرســـتكند با تحريك حس وطناينكه فرعون از شـــدت احســـاس ناامني تلاش مي
ـــينيان آنها را به اين مبارزه فراخواند:  احِراَنِ وا إِنْ هذَانِ لَســــــــــــــَ قَالُ «مردم و بيم عدول از آيين پيش

حْرهمِِاَ وَ يَذْهَبَا بِطَريِقَتِکُمُ الْمُثـْلَى کُمْ بِســــِ صص: »يرُيِدَانِ أَنْ يخُْرجَِاکُمْ مِنْ أرَْضــــِ ) و بدانها اميد دهد 63(ق
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ـــطح قدرت قابل باز پس ـــت و آنها ميكه در صـــورت جمع همة توان، س توانند  گيري اس
تـَعْ «  مجدداً در ســطح مســلط قرار گيرند: فّاً وَ قَدْ أفَـْلَحَ الْيـَوْمَ مَنِ اســـــــْ عُوا کَيْدکَُمْ ثمَُّ ائـْتُوا صـــــــَ  »لَىفأََجمِْ

  ).64(قصص:
  
  

  ن سطح پايينناامني در رمزگا .3-2
 اين ناامني در رمزگان سطح پايين نيز در دو سطح مسلط و سطح نامسلط قابل بررسي است.

  
  ناامني سطح مسلط .3-2-1

شد  شانهچانچه بيان  سطح پايين ناامني ن ست، زيردر رمزگان  سلط منتفي ا ا اي براي طرف م
  كند. اي را براي او تأمين ميقدرت، امنيت نشانه در موضع قدرت قرار دارد و همين

  
  ناامني سطح نامسلط .3-2-2

سطح نامسلط در رمزگان سطح پايين در مواجهه با ناامني ايجاد شده توسط موسي(ع) طيف 
ـــي، بيش تصـــحيحي، تلافي را از خود بروز مي هاواكنشز متنوعي ا دهد: واكنش خاموش

  اي. (چالشي) و سردرگمي نشانه
  
  واكنش خاموشي .3-2-2-1

سخنان مستحكم وي كه از موقعيتي مسلط، مخاطبين  شنيدن  مشاهدة معجزات موسي(ع) و 
ـــد تعدادي خود را به ايمان فرامي اندك به وي ايمان بياورند. در  اگرچهخواند، موجب ش

تمام مدتي كه آيات قرآن در خصــوص گفتگوهاي موســي با فرعون و فرعونيان اخباري را 
اسـرائيل سـخني در ميان نيسـت. گو اينكه اين قوم در كنار تغيير كند، از مواضـع بنينقل مي

ته است و گرفرمزگان موجود كه هنجارهاي پيشين را نشانه رفته است در وضعي فروتر قرار 
  آيات به اين موضوع گواه آن است. تنها كنش باقي مانده سكوتي است كه نپرداختن
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سرافجوييشرايط خفقان، اختناق و برتري شِ گر فرعوني، در نقهاي حاكم بر نظام ا
كاري و ترس فراگير سران اقوام كه منافع موجود طرف مسلط از يك سو و همچنين محافظه

شد تنها افراد اندكي، رمزگان فرعون مي خود را در اطاعت از سوي ديگر موجب  ديدند از 
مَلَئِهِمْ أَنْ يَـفْتِنَهُمْ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُريَِّّةٌ مِنْ قَـوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ «جديد موسي را بپذيرند: 

ل اسرائي) بر اساس اين آيه، اكثريت بني83(يونس: »الْمُسْرفِِينَ  إِنَّهُ لَمِنَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فيِ الأَْرْضِ وَ وَ 
  مخاطبان صامتي بودند. در مقابل دعوت موسي(ع)، سكوت و خاموشي برگزيدند و 

  
 تصحيحيواكنش بيش .3-2-2-2

سرائيل در مقابل دعوت موسي(ع) از دهد هيچكدام از فرعون و بنيبررسي آيات نشان مي ا
ند و در تخود واكنش بيش پذير كه دعوت وي را ب نا  بدين مع ند،  نداد صـــحيحي نشــــان 

شده توسط موسي(ع) و انجام فرامين الهي راه افراط و مبالغه را در  بكارگيري هنجار ايجاد 
سي (ع ) پيش گيرند. در يك نگاه تاريخي مي سك افراطي كه بعد از مو توان ادعا كرد منا

ــوي پيروان دين يهود ان ــحيحي ايمان جام ميدر طول تاريخ از س ــود خود نوعي بيش تص ش
ـــتار مربوط به دوران  ـــت، اما از آنجا كه تعيّن تاريخي اين نوش آورندگان به اين پيامبر اس

  شود. دعوت اين پيامبر است، لذا از پرداختن به آن خودداري مي
  
  واكنش تلافي (چالشي)  .3-2-2-3

سعي مي شانهدر اين نوع واكنش طرف مغلوب  سبات ن هم زدن اي و بركند با تغيير دادن منا
ـــرايط مغلوب بودن خارج  ايگونهبهآن رابطة نابرابر، با تضـــعيف طرف ديگر  خود را از ش

تاري تلافي به رف ـــلط كند، يعني  به عنوان مس مان  ها قدرت،  نه روي آورد. هر ســـه  جويا
مسلط اقتصادي و فرعون به عنوان مسلطِ سياسيِ قبل از دعوت، در  فرهنگي، قارون به عنوان

مقابل دعوت موســي(ع) اســتكبار ورزيدند و اين تغيير ســظح را نپذيرفتند، اما اســتكبار آنها 
ارُونَ وَقَ « تأثيري در تغيير سطح نداشت و موسي(ع) زمان دعوت همچنان قدرت مسلط است:

  ). 39(عنكبوت: »اءهُم مُّوسَى ʪِلْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبرَوُا فيِ الأَْرْضِ وَمَا كَانوُا سَابِقِينَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَ 
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 ســطوحكند كه ديگر بعد از دعوت و معجزة موســي(ع) فرعون به خوبي احســاس مي
سمت او  سلطه از  ست. نگراني و ترس  سويبهقدرت تغيير كرده و  سي(ع) انتقال يافته ا مو

وَقاَلَ : «دهند كاملاً مشــهود اســتن كه ضــمن حمايت از فرعون، به او مشــاوره ميقوم فرعو
  . )127(اعراف:» ....کَ لأَْرْضِ وَيَذَرکََ وَءَالهِتََ ٱلْمَلأَُ مِن قَـوْمِ فِرْعَوْنَ أتََذَرُ مُوسَى وَقَـوْمَهُ ليُِفْسِدُواْ فيِ ٱ

سفرعون نيز متأثر از اين القاي فرعونيان به عنوان كسي كه مي سي را از  ر راه تواند مو
ــاد و تبديل دين اش براي تغيير هنجارها پرده برميبردارد، از نگراني ــي را به فس دارد و موس

 أَخَافُ أَن يُـبَدِّلَ دِينَکُمْ أَوْ أَن نيِّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونيِ أقَـْتُلْ مُوسَى وَلْيَدعُْ رَبَّهُ إِ «كند: اسرائيل متهم ميبني
ادَ ٱلأَْرْضِ ٱيظُْهِرَ فيِ  ــان مي )26(غافر: »لْفَســـــــــَ ــي و دعوتش نش دهد كه نفس گفتگو دربارة موس

اي كرده و قدرت پيشــين خود از دســت داده اســت، از اين رو فرعون احســاس ناامني نشــانه
صان دانايي و توانايي در مقابل م چراكهكند براي حذف رقبا تلاش مي وسي(ع) احساس نق

سلطه سعي ميپذيري و فرمانبري قومش ميدارد و از عدم  سد، از اين رو  ست كند باهرا فاده ا
  نمايد.، وي را تخريب از تكنيك  تحقير شخصيت موسي(ع)

شاهده مي ست كه فرعون م سوي برخي از اين ناامني به حدي ا سي از  كند دعوت مو
ـــت: اطرافيانش نيز پذ ـــده اس نْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَکْتُمُ إِيماَنَهُ «يرفته ش ) 28(غافر: »...وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّ

با عكس جامعه آن روز بود در مواجهه  ـــلط  قدرت مس تا قبل از دعوت  كه  العمل فرعون 
ود، ب دعوت موسي و ديدن معجزه وي و ايمان ساحران واكنشي كاملاً چالشي از نوع تلافي

ضد رمزگان موسي(ع) راه اغراق را پيش گرفت. فرعون ورطبه يكه در بكارگيري رمزگاني 
ساس مي شانهاينك اح شانهكند ديگر رمزگان ن ست و رمزگان ن ساز ني رف اي طاي او كار

  مقابل يعني موسي(ع) كارسازتر است. 
ــتي با وي متهم مي  ــاحران را به همدس ــيله تأكيد بورزداز اين رو س ه ك كند تا بدينوس

ــانه ــتر از رمزگان نش ــت با آگاهي بيش ــاحري اس ــي فقط س اي جديدي وجود ندارد و موس
حْرَ « ساحران ديگر قدرت فرعون تزلزل يافته  درواقعاما ) 71(طه: »إِنَّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الســـِّ

ساس ناامني مي سي، دچار اح سيا سلط قرو در رأس هرم قدرت  ضع غير م ار گردد و در مو
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اغِريِنَ نقَ ٱفَـغلُِبُواْ هُنَالِکَ وَ «اند: شده موسي(ع) ساحران وي اينك مغلوب چراكهگيرد مي  »لَبُواْ صــَ
  )119(اعراف:

ساخته موقعيت اجتماعي و توانمندي خويش را اش، وي براي تحكيم هنجارهاي خود 
رَ وَهَذِهِ ا« مجدداً به قومش متذكر شــده لأْنَْـهَارُ وʭََدَى فِرْعَوْنُ فيِ قَـوْمِهِ قَالَ ʮَ قَـوْمِ ألَيَْسَ ليِ مُلْكُ مِصـــــــْ

شود: مي ) و طبقة اجتماعي موسي(ع) را مجدداً يادآور51(زخرف: »تجَْريِ مِن تحَْتيِ أفََلاَ تُـبْصِرُونَ 
نْ هَذَا الَّذِي هُوَ «   ).52(زخرف: » يَكَادُ يبُِينُ  مَهِينٌ وَلاَ أمَْ أʭََ خَيرٌْ مِّ

سي(ع) را تكذيب نمايد و همين امر موجب مي شي افراطي مو شود كه فرعون در كن
ی«عصـــيان كند:  جويانه فرعون براي از جمله رفتارهاي تلافي). 21(نازعات: »فَکذَّبَ وَعَصــــــــــــــَ

اتهام اش هتساخاي خودكاستن ارتباط مؤمنان با موسي و بازگرداندن قدرت به رمزگان نشانه
لَ إِليَْكُمْ لَمَجْنُونٌ «به جنون:  ولَكُمُ الَّذِي أرُْســِ شعراء: »قَالَ إِنَّ رَســُ وَإِنيِّ ... «)، اتهام به دروغگويي: 27(

ی مَســحُوراً  الفَق«پنداري: ) مسحور38(قصص: »لأََظنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ   » لَه فرعَونُ وَإِنيِّ لأََظنُُّک ʮَ مُوســَ
كَ مِنَ قَالَ لئَِنِ اتخََّذْتَ إِلهَاً غَيرِْي لأََجْعَلَنَّ «تهديد به حبس و زنداني كردن موســـي ) 101(إســـراء:

اء فَـلَوْلاَ ألُْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَ « و خواركردن موسي(ع) است:) 29(شعراء: »الْمَسْجُونِينَ 
  ).53(زخرف:» مَعَهُ الْمَلاَئِكَةُ مُقْترَنِِينَ 

ـــاري  الَ أʭََْ رَبُّکُمُ «نمايد: مياز اين رو بر ربوبيت خود پافش ) و 24ازعات:(ن »لأَْعْلَىٱفَـقــَ
مانتلافي نه اي يا جاني قرار ميجو هديد  ندگان را در معرض ت دِيَکُ «دهد: آور مْ وَ فَلأَقَُطِّعَنَّ أيَـــْ

  ).71(قصص: »أبَْـقَى جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لتََعْلَمُنَّ أيَُّـنَا أَشَدُّ عَذَاʪً وَ  أرَْجُلَکُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَ لأَُصَلِّبَنَّکُمْ فيِ 
م اســرائيل نيز قابل تأمل اســت. آنها عليرغتلاش فرعونيان براي اقناع فرعون و قوم بني

سعي در عين ح ،شان داردجويانهبكار بستن تهديدهاي افراطي كه نشان از واكنش تلافي ال 
ي اسرائيل معرفدارند موسي و هارون را عامل اصلي ايجاد ناامني در ارتباط فرعون و قوم بني

نمايند كه در كنار مخالفت با هنجارهاي عيني پيشــين در صــدد اخراج آنها از ســرزمينشــان 
شند: مي احِراَنِ يرُيِدَانِ أَن يخُْرجَِاكُم مِّ «با حْرهمِِاَ وَيَذْ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَســـَ كُم بِســـِ  »هَبَا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثْلَىنْ أرَْضـــِ

ما قالُوا مَهْ وَ «دارند كه هرگز به وي ايمان نخواهند آورد: آشكارا بيان مياز اين رو  ) و63(طه:
  ).132اعراف:( »Ϧَتْنِا بِهِ مِنْ آيةٍَ لتَِسْحَرđِ ʭَا فَما نحَْنُ لَکَ بمِؤُْمِنينَ 
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رســـميت شـــناختن حقيقتي كه به آن يقين كرده حتي پا را فراتر مي نهند و در به آنها 
 »يْفَ کَان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ عُلُوّاً فَانْظرُْ کَ اسْتَيْقَنَتْهَا أنَْـفُسُهُمْ ظلُْماً وَ جَحَدُوا đِاَ وَ وَ «ورزند: بودند عناد مي

ة خود جوياندر كنش تلافيدكه فرعون شــوهمين گفتارهاي فرعونيان موجب مي .)14(نمل:
صادر كند:  سي را  ستور قتل مو نُ ذَرُونيِ أقَـْتُلْ قَالَ فِرْعَوْ «به قدري پيش برود كه با ذكر دلائل د

  ).26(غافر: »مُوسَى وَلْيَدعُْ رَبَّهُ إِنيِّ أَخَافُ أَنْ يُـبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يظُْهِرَ فيِ الأَْرْضِ الْفَسَادَ 
شيه امني(ع) را ك ،كوشيد، با تحريك و اقناع مردم عليه موسيفرعون مي اقعدرو ه حا

براي موسي شكل گرفته بود، از بين ببرد و براي وي ناامني ايجاد كند تا بدين وسيله سطوح 
  . قدرت را به خود بازگرداند و مجدداً در سطح مسلط قرار گيرد

ـــرائيل ناي از بنيعدهلازم به ذكر اســـت كه  ه هايي روي آوردند، بجويييز به بهانهاس
وسَى وَإِذْ قُـلْتُمْ ʮَ مُ «عنوان مثال ايمان خود را مشروط به ديدن آشكاراي خداي موسي دانستند 

توان ها را نميجوييرســـد اين نوع بهانه. به نظر مي)55(بقره: »للهََّ جهرةٱلَن نُّـؤْمِنَ لَکَ حَتىَّ نَـرَى 
ــتر بيانگر عدم اعتماد آنان به  ــئله بيش ــانه توجيه كرد و اين مس در چارچوب نظري نا امني نش

  موساي نبي(ع) بوده و سخن از ناامني نيست تا در اين مقاله مورد بررسي قرارگيرد. 
  
  واكنش سردرگمي .3-2-2-4

سرائيل در قبال دعبني وت موسي(ع) كنش هاي متفاوتي از خود بروز دادند. بررسي آيات ا
اسرائيل، در عمل دهد بعد از دعوت موسي(ع) و پذيرش آن از سوي جمعي از بنينشان مي

اي و هنجار ارزشي خود اي شدند بدين معنا كه رمزگان نشانهاي دچار سردرگمي نشانهعده
شانه شده توسط موسرا با رمزگان ن ي تلفيق كردند، به عبارتي گاهي به هنجارهاي اي ايجاد 
ن تحيرّ ايكردند. گشتند و گاهي بر اساس هنجارهاي آئين جديد عمل ميپيشين خود بازمي

  ها ناشي از اختلال رمزگانهاست. و غيرقابل پيش بيني بودن ارتباط
راَئِ «نگاهي به نحوة آغاز آياتي كه با   »...  أَخَذʭَْ مِيثاَقَکُمْ و وَإِذْ  ... يلَ وَإِذْ أَخَذʭَْ مِيثاَقَ بَنيِ إِســـْ

اســـرائيل مخاطب فهرســـتي از دهد كه قوم بني، نشـــان ميشـــود) شـــروع مي84 -83(بقره
شانه اي متفاوت است و موردپرسش قرار گرفتن آنها در ايمان هنجارهاي جديد با رمزگان ن
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شكار  ست شان، تذكسردرگميبه برخي و ناديده گرفتن برخي ديگر علاوه بر گواه آ ري ا
  براي بازگشت و عمل به همة هنجارهاي ايجاد شده جديد.

شان مي ذيلبه عنوان مثال آيه   سرائيل نتدهد كه برخي از قوم بنيبه روشني ن ستند ا وان
ه شود كرمزگان جديد ارائه شده از سوي موسي را به درستي درك نمايند، لذا ملاحظه مي

پرســتان خواهند خدايي چون خداي بتدهند و از او ميميشــخص موســي را مخاطب قرار 
مْ قَالُوا ʮَ مُوسَى اجْعَلْ جَاوَزʭَْ ببَِنيِ إِسْراَئيِلَ الْبَحْرَ فأَتََـوْا عَلَى قَـوْمٍ يَـعْکُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لهَُ «برايشان بياورد: 

پاسخ موسي نيز مؤيد اين نكته است كه  )83(اعراف: » هَلُونَ لنََا إِلهاً کَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ قَالَ إِنَّکُمْ قَـوْمٌ تجَْ 
كه اينچنين به آيين پيشــين خود بازگشــتند و دچار انحطاط اند آنها دچار ســردرگمي شــده

نامد و روشـــن اســـت كه جهل تفاوتي عميق با پيشـــگان مي، چه اينكه آنها را جهلشـــدند
  لجاجت يا كفر دارد.

ساله سامري و گو شان مي آيات مربوط به  ساله زرين او نيز ن سامري گو دهد كه اولاَ 
ــه نموده  ــي به آنها عرض زرين را نه بنام خدايي جديد يا بتي ديگر، كه در قالب خداي موس

ــــــهُکُمْ وَإِلَهُ مُوسَى: «است ــــــذَا إِلـَ اين بدان معني  .)88طه:(.» ..فأََخْرجََ لهَمُْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فَـقَالُواْ هَـ
سردرگمي پي برده بود. اما پاسخ  ترپيشكه او  است به جهل اين قوم به عنوان ريشة اصلي 

سي را  ست كه هنوز مو شان نيز قابل تأمل ا سي در قبال تلاش هارون براي آگاهي اي قوم مو
پذيرند اما تا بازگشت او به پرستش گوساله مشغول به عنوان مرجع اصلي تشخيص خود مي

  ).91(طه:» ن نَّـبرْحََ عَلَيْهِ عَاکِفِينَ حَتىَّ يَـرْجِعَ إِليَْنَا مُوسَىقَالُواْ لَ «شوند: مي
سؤال موسي كه چرا چنين كرده سامري در جواب  سخ  اي بيش از همه در اين ميان پا

ـــخن  ـــميرش براي او چنين جلوه نموده س ـــت. او از توهمات خويش كه ض قابل توجه اس
رْتُ بمِاَ لمَْ يَـبْ «گويد: مي نْ أثَرَِ قَالَ بَصـــــُ ةً مِّ تُ قَـبْضـــــَ رُواْ بِهِ فَـقَبَضـــــْ وَّلَتْ ليِ لرَّســـــُ ٱصـــــُ ولِ فَـنَبَذْتُـهَا وکََذَالِکَ ســـــَ

ي سامري را نمي96(طه: »نَـفْســـــِ سي عذر  كند كه او آگاهانه به اين پذيرد و او را طرد مي) مو
  ). 97طه:( ...» تَـقُولَ لاَ مِسَاسَ اةِ أَن لحْيََ ٱقَالَ فـَاذْهَبْ فَإِنَّ لَکَ فيِ «كار اقدام كرده بود. 

د كه نماياما در اين ميان قرآن كريم به گروه اقليتي هدايت پيشـــه و دادگر اشـــاره مي
ستاي مسير خويش را از لجوجان بهانه شه و هدفي هم را گير جدا كرده بودند و با اتخاذ اندي
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ى أمَُّةٌ وَمِن قَـوْمِ مُوس ــَ« كردند:رسولان الهي در تحقق غايات عدل گسترانه وحياني كوشش مي
عْدِلُونَ  هْدُونَ ʪِلحَْقِّ وَبِهِ يَـ اين گروه هدايت يافته، حمايت از مكتب توحيدي . )159(اعراف: »يَـ

سطح خود از وضعيت نامسلط بدان  درواقعدار گشتند. موسي(ع) را عهده آنان بعد از تغيير 
شدند. سردرگمي ن ن نتيجة اين ايمان، موجوديت فرعوترديد بي سطح پايبند ماندند و دچار 

  افكند و فضاي ناامني براي او ايجاد كرد.و قدرت او را در خطر 
  

  گيرينتيجه
ـــت. ظهور هر رمزگان جديد ميهيچ جامعه تواند اي از هنجارها و رمزگان حاكم خالي نيس

خصـــوص آنكه رمزگان جديد با هنجارهاي هايي را به همراه داشـــته باشـــد، بهالعملعكس
ائيل به اسرعيني آن جامعه در تضاد باشد. جامعة مصر كه متشكل از فرعون و قومش، و بني

ــت ــي(ع) اس ــهاي مختلفي از خود عنوان قوم موس ، در مقابل دعوت اين پيامبر الهي، واكنش
  اي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. تواند بر اساس الگوي ناامني نشانهدهد كه ميبروز مي

است كه  ايقاعدة اين الگو قرار گرفتن نمايندة رمزگان مسلط در موقعيت امنيت نشانه
رمزگان عادي خود، نياز ديگري احساس كارگيري شود طرف مسلط جز بهخود موجب مي

طرف ديگر كه نمايندة زيررمزگان نامســلط اســت، احســاس عدم امنيت نكند، در حاليكه 
يحي، تصحخاموشي، بيشهاي مختلفي چون شود براي جبران اين ناامني واكنشموجب مي

كه  شــوداز خود بروز دهد. از اين رو مشــاهده مياي تلافي (چالشــي) و ســردرگمي نشــانه
ـــي از نوع تلافي چالش به واكنش  ـــي(ع)  بل دعوت موس قا آورد و روي مي فرعون در م

موســي(ع) و رمزگان جديدش را به صــور متعدد به تمســخر گرفته او را ســاحر، ديوانه و 
  يرد. گآورندگان ميرود كه تصميم به قتل او و ايمانپندارد و چندان پيش ميميدروغگو 

 هاي متفاوتي نشـــانيل در مقابل اين رمزگان جديد واكنشاســـرائاز ســـوي ديگر بني
، تصحيحي به صراحت قابل رديابي نيستدر اين تعيّن زماني، واكنش بيش اگرچهدهند، مي

ضوح مي شاهده كرد كه عدهاما به و شي اي از بنيتوان م سرائيل در برابر اين دعوت خامو ا
شانهكنند و عدهاختيار مي سردرگمي ن شده و به تلفيق هنجارهاي ايدئولوژيك  اياي دچار 
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شغول مي ساية اين ايمان جديد و قديم م شوند. برخي ديگر به موسي(ع) ايمان آورده و در 
  رسانند.دهند و از سطح ناامن خود را به سطح امن ميتغيير سطح مي

ها از جهت نمود ظاهري شــايد بتوان گفت بر اســاس العملدر مقام ارزيابي اين عكس
ــور مختلف، واكنش تلافي فرعون در مواجهه با گزار ش هاي متعدد گفته پرداز در آيات س

بيشتري  و تظاهر هااسرائيل از بسامد و گونههاي بنيدعوت موسي (ع) نسبت به ساير واكنش
برخوردار اســت و بايد توجه داشــت كه احســاس ناامني شــديد ارتباط مســتقيمي با عكس 

ــدت ه چالعمل تلافي دارد كه هر  ــد تلافي ش ــتري برخوردار باش ــاس از قوت بيش اين احس
  كند. بيشتري پيدا مي

اســرائيل با توجه به كثرت وتعدد گزارش وحي دربارة هاي متعدد بنيدر ميان واكنش
خصوصاً در جريان گوساله سامري ظهور  هاواكنشآنها، واكنش سردرگمي نسبت به ديگر 

ـــايد بتوان گفت اين ام ر حاكي از اهميت اين نوع واكنش از منظر گفته پررنگتري دارد. ش
  پرداز است.
ن توان در جهت بسط ايدهد ميسازي اين الگو در اين داستان قرآني نيز نشان ميپياده

ــانه«الگو به موقعيتي با نام  ــاناامني نش ابله با قايل بود كه همان تدبير انديشــي براي مق» ايپيش
سوي ديگر نشا ن داد برخلاف پژوهشهايي كه تاكنون در اين زمينه ناامني پيش روست و از 

ـــطوح امنيت در همة گفتمان ـــت، س ها ثابت نبوده و گاهي در طي يك صـــورت گرفته اس
  .يابدگفتمان تغيير مي
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Abstract 
The analysis of cultural elements through in-depth analysis of the semantic 

codes and social norms is a term pursued in the social semiotics approach. 
Symptom codes indicate the degree to which individuals adhere to particular 
classes of society, making individuals feel secure or insecure if they do not 
conform to societal norms, and in the event of insecurity, a variety of 
responses such as silence, hyperactivity, retaliation, and confusion. This 
descriptive-analytic study examines the norms of that day while studying the 
norms of its society in response to the invitation of the Pharaoh and the 
Children of Israel against the invitation of the Divine Apostle, thereby 
implementing it in the sacred way. This model goes further, and from a new 
perspective, examines the remarkable capacity of the text of the Qur’anic story 
in the process of meaning-making and opens a new horizon in the analysis of 
the Qur’anic story. The findings indicate that in the sense of insecurity before 
any reaction, a situation called “sign pre-emptiness” can be assumed, 
secondly, the power levels were not constant at the time of Moses’ invitation 
and with a significant change from pharaoh to Moses (AS) is transferred. In 
this regard, Pharaoh’s confrontation with the conflicting norms that Prophet 
Moses (AS) had promoted in his community of divine invitation appeared in 
the form of numerous retaliatory reactions. The Israelites also responded to 
the monotheistic invitation of Moses (AS) to various forms of reaction such 
as silence and confusion, and few believed it. 
Keywords: The Holy Qur’an, Moses (AS), Social Semiotics, Symbolic 
Insecurity. 
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  چكيده

سخن گفته  صورتبهقرآن كريم   مكرر از اطعام به نيازمندان جامعه 
تدايي كه اين گروه در اب ياز خود يعني خوراك اســــت چرا  ترين ن

اســـت اين آيات در يك بســـتر تاريخي نازل  پرواضـــحاند. درمانده
ها مطابق با ترتيب نزول و با توجه به حوادث اند لذا تدبر در آنشــده

حكم را آشــكار  اينتواند مراحل تشــريع و مخاطبان عصــر نزول مي
مده اســـت.  گارش درآ به ن هدف  با همين  ـــر  حاض كند. پژوهش 

سكين آيات اطعام م سان طبق روايات معتبر ترتيب نزول، چينشبدين
ـــد با مقارنه اين آيات مراحل  ـــعي بر آن ش ـــخص  گرديد و س مش

شــدن اين فرمان الهي كشــف شــود. در ســور ابتدايي مكي با نهادينه
ـــعي در ايجاد  ـــبت به خوراك دادن نيازمندان س ـــويق و انذار نس تش
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ست. در اواخر  شده ا ضوع  سبت به اين مو آگاهي و معرفت بنيادي ن
ــورتبهنيازمندان  اين دوره  اطعام ــود و اعلام تر دنبال ميجدي ص ش

با مي نه و  مدي يان اســــت. در  گردد در اموال مردم حقي براي بينوا
م يك حك صــورتبهتشــكيل حكومت اســلامي كمك به نيازمندان 

زكات، انفاق و كفاره  از طريق خمس، و منابع آن آيدميفقهي در 
 .شودنه تأمين ميعَاعمال منهيٌ

  
سير تنزيلي ي كليدي:هاواژه سكين، تف ــــ  م اطعام، م ضوعـ  ي،و
  . مدني مكي،

  و طرح مسئله مقدمه
باب إفعال » طعم«از ريشـــه» اطعام« به  رود معني به معناي مزه و خوردن اســـت و هرگاه 
منظور اين اســت كه به  ؛»أطعَْمتهم الخبُزَ«شــود: وقتي گفته مي مثلاًدهد مي» خوراك دادن«

سكين« .)469ص ،2ج ،1416سلام، قوم نان دادم (ابن ست كه فقر و » م نيز به معناي كسي ا
در معناي » راغب اصفهاني« .)211ص ،13، ج1414ذلت در وي جمع شده است(ابن منظور،

راغب (»تر اســـتبليغ »فقير« كســـى كه هيچ چيز نداشـــته باشـــد و از لفظ« :نويســـدميآن 
  .)417،ص1ج ،1422اصفهاني،

اي عدالت اقتصادي و توجه هاي اصلي توسعه اقتصادي هر جامعهيكي از مؤلفه مسلماً
به طبقات محروم جامعه است لذا قرآن در مسير تحول ديني و جامعه سازي اقتصادي به اين 

شته  و در  ضوع توجه فراوان دا سكين«آيه از قرآن كريم از  20مو شده » م و اطعام وي ياد 
ـــت. از همين رو تاكنون كتب ـــيوه  اس در  فقرزداييو  مقالات فراواني در رابطه با فقر و ش

ولي هيچ يك از منظر تاريخي و بر اســـاس شـــرايط نزول و مقارنه  درآمدهقرآن به نگارش 
تواند تنزيلي مي صورتبهكه مطالعه اين آيات . حال آناندنكردهآيات به اين موضوع توجه 
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ــكار كند و مراحل نهادينهنكات تازه ــخص اي را آش ــازي اطعام نيازمندان در قرآن را مش س
 شود. نمايد. از اين جهت موضوع اين نوشتار نو و تازه محسوب مي

؛ نخســت شــرايط تاريخي و فضــاي گيردميآنچه در اين پژوهش مورد بررســي قرار 
ــه و در كنار هم نهادن  ــكين و ديگري مقايس ــوع به آيات متحدنزول آيات اطعام مس الموض

ست سخترتيب نزول ا سخن اين پژوهش در پي پا  هاست كه:گويي به اين پرسش. به ديگر 
ـــته  ـــيوه تعبير قرآن در پرداختن به اطعام نيازمندان داش فضـــاي نزول آيات چه تأثيري بر ش

شريع اين حكم ديده مي سكين تغيير و تحولي در ت ست؟ آيا با مقارنه آيات اطعام م شود و ا
شده است؟ يا يك مفهوم ثابت در آيات مختلفي مورد مفاهيم جديد به آن افزوده  تدريجبه

  تأكيد قرار گرفته است؟ 
گفتني است مراد از ترتيب نزول در اين پژوهش ترتيبي است كه در روايات ذكر شده 

تب علوم تفاسير و ك ها روايت عطا و ابوكريب از ابن عباس است كه درترين آنكه از معتبر
ا انعكاس يافته است. برخي از معاصران نيز بـ  »المکی و المدنیمعرفة « در بخش ـ معمولاً قرآني

يات و رفع عيوب آن ـــي تطبيقي اين روا يه بررس يب نزول قرآن ته جداولي را در ترت ها 
) و مؤلف 142ص ،1380(نكونام، »گذاري قرآندرآمدي بر تاريخ« اند. مانند نگارندهكرده

ـــير تنزيلي قرآن« كه اين جداول داراي اختلافات جزئي  )345ص ،1392پور، (بهجت »تفس
  توانند راهگشا باشند.  و تا حدود زيادي مي هستند

  پيش از اسلام مكه و مدينه وضعيت اقتصادي. 1
هاي شود كمبود آب و وجود بيابانبا نگاهي به وضعيت جغرافيايي مكه آنچه كه نمايان مي

ــدن با كوه ــترده و احاطه ش ــتهاي بزرگ گس تعبير قرآن كريم از  .)67،صتابي(أزرقي،اس
شانگر همين موضوع است. در جاهليت 37(ابراهيم:» بِوادٍ غَيرِْ ذِي زَرعْ« شرايط آن به » مكه«) ن

آمد و اعراب هر سـال از نقاط مختلف در به دليل جغرافيايي يك مركز تجاري به شـمار مي
دادند از اين رو انجام ميسرودند و داد و ستد شدند و شعر ميجمع مي» عكاظ «مكه و بازار 

  .)85ص ،1ج تا،بي (قزويني،اندناميدهمكه را پايه حجاز 
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شود بوي خوش را (يثرب) نصف مكه بوده و  هركس بر آن وارد مي »مدينه« وسعت
درباره آن » معجم البلدان« صـــاحب .)41،ص1تا،ج(قزويني، بيكرده اســـتمياســـتشـــمام 

ا نخَيــلٌ كثيرةٌ وَ «: نويســـدمي (حموي، »ميــاه وَ نخَيلُهم وزُروعُهم تَســــــــــــــقى مِن الآʪرِ عَليهــا العبيــدُ  وَ لهــَ
  .)70،ص4ج

ـــلي يهود مدينه و خيبر بود و يهوديان بني قينقاع و بني قريظه و بني  يكي از مراكز اص
ها در زراعت و تجارت مهارت زيادي داشتند و با ثروت خود آن .نضير در آن ساكن بودند

عه غاني، بودندهايي ســـاخته قل يامبر .)157،ص1974(اف كه پ به يثرب  )ص( اكرم هنگامي 
هاي خود را رها شــوند  اموال و خانهمهاجرت كرد همراهان ايشــان كه مهاجرين ناميده مي
اوس  بردند و انصار نيز به دليل درگيريكرده بودند و در وضعيت اقتصادي سختي به سر مي

  و خزرج توان اقتصادي بالايي نداشتند.
ستنادات تاريخي بر مي شديدي بود. از ا صله طبقاتي  آِيد جامعه عرب جاهلي دچار فا

  نويسد:مي» في تاريخ العرب المفصل« صاحب
شناخته « شخاصي بودند كه به ثروت و زيادي اموال  سلام  ا پيش از ا

ــدند.مي ــعفا را از اين گروه عده ش ــاس بودند پس ض اي داراي احس
ـــان محبت بود يا مي كمك و نيازمندان را اطعام نمودند. حال هدفش

شـدند. كسـب شـهرت در هر صـورت جزء نيكوكاران محسـوب مي
ساني بودند و به فقرا كمك نمي كردند گروه ديگر فاقد احساسات ان

ـــخت با س باز گيري ميو در ر ـــر  به ديگران س نمودند و از كمك 
  .)79،ص9،ج1422(علي،»زدندمي

ـــان تأثير مي لاغر اندام  معمولاًگذارد از همين رو اعراب بدوي  نوع غذا بر اندام انس
ها افراد زيادي از ها ســـاده و فاقد چربي بود.در بعضـــي از ســـالبودند چرا كه خوراك آن

ــنگي فوت مي ــدت فقر و گرس ــت به ش ــنگي دس كردند. گاه اعراب به خاطر ترس از گرس
مردند. اين تا مي كردندزدند به اين صـــورت كه در را بر روي خود قفل ميخودكشـــي مي

  . )50ناميدند(همان،صمي» اعتفاد«كشي را نوع از خود
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ه فلا يســــــأَل «: نويســدميدر معناي آن » لســان العرب« مؤلف أَن يُـغْلِقَ الرجل ʪبهَُ على نفســــــِ
ندد و از مرد در را روي خودش مي؛ )296،ص3،ج1414(ابن منظور،»أَحــداً حتى يموت جوعــاً  ب

  كه از گرسنگي بميرد.اين خواست تاكسي چيزي نمي

  بررسي تنزيلي آيات اطعام مسكين. 2
سازي شود قرآن كريم طي مراحل مختلف نهادينهبا مقارنه آيات اطعام مسكين مشخص مي

  شود:در ادامه اين مراحل ارائه مياين فريضه الهي را انجام داده است. 

   مرحله اول؛ ايجاد آگاهي و بينش نسبت به اطعام مسكين. 2-1
در چنين  لماًمس با توجه به آنچه درباره شرايط اقتصادي مكه گفته شد و تعداد كم مسلمانان؛

فضايي امكان اجراي عملي دستورات قرآن و ايجاد اصلاح در جامعه در سطح وسيع نيست. 
ـــانه ميلذا در اين دوران بنيان رود و خداوند با آيات هاي فكري اجتماع عرب جاهلي نش

سئوليت هاي اجتماعي دارد.  در  سبت به م سعي در بيداري نفوس و ايجاد آگاهي ن مختلف 
ـــت و طبقه  اين مرحله آيات نذارهاى فراوان اس به ا كوتاه، تكان دهنده، پر طنين، و توأم 

  گيرند.كردند مورد توبيخ قرار ميثروتمند مكه كه به نيازمندان كمك نمي
ار و مسلمانان را انذ )ص(هاي ابتدايي قرآن، فضاي پيرامون پيامبر در زمان نزول سوره

شكلات پيش رو فرا گرفته و بيان دغدغه ستن از اين دغدغهها و م ست لذا قرآن راه ر ها را ا
يان  به عنوان راه نجات .)376،ص1392پور، (بهجتكندميب يان  از  از همين رو اطعام بينوا

شــود و اين موضــوع در تناســب كامل با فضــاي ســور ابتدايي قرآن آتش جهنم معرفي مي
  شود:است. در جدول زير آيات اين مرحله مطابق با ترتيب نزول بررسي مي
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  :آيات مرحله اول تشريع اطعام مسكين1جدول شماره 

  سوره قلم 4آيه . 2-1-1
شده در مكه  سوره نازل  سوره قلم به عنوان دومين  سيري و علوم قرآني؛  در غالب منابع تف

، 1390پور،بهجت ؛40ص ،1ج ،1974سيوطي،  ؛8ص ،1ج ،1415(بغدادي، استقرار گرفته 
يامبر. )345ص يت از پ ما لداري و ح ـــوره د نارواي در برابر تهمت )ص(محتواي س هاي 

 »اصــحاب جنة«تلويحي در قالب داســتان  صــورتبهخداوند در اين ســوره  مشــركان اســت.
بب ها به سـهي آنكند كه عذاب البيان مي اشــاره كرده و تلويحاً» مســكين«به  )17-26(قلم:

   ندادن ميوه به نيازمندان است.
ـــاحب  ـــير«ص ـــدمي» الحديث تفس فتَكون هــذه القصـــــــــــــــة أولى القصــــــــــــــص القرآنيــة «: نويس

ــده 379،ص1،ج1383(دروزه،»نزولاً  ــتان از اولين قصــص كريم اســت كه نازل ش )؛ اين داس
كه امروز نبايد  )؛24(قلم:» عَلَيْكُمْ مِسْكينأَنْ لا يَدْخُلَنـَّهَا الْيـَوْمَ « بيان شده است: 24است. در آيه 

  در باغ بينوايى بر شما درآيد. 

ف
ردي

  

  تاريخ نزول  نكات تازه  موضوع  آيه

  17-24قلم:  1
اشاره ضمني و در قالب
  داستان اصحاب جنة

 

حدود سال اول تا سوم   
  بعثت

اولين اشاره صريح به   44مدثر:  2
  فرمان اطعام مسكين

انجام ندادن آن در كنار نماز 
نخواندن موجب افتادن در جهنم 

  شودمي

حدود سال اول تا سوم 
  بعثت

نكوهش عدم تشويق به  18فجر:  3
  اطعام مسكين

توجه به مسئوليت اجتماعي 
 مسلمانان

دوم و سوم حدود سال 
  بعثت

  3ماعون:  4
تشويق نكردن به اطعام

هاي انكار يتيمان از نشانه
  (دين اسلام) روز جزا

مطرح كردن يتيم در كنار 
  سال سوم بعثت  مسكين

اطعام به مسكين همراه با   16بلد:  5
  تأكيد

فراموش نكردن اطعام يتيم در 
 (قحطي، رسنگيگروز 

  خشكسالي و...)
  سال سوم بعثت
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دند از اهالي يمن يا حبشه بو» اصــحاب الجنة« اند كهمفسران در تفسير اين آيه نقل كرده
شتند و او در ميوه شان دا ساكين قرار داده بود لذا يتيمان و  و باغي از پدر آن حقي را براي م

يازمند از ميوهبينوايان و اف ـــران او هاي آن روزگار ميراد ن پدر پس گذارندند. بعد از فوت 
شدند و براي اين ستي و طمع  سهمي از ميوهدچار دنيادو سياركه  صبح ب سد در   ها به فقرا نر

هايت گفتند كه كسي باخبر نشود در نرفتند و آهسته سخن ميهاي باغ ميزود به چيدن ميوه
ـــد عذاب الهي بر آنان وارد گردد و باغ از بين  هاآن اين كفران نعمت ـــبب ش  (ابنبرودس

  .)71،ص29تا،جعاشور،بي

  مدثرسوره  44تا  38آيات . 2-1-2
سوره» مدثر«سوره  سخن از اطعام مسكين به جزء اولين  هاي مكي است كه در آن آشكارا 

لين آيات او» مدثر« ورهبيان شده س» جابر ابن عبداالله« و در برخي از منابع به نقل از ميان آمده
بيان كرده كه » الاتقان«نگارنده  .)90،ص29،ج1412(طبري، اســت )ص(نازل شــده بر پيامبر

با توجه به آيات ابتدايي، اولين » علق« اولين ســوره كامل نازل شــده و ســوره» مدثر« ســوره
  .)93،ص1،ج1974سوره است(سيوطي، 

ـــوره  ـــتر جداول ترتيب نزول اين س »  مزّمل«و » قلم« ،»علق«بعد از به هر حال در بيش
ــده در مكه  ــوره نازل ش ــير نقل . )8،ص1،ج1415(خازن بغدادي،اســتچهارمين س در تفاس

را مورد  (ص)نازل شـــده كه پيامبر » وليد بن مغيره« اين ســـوره درباره11-25شـــده؛ آيات 
كار قرار  ـــتهزاء و ان يات نشــــاناين .)393،ص2،ج1367(قمي،دادمياس نه روا نده گو ده

   در آغاز رسالت و شرايط نزول سوره مدثر است. (ص)كلات پيامبر مش
سوره  سخن  صورتبهدر اين  سكين  و مجازات اطعام نكردن به او  صريح از اطعام م

بَتْ رَهِينَة« گفته شــده اســت: حابَ الْيَمِين * كُلُّ نَـفْسٍ بمِا كَســــــَ اءَلُونَ فىِ جَنَّ  * إِلاَّ أَصــــــْ عَنِ  * اتٍ يَـتَســــــَ
قَر * مِينَ الْمُجْرِ  لَكَكُمْ فيِ ســــــَ لِّينَ  * ما ســــــَ كِين* وَ لمَْ نَكُ نطُْعِمُ الْ  قَالُواْ لمَْ نَكُ مِنَ الْمُصــــــَ -38مدثر:»(مِســــــْ

ست در ميان باغ)؛ 44 ست، به جز ياران دست را ستاورد خويش ا ها. از هر كسى در گروِ د
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ــند،يكديگر مى قَر) پرس ــَ ــما را در آتش (س ز ا«گويند:  درآورد؟ درباره مجرمان: چه چيز ش
  .»داديمنمازگزاران نبوديم و بينوايان را غذا نمى

  سوره فجر 18و  17آيات . 2-1-3
ــوره بر اســاس نزول  ــوره فجر كه دهمين س ــريفه س ــوره مدثر در آيات ش خداوند پس از س

) از اطعام مســكين ســخن به ميان 142، ص1380نكونام، ؛ 8،ص1،ج1415(بغدادي، اســت
ونَ عَلى  بَلْ لا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمكَلاَّ «آورد: مي كينِ  * وَ لا تحََاضـــــــُّ ولى نه،  ؛)17-18:(فجر»طَعامِ الْمِســـــــْ

  انگيزيد.بينوا همديگر را بر نمى )نوازيد و بر خوراك (دادنبلكه يتيم را نمى
در مكه نازل گرديد اگر اين نقل قطعى باشــد، بايد در » الليل«اين ســوره بعد از ســوره 

شده  سوم بعثت نازل  سوره  206،ص12،ج1377(قريشي،باشدسال دوم يا  ). خداوند در اين 
ــوره مدثر ــبت به س نيد كند نه تنها خود بينوايان را اطعام كيك گام فراتر نهاده و بيان مي نس

يز به اين كار تشــويق كنيد و تشــويق افراد جامعه به اطعام درماندگان را به بلكه همديگر را ن
سئوليت اجتماعي قرار مي سايل زندگى و روزى براى عنوان يك م دهد. چون مهيا كردن و

ون« درماندگان، بايد به همكارى و همدســتى همه باشــد، فرمود: ن چرا كه اگر اي» وَ لا تحََاضـــــــُّ
و  اى متجاوزهاى متراكم، منشـــأ ايجاد جامعهها و عقده، كينهمســـئوليت خطير انجام نگيرد

ـــتعدادها در طريق كينهنااميد مى ـــود، و اس ني، (طالقارودمىگيرى به كار جويى و انتقامش
  .)70،ص4،ج1362

  ماعونسوره  3و  2آيات . 2-1-4
سوره ماعون شاره به معاد مطرح مي ،در  ذِّبُ يْتَ الَّذِى يُكَ أَ رَأَ «شود: اطعام به مسكين همراه با ا

كينِ  * فَذَلكَ الَّذِى يَدعُُّ الْيَتِيم وَ لا يحَُضُّ عَلى ʪِلدِّين ): آيا كســـى را كه 3-2(ماعون:»طَعامِ الْمِســــــــــــْ
) جزا را دروغ مى راندو به اين همان كس اســت كه يتيم را بســختى مى خواند، ديدى؟(روزِ

  كند.خوراك دادن بينوا ترغيب نمى
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به عنوان هفدهمين سوره نازل شده در » ماعون« سوره در غالب روايات ترتيب نزول،  
و » مقاتل« .)193،ص1، ج1376قرار گرفته اســـت(زركشـــي،  »تكاثر«بعد از ســـوره » مكه«
ى هبيرة بن أب«و » عاص بن وائل ســهمى«درباره گويند ميدر شــأن نزول اين ســوره » كلبى«

  .)871،ص4،ج1423نازل شده است(سليمان بلخي، (ص)مبر عمه پيا »ام هاني«همسر » وهب
شتر » جُريجابن« سفيان بن حرب هر هفته دو  يمى نزد هرگاه يت كشت، امامىگويد: ابو 
مى مىاو  طلــب  چيزى  مىآمــد و  فرو كرد، او را  ين ســـوره را  پس خــداونــد ا زد. 
 سخن» فجر«ره در اين سوره به جهت تأكيد مفاهيم سو .)493،ص1،ج1411(واحدي،فرستاد

ست. از آن سكين به ميان آمده ا شويق اطعام م شده و از ت جايي كه اين آيات در مكه نازل 
اطعام نيازمندان نيز در  قرآن كريم در حال دعوت مشــركان به اصــول اصــلي اســلام اســت،

ــا قرار مي ــانههمين فض ــود و از هاي انكار روز جزا مطرح ميگيرد و  به عنوان يكي از نش ش
ـــوي د ندان كمك نمييگر س يازم به ن كه  قه ثروتمند مكه نيز  ند مورد توبيخ قطب رار كرد

بيان  س دين و آيين اسـلامنف» دين«دهد. گفتني اسـت در برخي منابع تفسـيري منظور از مي
ست صورت معني آيه فقط منحصر به معاد  .)302،ص32،ج1420(فخر رازي،شده ا در اين 
  مانند انكار توحيد و نبوت نيز شود.تواند شامل مباحث ديگري نيست و مي

  بلدسوره  12-16آيات . 2-1-5
سوره  ،سوره بلد ست كه بعد از  سوره ا سيوطيگرديددر مكه نازل » ق«سى و پنجمين  ) ،

سال برخي بيان كرده .)345،ص1392پور،بهجت ؛ 41،ص1،ج1974 اند احتمال دارد كه در 
ـــوم بعثت، قبل از اظهار دعوت و پيش از نزول  ركِِينَ «س دعَْ بمِا تُـؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشــــــــــــــْ  »فَاصــــــــــــــْ

  .)227،ص12،ج1377(قريشي،باشدنازل شده  )94(حجر:
ستفسير كرده» مكه« به» بلد«بسياري از مفسران  وره اند كه اين موضوع نيز مكي بودن 

شده كه درباره  .)24،ص30،ج1412(طبري،كندميرا تقويت  سوره بلد بيان  سبب نزول  در 
ــيد بن كلدة« مرد نيرومندي به نام ــد كه گمان مي» اس او  كرد كســي براز اهالي مكه نازل ش

سوره از . )283،ص20،ج1408(ابوالفتوح رازي،نيستقادر  » اطعام مسكين«در آياتي از اين 
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يتَِيمًا  * امٌ فىِ يَـوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ إِطْعَ  فَكُّ رَقَـبَةأَوْ  * وَ مَا أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ  * فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ « ياد شده است:
رَبةٍَ  * ذَا مَقْرَبةَ كيناً ذا مَتـْ ) بالا رَودَ! و تو نگرىنخواست از گردنه (عاقبت ولى )؛16(بلد:» أَوْ مِســـْ

ـــخت ـــت؟ بندهچه دانى كه آن گردنه (س ـــنگى، ) چيس اى را آزادكردن يا در روز گرس
  نشين.يا بينوايى خاكدادن به يتيمى خويشاوند، طعام

ــوره ــاي نزول در س ــكين به معاد گره مطابق با فض ــوره اطعام مس هاي مكي، در اين س
» بهمسغ«بيان شده بود تأكيد مي گردد. در اين آيات » ماعون« خورده است و آنچه در سوره

سنگي، شاوندي و »مقربه« به معناي گر ضافه ذى و ذ »متربه« خوي ست و ا شين ا ا فقير خاك ن
ـــعفا و ناتوانان آنبه  ـــئوليت و تثبيت حق درباره ض ها به جهت تأكيد وصـــف و تعيين مس

  .)100،ص4،ج1362طالقاني، ؛494،ص4،ج1377(طبرسي،است

  مرحله دوم؛ تعيين حق در اموال براي مسكين. 2-2
ـــوره ـــبت به اطعام نيازمندان آگاهي و در س ـــين كه مربوط به اوائل بعثت بود نس هاي پيش
ــدارهاي ــدلازم  هش ــوره داده ش ــراء«. از اين رو در س كه احتمالا مربوط به بعد از علني  »إس

گردد و براي درماندگان حقي تر دنبال ميشدن دعوت در مكه است اين امر به شكل جدي
ــادي و در اموال مردم تعيين مي ــود. به اين ترتيب گامي مهم در جهت ايجاد عدالت اقتص ش

  شد. ازبين بردن اشرافيت جاهلي برداشته 
هاي مكي اســـت بر حق نيازمندان تأكيد نيز كه جزء آخرين ســـوره» روم« در ســـوره

سورهمي شكل گردد. در زمان نزول اين  شركان  سلمان در برابر اكثريت م ها جامعه اقليت م
ني لازم براي چيگيرد و زمينهگفته بود  لذا تقابل با عقايد جاهلي با شــدت بشــتري انجام مي

صورت ميسازي آن نهادينه سلامي  گيرد. آيات اين مرحله در جدول زير در جامعه نوپاي ا
  شود:ملاحظه مي
  سال نزول  نكات تازه  پيام اصلي  آيه

تعيين حق در اموال براي  36اسراء: 1
  مساكين

تعادل در بخشش و پرهيز از 
  عثتب 7يا  6سال   اسراف
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  آيات مرحله دوم تشريع اطعام مسكين :2جدول شماره

  سوره اسراء 26آيه . 2-2-1
سر«سوره  سوره بعد از » اءا ست و در غالب جداول ترتيب نزول به عنوان پنجاهمين  مكي ا

ستقرار گرفته » قصص« به نظر  .)345،ص1392پور،بهجت ؛193،ص1،ج1376(زركشي، ا
 يك» إسراء« چرا كه نقل شده باشدهاى هجرت نازل شده آيد كه اين سوره در نزديكيمى

  .)512،ص2،ج1423(سليمان بلخي،استسال قبل از هجرت رخ داده 
سير در ست: » جوامع الجامع« تف شده ا شاره  ضوع ا رة قيل انهّ كان قبل الهج«نيز به اين مو

وَ آتِ « به ميان آمده است:» مسكين« سخن از 26در آيه  .)438،ص3،ج1377(طبرسي،»بســنة
)؛ و حق خويشاوند را به او بده 26(اسراء:»حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ لا تُـبَذِّرْ تَـبْذيراً  ذَا الْقُرْبى

  ] و ولخرجى و اسراف مكن.مانده را [دستگيرى كنو مستمند و در راه
شــود چگونه انفاق كردن و پرهيز از نكته جديدي كه در اين ســوره به آن پرداخته مي

ـــت.  ـــش اس ـــراف و رعايت تعادل در بخش ـــاحب قرابت از  »ذى القربى« اس به معناى ص
كه به معناى مســافر در راه مانده و حاجتمند اســت، و اين» ابن الســبيل«اســت.  خويشــاوندان

ق ى ذى القربى حكه برااضــافه شــده، دلالت دارد بر اين» ذى القربى« به ضــمير »حق« كلمه
   .)171،ص14،ج1416(طباطبايي،ثابتى است

  حاقهسوره  34-33آيات . 2-2-2
، (بغداديدر مكه نازل گرديد» مُلك«ره ز ســوحاقه هفتاد و هشــتمين ســوره اســت كه بعد ا

شده: 34و  33در آيات  .)142ص،1380نكونام، ؛ 8،ص1،ج1415 سوره بيان  إِنَّهُ كاَنَ لاَ « اين 

اطعام نيازمندان از ملزومات   34حاقه: 2
  ايمان  به خدا

هاي اطعام مسكين از ويژگي
  مؤمن است.

و  9حدود سال 
  بعثت 10

تأكيد دوباره حق مساكين در   28روم: 3
  اموال مردم

نتيجه اطعام نيازمندان رستگاري 
  بعثت 13  جامعه است.
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كينِ  وَ لا يحَُضُّ عَلى * يُـؤْمِنُ ʪِللهَِّ الْعَظِيم قه:»(طَعـــامِ الْمِســــــــــــــْ خداى بزرگ 34حا به  كه او  )؛ چرا
  كرد.تشويق نمىو به اطعام مسكين گرويد نمى

سورهپس از آن شد در اين كه در  هاي پيشين اطعام مسكين در كنار بحث معاد مطرح 
ضوع  ست. اين مو شرك حب دنيا ا شود چرا كه يكي از عوامل  سوره به ايمان عطف مي 

يري كند و مســـمخاطب اوليه را نســـبت به اهميت بالاي كمك به فقرا و نيازمندان آگاه مي
ـــيم ميشـــد براي آندر جاهليت انجام ميچه متفاوت با آن  التحرير و« گردد. مؤلفها ترس

  :نويسدمي» التنوير
ماني« يت در مه جاهل مان  فتاعراب ز يا ـــ يا و ها و ض ها از روي ر

ندكي از آنمعروف شـــدن اطعام مي غذا كردند و فقط ا ها فقرا را 
ـــويق نكردن بر غذاي بينوا را به عنوان مبالغه ومي نايه ك دادند لذا تش

ـــخص در اطعام درماندگان ذكر كرد ـــيس بودن اين ش (ابن »در خس
  ).126،ص29تا،ج عاشور، بي

  رومسوره  38آيه . 2-2-3
ه ز سوره انشقاق در مكسوره روم هشتاد و چهارمين يا هشتاد و ششمين سوره است كه بعد ا

»  فسير الحديثت«مؤلف  .)41،ص1،ج1974سيوطي، ؛8،ص1،ج1415بغدادي،نازل گرديد(
ـــوره نزول آن را ـــبــاهــت فصـــول س بــاره يــا در پي هم بــه يــك بــه دليــل ارتبــاط و ش

سكين در اموال توانگران  38در آيه . )428،ص5،ج1421(دروزه،داندمي سوره بر حق م اين 
شده است: رٌ للَِّذينَ يرُي ذَا الْقُرْبى آتفَ « تأكيد  بيلِ ذلِكَ خَيـْ كينَ وَ ابْنَ الســَّ نَ وَجْهَ اللهَِّ وَ دُو حَقَّهُ وَ الْمِســْ
ـــت و در راه )؛38روم:»(أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ـــاوند و تنگدس مانده را بده. اين پس حقّ خويش

  ] براى كسانى كه خواهان خشنودى خدايند بهتر است، و اينان همان رستگارانند.[انفاق
»  يطبرس« كهمتعدد و پراكنده است مانند آن» روم«روايات وارده در سبب نزول سوره 

   :نويسدمي» زهري«به نقل از 
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يان گفتند روممشركان در حال بحث با مسلمانان در مكه بودند و مي«
اهل كتاب هســتند و توســط ايرانيان شــكســت خوردند و شــما گمان 

ستاده پيروز ميمي شما فر شويد پس ما كنيد با كتابي كه پيامبرتان بر 
ايران بر روم غلبه كرد و پس از گونه كه شويم همانبر شما پيروز مي

  .)354،ص1،ج1372(طبرسي،»آن سوره روم نازل شد
ـــال  ـــوره را در حدود س  627برخي منابع نيز با توجه به حوادث تاريخي، نزول اين س

ـــال  ـــي، ؛49،ص21،ج1411اند(زحيلي،ذكر كرده بعثت)13ميلادي (س  ،10،ج1419مدرس
  .)14ص

سوره  سياق آيات اين  ركِِين مِنَ  تَكُونوُاْ  لاَ  وَ « مانندبا ملاحظه  و  محتواي  )31(روم: »الْمُشــــْ
ست مي سبب نزول به د سوره تعداد كلي برخي از روايات معتبر  آيد كه در زمان نزول اين 

سلمانان افزايش ياف سلامي در جامعه كاملاًته بوده م شركان را درگير خود كرده و عقايد ا  م
د و نه كنراي بينوايان و درراه ماندگان تعيين ميخداوند در اين ســوره حقي را ب بوده اســت.

تأكيد مي يان كرده بود  ـــراء ب ـــوره اس كه در س ها آنچه را  به نتيجه آن يعنيتن  كند بلكه  
  نمايد.رستگاري جامعه نيز اشاره مي

  حقوقيـ  ارائه اطعام مسكين در قالب احكام فقهي مرحله سوم؛. 2-3
سوم  سوره مرحله  شكلشودبقره آغاز ميدر مدينه و با نزول  ري گي. اين دوران مصادف با 

ست. در اين دوران نيز مانند  سترش جامعه ايماني ا سلامي و گ  بر خوراك» مكه«حكومت ا
ر د شـــود. ولي شـــيوه بياني قرآن با دوران مكي متفاوت اســـت.دادن به نيازمندان تأكيد مي

ـــورتبهمدينه احكام  ـــود. اگر درعملي و حقوقي ارائه مي ص مكه كمك به نيازمندان به  ش
 هاي تأمينشــد ولي در اين دوران راهكلي مطرح مي صــورتبهعنوان يك وظيفه انســاني و 

  .شودمشخص مي سوگند بيهوده، شكار در حال احرام كفاره روزه،ظهار،آن از مواردي مثل 
ر د يابد و با توجه به فراخور موضــوعهاي مدني نيز ادامه مياين روند در ســاير ســوره

ساكين در نظر گرفته مي سهمي براي م توبه كه  60سان در آيه شود. بدينقالب يك حكم، 
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ر داده قرا» زكات«بر اساس ترتيب نزول آخرين آيات است؛ مسكين جزء مصاديق مصرف 
شــود.  جدول زير آيات اين مرحله را به ترتيب نزول ها تأكيد ميشــود و بر اهتمام به آنمي

  دهد:ارائه مي
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  آيات مرحله سوم تشريع اطعام مسكين :3جدول شماره

  سال نزول  نكته جديد  پيام اصلي  آيه

تعيين اطعام به مسكين  به عنوان  184بقره:  1
  كفاره روزه

اولين بار اطعام به مسكين به 
عنوان يك حكم فقهي مطرح و 

  شود.منابع آن مشخص مي
  اول هجري

اطعام مسكين يكي از مصارف  215بقره:  2
  انفاق

آگاه بودن خداوند به انفاق و 
  اول هجري  پرهيز از تظاهر

كمك به مسكين يكي از   41انفال:  3
  دوم    مصارف خمس

  هجري

مسكين خويشاوند يكي از   8نساء:  4
  مشمولان ارث

با نيازمندان پسنديده سخن 
  بگوييد.

حدود سال 
  سوم هجري

  36نساء:  5
نيكي به مسكين در كنار هشت 
طبقه اجتماعي ديگر در جهت 

  استوار سازي جامعه

نيازمندان غرور مانع نيكي به 
    نشود

ين تراطعام به مسكين در سخت  8انسان:  6
  شرايط

ارائه الگوي عملي و  ذكر نذر 
امام علي(ع) و حضرت 

  فاطمه(س)
  

مسكين يكي از صاحبان   7حشر:  7
  غنيمت

كمك به بينوايان مانع انحصار 
  د.شوثروت در بين توانگران مي

حدود سال 
سه و چهار 
  هجري

اشاره به تعداد مسكين و تعيين   كفاره ظهار 4مجادله:  9
  ششم هجري  آن به عنوان حدود الهي

  كفاره سوگند بيهوده  89مائده: 10
 

اشاره به پوشش نيازمندان، اطعام 
از همان چيزي كه خود استفاده 

 يد.كنمي

  نهم هجري

تعيين آن به عنوان سزاى   كفاره شكار در حال احرام  95مائده: 11
  نهم هجري  كارىزشت

به عنوان يك فريضه الهي تعيين   يكي از مصارف زكات  60توبه: 12
  نهم هجري  شودمي
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  بقرهسوره  184آيه . 2-3-1
ست. ابن عباس  شده ا ست كه در مدينه بعد از هجرت نازل  سوره ا سوره بقره اولين 

قول الحســــــــــــــن، و مجــاهــد، و عكرمــة، و جــابر بن زيــد، و هي أوّل مــا نزل ʪلمــدينــة، و هــذا «گويد: مي
ـــوره  .)24،ص1،ج1422ابن جوزي، ؛136،ص1،ج1422(ثعلبي،»قتــــــادة در آيــاتي از اين س

ـــت و از آن ـــخن به ميان آمده اس ـــكين س جايي كه قولي درباره پيرامون لزوم اطعام به مس
ر شده آورده سوره ذك استثنائي بودن نزول اين آيات يافت نشد آيات به همان ترتيبي كه در

ماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضــاً أَوْ عَلى« شود:مي َّʮَمٍ أُخَرَ وَ عَ  أ َّʮَةٌ مِنْ أ فَرٍ فَعِدَّ لَى الَّذينَ يطُيقُونهَُ ســَ
رٌ لَكُ  ومُوا خَيـْ رٌ لَهُ وَ أَنْ تَصــُ كينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيرْاً فَـهُوَ خَيـْ تُمْ تَـعْلَمُونمْ فِدْيةٌَ طَعامُ مِســْ  ؛)184(بقره:»  إِنْ كُنـْ

] هر كس از شــما بيمار يا در ]. [ولى[روزه در] روزهاى معدودى [بر شــما مقرر شــده اســت
ــماره ــد، [به همان ش ــفر باش ــانى كه س ] تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بدارد]، و بر كس

  وايى است. اى است كه خوراك دادن به بينفرساست، كفاره] طاقت[روزه
شده است.  شريفه اطعام مسكين به عنوان جايگزين براي روزه ذكر  » فديه«در اين آيه 

ست كه شهور در مقدار طعام يك مد از گندم ا ست و م صاع  به معنى عوض ا يك چهارم 
  روايت شده:  )ع. از امام محمد باقر()331،ص2،ج1378(طيب،يعنى يك چارك باشد

ساني كه مرض سالخوردگان و « شدهك شنگي دچار   اگر در ماه اندت
ها نيست و بايد به ازاي هر رمضان روزه خود را بخورند گناهي بر آن

  .)165،ص4،ج1407(كليني،» مد طعام بدهند روز به اندازه يك
سوره 215در آيه  صارف انفاق در نظر گرفته مي همين  سكين يكي از م : ودشاطعام م

ئـَلُونَكَ ما ذا يُـنْفِقُونَ قُلْ « بيلِ  ما أنَْـفَقْتُمْ مِنْ خَيرٍْ فلَِلْوالِدَيْنِ وَ الأْقَـْرَبينَ وَ الْيَتامى يَسـْ وَ الْمَسـاكينِ وَ ابْنِ السـَّ
ـــند: از تو مى ؛)215(بقره:»وَ ما تَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فَإِنَّ اللهََّ بِهِ عَليم چه چيزى انفاق كنند [و به «پرس

ق كنيد، به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مسكينان هر مالى انفا«بگو: » چه كسى بدهند]؟
  گونه نيكى كنيد البتهّ خدا به آن داناست.مانده تعلّق دارد، و هره در راهو ب

شأن  شده اين آيه در  سبب نزول آيه بيان  شد و او » عمرو بن جموح انصارى«در  نازل 
سول اللهّپيرمردى بزرگو ه د كه بايد چه انفاق كرد و بسؤال نمو (ص)ار و ثروتمند بود، از ر
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از سبب نزول  .)76،ص1،ج1383پس اين آيه نازل شد(واحدي نيشابوري،  چه كسانى داد؟
 هاي قرآن به انفاق و كمك به سايرين لذا مسلمانان بهآيد با توجه به توصيهآيه به دست مي

يدند و پرســـســـؤال مي (ص)د و از جوانب مختلف آن از پيامبراهميت آن آگاه شـــده بودن
  خداوند با نزول اين آيه جوانب آن را روشن مي كند.

  انفالسوره  41آيه . 2-3-2
ــــت كــه بعــد ا ـــوره اس ـــتمين س ـــتــاد و هش ـــوره بقره در مــدينــه نــازل انفــال هش ز س

. در ســبب نزول آن بيان شــده )345ص،1392پور،؛ بهجت 8،ص1،ج1415(بغدادي،گرديد
در جنگ بدر فرمود هر كه دشمن را بكشد آنچه متعلق به دشمن باشد متعلق به  (ص)پيامبر

ـــير نمايد براي او خواهد بود.پيرمردان زير پرچم ـــمنى را اس ها او خواهد بود و هر كس دش
به  پرداختند لذا پيرمردهابودند و جوانان به جنگ و كشــتار و برداشــت غنائم مىاســتوار مى
شركت داشتهگفتند ما را دجوانان مى شما در جنگ  شريك كنيد زيرا با  ايم با ر غنائم خود 

اين گفتار نزديك بود كار به نزاع منجر شــود ســپس اين آية نازل گرديد و اختيار تقســيم 
  .)235،ص1،ج1411؛ واحدي،278،ص1،ج1367قمي،واگذار گرديد( (ص)غنائم به پيامبر 

ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ « وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ  وَ الْيَتامى فأََنَّ للهَِِّ خمُُسَهُ وَ للِرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىءٍ وَ اعْلَمُوا أنمََّ
تُمْ ʪِللهَِّ وَ ما أنَْـزَلْنا عَلى تُمْ آمَنـْ بيلِ إِنْ كُنـْ ُ عَلىعَبْدʭِ يَـوْمَ الْفُرْقانِ يَـوْمَ الْتـَقَى ا الســـــــَّ يْ   لجَْمْعانِ وَ اللهَّ ءٍ كُلِّ شـــــــَ

اند كه چون خدا ياد شــود دلهايشــان بترســد، و چون مؤمنان، همان كســانى )؛41انفال:»(رقَدي
  .نندكآيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد، و بر پروردگار خود توكلّ مى

هاي صــدر اســلام برخي به  شــيوه جاهلي قصــد آيد در جنگاز اين آيه به دســت مي
شتند غنائم جنگي را مال خو شيوه مخالفت مي نمايد و از آندا جا د كنند لذا خداوند با اين 

غنائم  مندي ازكه يكي از اصول اقتصادي اسلام عدالت است فقرا و نيازمندان را نيز در بهره
ـــهيم مي به آنس ـــوره بقره كمك  ند س مان ند و  يك حكم فقهي قرار ك لب  قا ها را در 

  شود.امل هر نوع درآمدي ميرد و شدهد.گفتني است غنائم مفهوم وسيعي دامي
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إصـــــــــــابته و الظفّر به، ثم اســـــــــــتعمل في كلّ مظفور به من جهة العدى و  ؛الغنُْمُ « گويدراغب مى
صفهاني،»غيرهم ست » غنم«)؛ 615،ص1،ج1422(راغب ا سفند ا ست يافتن به گو صل د در ا

سياري از  قها حكم فسپس در هر دست يافته بكار رفته خواه از دشمن باشد يا غير آن. لذا ب
  اند.اين آيه را به ساير درآمدها نيز تسري داده

 سوره نساء 8آيه . 2-3-3

سوره ممتحنه در مدي سوره است كه بعد از  ششمين  تيب و در تر نه نازل گرديدهسوره نساء 
شي، ست(زرك سوره چهارم ا  .)142،ص1380؛ نكونام،194،ص1،ج1376فعلى قرآن مجيد 

ور و أكثر رواʮت ترتيب النزول تجعل هذه السورة سادسة الس«: يسدنومي» التفسير الحديث« نگارنده
   .)8،ص8،ج1383(دروزه،»المدنية نزولا و منها ما يجعلها ʬمنة

إِذا حَضَرَ « به اطعام مسكين اشاره نموده است:36و  8خداوند در اين سوره نيز در آيات 
مَةَ أوُلُوا الْقُرْبى ساء:»الْمَســـــاكينُ فَارْزقُُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لهَمُْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً وَ  وَ الْيَتامى الْقِســـــْ و هر گاه،  )؛8(ن

سيم [ارث ستمندان در تق شاوندان يتيمان و م شدند، [چيزىخوي ضر  شان] حا  ] از آن را به اي
  ارزانى داريد و با آنان سخنى پسنديده گوييد.

شريفه مانند ديگر آيات دوره مد سهم در اين آيه  ضاي موضوع يك  ني با توجه به اقت
يان در نظر گرفته مي ـــخص براي بينوا ـــمولان ارث را درماندگان مش ـــود و يكي از مش ش

  دهد. خويشاوند قرار مي
  كند:نقل مي» سليمان مقاتل بن«

ـــالان را از ارث محروم مي« جاهليت زنان و خردس ام «كردند و در 
ــم به پيامبر »كحة ــكايت كردند و اين  (ص)و دخترانش از اين رس ش

  .)359،ص1،ج1423(سليمان،»آيات نازل شد
  :نويسدمينيز » مجمع البيان«صاحب 



 199       43، پياپي16، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

جاهليت، دختران را از ارث محروم مى« كرد و اين عرب در دوران 
سنديده، نازل گرديد سي،»آيه براى رد اين روش ناپ  ،3،ج1372(طبر

  .)19ص
داياي اهدا هابطه با اطعام نيازمندان اســـت كه اين آيه حاوي اين نكته تربيتي مهم در ر

 »من هدي القرآن«مالي بايد همراه با ســـخنان پســـنديده و عواطف باشـــد. نگارنده تفســـير 
  :نويسدمي

در اين آيه و در هر مناســـبتى كه با مســـئله ارث شـــباهت  قولا معروفاً «
سطح  ضرورت عمل است به خاطر بالا آوردن  شد، به معنى  شته با دا

ـــاس طبقات  تا احس محروم هم از جنبه روحى و هم از جنبه تربيتى 
ضع و  صلاح و حقارت نكنند بلكه آنان را به كوشش و تلاش براى ا

  .)26،ص2،ج1419(مدرسي،»حالشان مساعدت نماييم

  نساءسوره  36آيه . 2-3-4
يْئاً وَ ʪِلْوالِدَيْنِ إِحْســاʭً وَ « ركُِوا بِهِ شــَ وَ الْمَســاكينِ وَ الجْارِ ذِي  وَ الْيَتامى بِذِي الْقُرْبى وَ اعْبُدُوا اللهََّ وَ لا تُشــْ

بيلِ وَ ما مَلَكَتْ أيمَْانُكُمْ إِنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ  الْقُرْبى احِبِ ʪِلجْنَْبِ وَ ابْنِ الســــــــــَّ  مَنْ كانَ وَ الجْارِ الجْنُُبِ وَ الصــــــــــَّ
و چيزى را با او شــريك مگردانيد و به پدر و مادر  ): و خدا را بپرســتيد36نســاء:»(مخُْتالاً فَخُورا

احسان كنيد و در باره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه بيگانه 
ـــين و در راه كه متكبّر و و همنش ـــى را  خدا كس كه  يد]،  گانِ خود [نيكى كن نده و برد ما

  دارد.فخرفروش است دوست نمى
ســـيري بيان شـــده مخاطب اين آيه اهل كتاب هســـتند كه در گونه كه در منابع تفآن 

سليمان، شتند( سوي ديگر با توجه به تشكيل  .)371،ص1،ج1423اعمال خود اخلاص ندا از 
ـــروري بود. ـــلامي ايجاد توازن بين طبقات مختلف جامعه امري ض ـــيد قطب  جامعه اس س

  : نويسدمي
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سلامي و خالص اين آيات قرآن آغاز« صلاح جامعه ا كردن آن گر  ا
روي جـامعـه نوپـاي هـاي پيشاز آداب غلط جـاهلي و تثبيـت افق

اســلامي اســت. همچنين مســلمانان را از اهل كتاب خصــوصــا يهود 
ها آنان براي جلوگيري از رشد جامعه اسلامي بر مدينه و مانع تراشي

ـــلامي رويكرد حذر مي يد اس جد عه  جام كه اين  جايي  دارد. از آن
شت بنيان آن تازه  دهد و حياترا بر پايه توحيد خالص قرار مياي دا

ـــتگي دارد به اين امر بس يد قطب،»آن در هر طرف  ـــ  ،2،ج1412(س
  ).658ص

  سوره انسان 8آيه . 2-3-5
شيوه سازنده در زمينههاي تربيتي زبان قرآن معرفي الگويكي از  ت لذا سهاي مختلف اهاي 

وان الگوهايي معرفي مي شوند كه به عن )س) و حضرت فاطمه(عامام علي(» انسان«در سوره 
سخت شرايط اطعام نيازمندان را ترك نكردند: در  كيناً وَ حُ  وَ يطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى«ترين  بِّهِ مِســـْ
  .دادند) دوستىِ (خدا)، بينوا و يتيم و اسير را خوراك مى): و به (پاس8(انسان:»يتَيماً وَ أَسيرا

اختلاف نظر اســت. عموم شــيعيان اعتقاد دارند » نانســا«در مكي يا مدني بودن ســوره 
سنت در اين امر  ست. برخي از علماي اهل  سان يا حداقل آيات ابتدايي آن مدني ا سوره ان

شكيك كرده سنت اعتقاد بر  ت ست هر چند علماي بزرگ اهل  سوره مكي ا و معتقدند اين 
  مدني بودن اين سوره دارند. 

ــمرقندي« و هي إحدى و ثلاثون آية « :نويســدميترين مفســران اهل ســنت از قديمي» س
مدنية و آēʮا نزلت «دارد: را نيز همين نظر » زمخشــري« .)525،ص3تا،جســمرقندي،بي»(مدنية

ـــري،»بعــــــد الرحمن حب . )665،ص4،ج1406(زمخش به همين قول را صــــا يك  عالم نزد م
، )188،ص20،ج1364(قرطبي،لاحكــام القرآن الجــامع ،)188،ص5،ج1420(بغوي،التنزيــل

  ) نيز بيان نموده اند.376،ص4،ج1412(بغدادي،لباب التأويل
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صالح روايت كرده شأن نزول اين آيه ابن عباّس و مجاهد و ابى   حسن اند كهدر مورد 
شدند. پس امام علي(عو حسين( سه روزس) و حضرت فاطمه(ع) بيمار  شفاي آنها   ،) براي 

د و در زمان افطار اين ســه روز به ترتيب يك فقير و يتيم و اســير به در منزل روزه نذر كردن
ها هم غذاي خود را به اين نيازمندان دادند و خود با شـــكم خالي افطار ايشـــان آمدند و آن

ابن عطيه  .)612،ص10،ج1372(طبرسي،نازل شد» هل أتي«مين مناسبت سورهكردند و به ه
 فيِ صَنيعِ عَلي بن أبي طالب في إطعامِه عشاءه وَ عشاء أهله و ولده لِمسكينأĔّا نزُلت «: نويسدمينيز 

   .)408،ص5،ج1422(ابن عطيه،»ليلة، ثمُ ليِتيم ليلة، ثمُ لأِسيرِ ليلة مُتواليات

  سوره حشر 7آيه . 2-3-6
ـــوره  ـــر«س ـــور» حش ـــوره پس از س نه«ه به عنوان دوازدهمين س ـــده » بيّ نازل ش مدينه  در 
ست ستان يهوديان . )8،ص1،ج1415؛ بغدادي،194،ص1،ج1376(زركشي،ا سوره به دا اين 

ضير« سته بود» بنى ن سلمين ب شاره دارد كه به خاطر نقض پيمانى كه با م كوم به جلاى ند محا
ه بعد از آن بود ك» بنى نضــير«نقل كرده كه خروج » ابن اســحاق«از  »طبرســي«وطن شــدند. 
ــول خدا  ها كند جلاي آننقل مي» زهرى«ين از برگشــت و همچن» احد«از جنگ  )ص(رس

  .)389،ص9،ج1372(طبرسي،اتفاق افتاد» بدر«اه بعد از جنگ و شش م» احد«پيش از جنگ 
يا در اوائل سـال اين سـوره در اواخر سـال سـوم هجرت نزول » ابن اسـحاق« طبق قول

ا د و بنسال سوم اتفاق افتا» شوال«در روز پانزدهم » احد«چهارم واقع شده است چون جنگ 
سوم بوده است زيرا » زهرى«بر قول  سال  سال » رمضان«در » جنگ بدر«نزول آن در اوائل 

  .)88،ص11،ج1377(قريشي،دوم واقع گرديد
شده:  7در آيه  سوره بيان  ُ عَلى«اين  ولهِِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ما أفَاءَ اللهَّ ولِ وَ لِذِي فلَِلَّهِ  رَســــُ  وَ للِرَّســــُ

بيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَـينَْ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آʫكُ  يَتامىوَ الْ  الْقُرْبى ولُ وَ الْمَســـــــاكينِ وَ ابْنِ الســـــــَّ مُ الرَّســـــــُ
ديدُ الْعِقابِ  ] آنچه خدا از [دارايىِ)؛7:حشــر»(فَخُذُوهُ وَ ما Ĕَاكُمْ عَنْهُ فَانْـتـَهُوا وَ اتَّـقُوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ شـــــــــــَ

نان آ يهســــاك به ن قر يامبر [او] و متعلّق  خدا و از آنِ پ يد، از آنِ  يامبرش گردان يد پ عا ها 
] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است، تا ميان توانگران شما خويشاوندان نزديك [وى
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شما را دست به دست نگردد. و آن شما داد، آن را بگيريد و از آنچه  ستاده [او] به  چه را فر
  كيفر است.بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سختباز داشت، 

رفت هاي اسلامي قرار گدر سور پيشين اطعام مسكين به عنوان يكي از مصارف ماليات
شي از غنائم جنگي براي نيازمندان در نظر گرفته مي شريفه بخ لت اين شود و عدر اين آيه 

ينَْ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً ب ـَ«شــود: ذكر مي امر را انحصــار نداشــتن ثروت در بين ثروتمندان جامعه
  ).7حشر:»(الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ 

تا مانند  تامهّ باشد، يعنى» كان«مرفوع خواند بنا بر اين كه را » دولة«توان گفتني است مي
دوره جاهليت دســت به دســت نگردد يا چيزى نباشــد كه ثروتمندان در ميان خود دســت به 

ست بگردانند. چرا  سا و د سم بر اين بود كه يك چهارم غنايم به رؤ كه در دوره جاهليت ر
ــه آن ــــد و ب برس ميبزرگــان  ــــهــا اختيــار داده  عمــل ش هنــد در آن  بخوا طور  هر  د 

سي،كنند بدين ترتيب علاوه بر از بين بردن اعتقادات جاهلي يك  .)279،ص6،ج1377(طبر
  ظيم گردد.هاي جامعه اسلامي تنشود تا درآمدريزي ميقاعده نيز پي

  مجادلهسوره  4و  3آيات  .2-3-7
ــباهت » جادلهم« ــوره منافقون در مدينه نازل گرديد ش ــت كه بعد از س ــوره اس نوزدهمين س

ـــور يد ميمحتوايي اين دو س تأك نده نيز اين موضـــوع را  ؛ 269،ص18،ج1364(قرطبي،ك
  نزول حكم ظهار را در ســال شــشــم هجرت رخ داده در نتيجه .)38،ص1،ج1974ســيوطي،

ــال نازل گرديده اســت و در ترتيب فعلى  ــوره در همان س ــوره پنجاه و اين س قرآن مجيد س
  .)52،ص11،ج1377(قريشي،هشتم است

سكين« سوره مجادله 4و  3در آيات  صاديق كفاره» م يين تع» ظهار« به عنوان يكي از م
ــود: مي ا  ذَلكم قَالُواْ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مِّن ق ـَ لِمَا نِســــــــائِهِمْ ثمَُّ يَـعُودُونوَ الَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِن «ش بْلِ أَن يَـتَمَاســــــــَّ

دْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَينِْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ  ُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِير*فَمَنْ لمَْ يجَِ  يَـتَمَاسَّا فَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ توُعَظوُنَ بِهِ  وَ اللهَّ
كيناً ذ تِّينَ مِســْ ولهِِ وَ تلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ وَ للِْكافِرينَ عَ فَإِطْعامُ ســِ -3مجادله:»(ذابٌ ألَيملِكَ لتُِـؤْمِنُوا ʪِللهَِّ وَ رَســُ

د، بر ايشان شوناند پشيمان مىكنند، سپس از آنچه گفته)؛ و كسانى كه زنانشان را ظهار مى4
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ـــت كه پيش از آن[فرض ند. اين زاد گرداناى را آكه با يكديگر همخوابگى كنند، بنده] اس
ست كه بدان پند داده مى[حكمى ست. و آن شويد، و خدا به آنچه انجام مى] ا دهيد آگاه ا

] دســترســى ندارد، بايد پيش از تماس [با زن خود] دو ماه پياپى كس كه [بر آزادكردن بنده
ت اســ] براى آن روزه بدارد و هر كه نتواند، بايد شــصــت بينوا را خوراك بدهد. اين [حكم

ـــتاده او ايمان بياوريد، و اين اســـت حدود خدا. و كافران را عذابى پردرد  كه به خدا و فرس
  خواهد بود.

هاي جاهليّت بود و بسيارى از مردم تا بعد از اسلام به آن اعتقاد داشتند از طلاق» ظهار«
ـــار، ـــلام با آن مبارزه كرد و آن را باطل نمود. اين آيات درباره زنى از انص  از قبيله ولي اس

خزرج نازل شــد كه به روايت ابن عباّس خويله دختر خويلد نام داشــت. شــوهرش اوس بن 
صباني مي سرش ميصامت بود. روزي اوس ع شت گويد: تو بر من همشود و به هم چون پ

ــد و به زنش گفت: بي ــيمان ش ــتى، بعد بر آنچه گفته بود پش رام ر من حگمان تو بمادرم هس
، (طبرسيرا را گفت و سوره مجادله نازل شدآمد و ماج )صد پيامبر(اى. پس آن زن نزشده

   .)77،ص1،ج1377حجتي، ؛371،ص9،ج1372

  مائدهسوره  89آيه . 2-3-8
ه نه نازل شده و صد و بيست آيو صلح حديبيه در مدي »فتح«سوره مائده بعد از سوره  
  :نويسدمي» الميزان«صاحب  .)447،ص1،ج1423سليمان بلخي،است(

سوره  اهل« سوره مائده آخرين  حديث و تاريخ اتفاق دارند بر اينكه 
كه در اواخر ايام حيات رســـول  هاى مفصـــل قرآن اســـتاز ســـوره

سنى هم آمده  (ص)خدا شيعه و  شده، در روايات  بر آن جناب نازل 
كه در مائده ناسخ هست ولى منسوخ نيست، چون بعد از مائده چيزى 

سخ كند، و م شد تا آن را ن ضع همين بود كه در نازل ن سب با اين و نا
هايى كه خداى تعالى از بندگانش گرفته، و اين ســوره به حفظ پيمان
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 ،5،ج1417(طباطبايي،» ها ســفارش كندخويشــتن دارى در حفظ آن
  .)156ص

ُ ʪِللَّغْوِ في«اشاره شده است: » اطعام مسكين«به  در دو آيه اين سوره مْ أيمَْانِكُ  لا يؤُاخِذكُُمُ اللهَّ
طِ ما تُطْعِمُونَ  رَةِ مَســــــاكينَ مِنْ أَوْســــــَ ؛ )89(مائده:»وَ لكِنْ يؤُاخِذكُُمْ بمِا عَقَّدْتمُُ الأَْيمْانَ فَكَفَّارَتهُُ إِطْعامُ عَشــــــَ

ــوگندهاى بيهوده ــما را به س ــوگندهايى كه [از روى تان مؤاخذه نمىخدا ش كند، ولى به س
اش خوراك دادن به ده كند. و كفاّرهذه مىشــكنيد] شــما را مؤاخخوريد [و مى] مىاراده

  خورانيداز غذاهاى متوسطّى كه به كسان خود مى -بينواست
يك راهخداوند مانند ديگر آيات مدني در اين  ـــخص آيه نيز  و در كار عملي و مش

سوگند سكين تعيين كرده و آن را به عنوان كفاره  هوده در هاي بيحوزه احكام براي اطعام م
ـــاير آيات وجود دارد. د. نكات جديدي در اين گيرنظر مي ـــبت به س در اين آيه به آيه نس

مِنْ « تعداد نيازمندان اشاره شده و علاوه بر آن بر كيفيت اطعام هم اشاره شده است و با تعبير
ها نمسكين حفظ شود و هر چيز بي ارزشي به آبيان گرديده كه بايد شأن » أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ 

  .داده نشود
ضوع بي شده كه يك مو شاره  شاندن نيازمندان نيز ا شريفه به پو ابقه در سدر اين آيه 

آيات گذشــته اســت و به نوعي تكميل كننده خوراك دادن اســت چرا كه دو نياز اســاســي 
سوره 95انسان خوراك و پوشاك است. در آيه  شكار در حال  همين  اطعام مسكين كفاره 

  شود:احرام قرار داده مي
داً فَجَزاءٌ مِثْلُ ʮ أَ « يْدَ وَ أنَْـتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَـتـَلَهُ مِنْكُمْ مُتـَعَمِّ  ما قَـتَلَ مِنَ يُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَـقْتُـلُوا الصـــــــــــــَّ

 صِياماً ليَِذُوقَ وʪَلَ كَ النـَّعَمِ يحَْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدʪ ًʮْلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكينَ أَوْ عَدْلُ ذلِ 
ُ عَزيزٌ ذُو انتِْقامٍ  ُ مِنْهُ وَ اللهَّ تَقِمُ اللهَّ لَفَ وَ مَنْ عادَ فَـيـَنـْ ُ عَمَّا ســـــــــَ ــانى كه  ؛)95(مائده:»أمَْرهِِ عَفَا اللهَّ اى كس

ـــما عمداً آن را ايمان آورده ـــيد، و هر كس از ش ـــكار را مكش ايد، در حالى كه محُرمِيد ش
] آن را دو تن اى بدهد، كه [نظير بودنبكشد، بايد نظير آنچه كشته است از چهارپايان كفاّره

] مستمندان قربانى به كعبه برسد. يا به كفاّره [آن صورتبهعادل از ميان شما تصديق كنند، و 
ــد. خداوند از  ــتكارى خود را بچش ــزاى زش را خوراك بدهد، يا معادلش روزه بگيرد، تا س
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] هر كس تكرار كند خدا از او انتقام آنچه در گذشـــته واقع شـــده عفو كرده اســـت، و [لى
  گيرد، و خداوند، توانا و صاحب انتقام است.مى

باره مردي  كه در يده  قل گرد يه ن بب نزول آ ـــ نامدر مورد س لك « به  ما عمرو بن 
سال حديبيه محرم بود و گورخري را» الانصارى شده كه در  ل كند و آيه نازشكار مي نازل 

 تواند از باب تطبيقالبته مشخص است كه اين نقل  مي .)228،ص3،ج1371(ميبدي،شودمي
ت اناظر بر تشريع احكام است و رواي »مائده« كلي؛ سياق آيات سوره صورتبهباشد چرا كه 

امُ كَفَّارَةٌ طَع«نقل شـــده نيز صـــراحت لازم در ســـبب نزول را ندارند.گفتني اســـت منظور از 
اين است كه حيوانى را كه بايد قربانى شود قيمت كرده و قيمت آن تبديل به گندم  »مَساكِينَ 

  .)29،ص2،ج1377(طبرسي،دهدنصف صاع از آن صدقه شده و به هر مسكين 

  سوره توبه 60آيه . 2-3-9
ل كه آخرين سوره ناز ردهبخاري نقل ك. سوره توبه بعد از مائده در مدينه نازل گرديد

هفتمين  عابد الجابري و دروزه آن را بيســـت و .)4329،ص4،ج1407(بخاري،شـــده اســـت
اند كه بر اســاس . برخي نيز جمع كرده)340،ص9،ج1383اند(دروزه،ســوره مدني قرار داده

سوره آخرين ست ولي در هر  آيات ابتدايي اين  سوره كامل ا صر آخرين  سوره ن سوره و 
  .)32،ص1،ج1974(سيوطي،اندلاتفاق در سال نهم هجرت گفتهصورت  نزول آن را با

اين ســوره به اطعام نيازمندان  60در ترتيب فعلى قرآن مجيد ســوره نهم اســت. در آيه 
شده است: شاره  دَقاتُ للِْفُقَراءِ وَ « ا اَ الصــَّ وبُـهُمْ وَ فيِ الرّقِابِ الْمَســاكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُـلُ إِنمَّ

ُ عَليمٌ حَكيم وَ الْغارمِينَ وَ في بيلِ فَريضَةً مِنَ اللهَِّ وَ اللهَّ صدقات، تنها به  )؛60ه:(توب»سَبيلِ اللهَِّ وَ ابْنِ السَّ
] آن، و كســانى كه دلشــان به دســت تهيدســتان و بينوايان و متصــدّيان [گردآورى و پخش

ـــود، و در [راه آزادىآورده مى ] بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده، ش
  ] به عنوان فريضه از جانب خداست، و خدا داناى حكيم است.اختصاص دارد. [اين

صدقات از اطراف جمع شده چون  سبب نزول اين آيه گفته  شده، به مديدر  ه نآورى 
شد. ثروتمندان همه آمدند، به خيال اين سهمى محمل  صدقات   برند، ولى وقتىىكه از اين 
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ـــول خدا ـــروع كردند به بيهوده گويي و گفتند: ما به  (ص)ديدند رس همه را به فقرا داد ش
به جنگ مى به فقرا پردازيم و دين او را تقويت مىهمراهى او  كنيم ولي او صـــدقات را 

دَقَاتِ فَإِنْ أعُْطوُاْ مِنهَا «اين دو آيه را نازل كرد: خداوند دهد پس مي وَ مِنهُم مَّن يَـلْمِزُكَ فىِ الصــــــــــــــَّ
ولهُُ وَ قالُ  ُ وَ رَســــُ وا ما آʫهُمُ اللهَّ خَطوُن* وَ لَوْ أنََّـهُمْ رَضــــُ واْ وَ إِن لمَّْ يُـعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَســــْ ُ رَضــــُ بُـنَا اللهَّ وا حَســــْ

  .)59-58توبه: »( مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولهُُ إʭَِّ إِلىَ اللهَِّ راغِبُونَ سَيُـؤْتيِنَا اللهَُّ 
ــيح داد كه آن را چه  ــدقات پرداخت  و توض ــير ص آن گاه خداوند در آيه بعد به تفس

شودكسانى بايد بپردازند، و به چه كسانى بايد د گونه كه آن .)298،ص1،ج1367(قمي، اده 
شده به سيري بيان  ضَةً مِنَ اللَّه« قرينه در منابع تف شريفه در اين آ »صدقات«منظور از » فَرِي يه 

در   .)280،ص2،ج1373شــريفي لاهيجي، ؛226،ص1،ج1405(راوندي،زكات واجب اســت
شده كه داراي هويت مستقل است  سلامي درخت تنومندي  سوره توبه جامعه ا دوران نزول 

 تثبيت و تكميل احكام براي جلوگيريتواند به رشد خود ادامه دهد. ويژگي اين دوران و مي
نيز در قالب حكم زكات و به عنوان » اطعام مســكين«از فراموشــي اســت. لذا در اين ســوره 

  ام مسلمين نسبت به آن بيشتر شود.شود تا اهتميك فريضه الهي تأكيد مي

 گيرينتيجه

  :كه دآيبا توجه به فضاي نزول به دست مي» مسكين«از بررسي آيات مرتبط با اطعام
شده در هر دو دوره مكي .1 سوره  و مدني بحث اطعام فقرا مطرح  و توجه به آن، از 

شمولان زكات قرار داده مي سوره توبه كه از م ستان تا  شتقلم در قالب دا ستمرار دا ه شود، ا
  است.

صول بنيادين اعتقادي پيوند خورده و از آن .2 سكين به ا جايي در دوره مكي اطعام م
ـــوره ـــدار و بيان دغدغهكه فضـــاي س كارهاي ها و ارائه راههاي ابتدايي قرآن،فضـــاي هش

بخش اســلام اســت لذا اطعام نيازمندان و تشــويق در آن به عنوان راه نجات از آتش نجات
  معرفي شده است. 



 207       43، پياپي16، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

صليوجه به تثبيت  ايمان در دلدر مدينه با ت .3 ستورات پيامبر  االله عليه و ها  و قبول د
اني شــود و  شــيوه بيشــمار مدينه ميعنوان احكام الهي، توجه مضــاعفي به نيازمندان پرآله به

سكين » مكه«قرآن نيز  با  ست. در اين دوران  احكام اطعام م ل و با مفص صورتبهمتفاوت ا
  شود.توجه به جزئيات بيان مي

سه مرحله كلي طي با مقارنه آيات مي .4 سكين   توان بيان كرد تكميل حكم اطعام م
 كرده است:

ساني و ارتباط آن با ايمان به خدا  الف) سئوليت ان سكين به عنوان يك م طرح اطعام م
  .و روز جزا(سور ابتدايي مكي)

ـــكين  ب)  جهتكلي و زمينه چيني در  صـــورتبهتعيين حق در اموال مردم براي مس
  .ارائه آن به عنوان قانون(سور انتهايي مكي مانند سوره روم)

هاي و راهحقوقي مطرح ـ  در سومين گام اطعام مسكين به عنوان يك حكم فقهي ج)
 گردد.قسم بيهوده و... بيان مي شكار، زكات، غنيمت،كفاره ظهار، تأمين منابع آن از خمس،

سكين« شده» اطعام م سوره نازل  أكيد تثبيت و ت» زكات« به) و در قالب حكم(تو در آخرين 
  .گرددمي
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Abstract 

The Holy Qur'an has repeatedly mentioned feeding the hunger who were 
in need of their most basic necessaries of life, i.e. food. These verses have 
been revealed in a historical context. Accordingly, chronological study of the 
Qur’anic verses, regarding the events and the audience of the Age of Descent, 
will clarify the process of issuing the decree of feeding the hunger. The present 
article will deal with this issue. Thus, according to the authentic narratives of 
the order of the descent, the order of the verses related to feeding the hunger 
was determined and it was attempted to identify the stages of institutionalizing 
this divine command. In the early Meccan Surahs, Allah the Almighty has 
sought to create a fundamental awareness of this issue by encouraging and 
warning in feeding the needy. At the end of this period, the feeding was being 
pursued more seriously so that it was declared that the needy have a portion 
in the others’ property. In Medina, coincided with the formation of the Islamic 
State, support of the needy became a jurisprudential decree, and was supplied 
by paying alms-giving (Khums), Zakat, charity and atonement of sins. 
Keywords: Feeding, The Hungry, Order-Thematic-Based Exegesis, Meccan, 
Medinan. 
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